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متا ریش ۱۵۵۲۱۳۲ نهر ان 


مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 


مطالب رسیده به‌هیج عنوانی قابل 


استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 


اصلاح مطالب آزاد است. 


بهای اشتراك 

برای ۵۰۰ شماره ۳۰۰۰ ریال 

برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 

برای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۰ ریال 
که قبلا دریافت می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سیه (شمية اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشانی خود و با 
قبد این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند. 


کتا بفروشی‌های‌مقا بل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


بها ۱۰ ریال 


ار ست اك و یژه 
با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 


دست به‌کار تنظییم شماره‌هانشی از 
کتاب‌جمعه هستیم. به‌ترتیب: 
ه وه فلسطین 
ویهٌ کودکان (بهمناسبت سال جهانی کودلك) 
ویدة آفریقا 
ه وی آمریکای لاتین. 

جنانجه مطالب و اسناد و بر رسی‌ها و 
تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در اختیار 
دارید. ما را به‌هرچه پربارتر کردن این 
ویژه‌نامه‌ها باری کنیدا زمان دقیق انتشار هر 
يك از این ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعه. در 
زمینة تصاویر شخصیت‌ها و وقایع جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمندیم. 
چنانچه تصاویری در اين زمینه‌ها دارید برای 
ما بفرستید. 
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9 طرحی از لیندوارد 











و وق ی و اک هم ی ده ی ۱۲ 
9 شانزده طرح ازگو رمه‌لن 

ی رس ۱۱۱ 
هم هی من ‌ 

وا [| سس وا سب 

۵ آخرین صفحه تقویم 

۳ مراد ووووووووووووهو و نو و وه موم و همم وم و وه وه ۳ 
9 کتاب‌های درسی جدید 

فد سی فاضی نور هک و رف و ها ۳۱ 
٩بررسی‏ شعارهای دوران قیام 

مهمد مختار ی یش سم ۲ ۱۳ 
9 کنگر: بین‌المللی همبستگی فلسطین 

رامین شهر وند 1 ۵۵ 
۰ آمر یکا حامعه مجانین 

هنری میلر 

هما ناطق ۶۱۲ 
9 گذار از دیکتاتوری به‌دمو کرا 
و ی ۰۱۲ 
9 کردستان و جمهو ری مهاباد(۲) 

کریس کوچرا 

ناهید بهمن پو ر ی ۱ 
۵ فرمانر وائی سرمایه و پیدایش دمو کراسی(۴) 
گوران بر بورن 

آزاده ۱ 


6 مراسم تمنای باران و باران‌سازی در ایران(۳) 


ایهان باشگوز 


سال اول 
۶۶ دیماه ۱۳۵۸ 
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جه تنهاست سردارا 
وا ها وم ما ما ماج ۷۱۲۰ 


9 کرابات يا نوآموزان جادوگر 
کارل زمان و ببری گولد 
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در نخستین روزهای دی‌ماه. آتش‌بس یکماهة کردستان پایان می‌گیرد. طرح 
«حقوق و وظائف ناحیه‌های خودگردان کشور جمهوري اسلامی ایران» هیجان و حرکتی 
برنینگیخت. شنب‌اول‌دی, دفتر «هیات ویژ؛‌دولت» برای رسیدگی به‌مسائل کردستان‌از 
مردم خواست که به‌این طرح توجه بیش‌تری نشان بدهند و شکوه کرد که اظهار نظر 
در باره «طرح خودگردانی» بسیار کم‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. در هر حال 
«هیأت نمابندگی خلق کرد» طرح را غیراصولی دانست و ردکرد. در همین زمان لک 
۸ کردستان نیز بیش از بایان آتش‌بس آمرانه و تهدیدآمیز اعلام کرد که «تظاهرات 
مسلحائه را سرکوب.می‌کند». آیا پیش‌بینی بدبینانة «زمستان خونین کردستان» راست از 
کار در خواهد آمد؟ 


در هر حال کردستان تابستان خونینی را از سر گذراند. جناح تندروی که در 
دولت وشورای انقلاب» و در سطح جامعه. برای لشکرکشی به‌کردستان تبلیغ هی کرد 
سرانجام حرفش را به‌کرسی نشاند و پادگان مهاباد به‌بهای کوبیده شدنش با راکت بس 
گرفته شد. مصطفی چمران که به‌نظر می‌رسید سخنگو و زهبر این جناح باشد توانست 
وزارت دفاع را در دست بگیرد و (با چراغ سبز فرمان بسیج و جهادٍ آیت‌الله خمینی) 
ارتش و پاسداران را به‌کارزارکردستان بکشاند. با آن که تاکنون آماری از مجموع 
کشتگان و خسارات ارائه نشده. حوادثی از قبیل پاوه و قتل‌عام قریه قارنا تاریخچه این 
درگیری را به‌اندازه کافی سنگین و ملالت‌بار کرده است. 

بیروزی نظامی در کردستان, آن جنان که در ابتدا گمان می کردند. در دسترس 
نبود. نزديك به‌دو ماه یس از شدت گرفتن نبرد. توافق شد که نمایندگان کردها و 
فرستادگان دولت به‌مذا کره بنشمنند. دو ماه دیگر گذشت تا «هیأت هسن نیت با «هیأت 
ویره دولت»" (فروهر. صباغیان. عزت‌اله سحابی) «طرح خودگردانی» کنونی را فراهم 
کند. پاسخ نه چندان گرمی که کردها به‌اين طرح داده‌اند. و نیز خونسردی افکار عمومی 
در فا انم اننذه مداکرات کردستان رادرخشان جلوه‌نمی‌دهد.اگر گفت‌وگوها به ین بست 
برسد. چه راه دیگری برای پیشگیری از جنگ در برابرخواهد بود؟ 

موه 


برخوردهائی که پس از سقوط سلطنت با مسأله کردستان شد کم‌ترین کمکی 
به کاهش تشنج در اين منطقه نکرد. در ماه‌های ابتدای روی کار آمدن دولت جدید, 
سیاست تبلیغاتی این بود که ناارامی کردستان را متوجه پالیزبان و اویسی واشخاصی از 
این قماش کنند. و در خود منطقه سعی در رودررو قرار دادن گر وه‌ها با هدف خنثی 
کردن نیروی طرفین می‌شد.. به‌اين ترتیب چند ماهی به‌کشمکش گروه مفتی‌زاده با 
جناح عزالدین حسینی و دیگران گذشت. دراین مدت تنها اقدام مفید دولت بازرگان 
اعلامیةٌ دفتر نخست‌وزیری بود که در آن خودمختاری را چیزی جدا و متفاوت از 
تجزیه‌طلبی و استقلال تعریف می‌کرد. 

در کنار این کسانی در دستگاه دولت موافق حل تسا کردستان «از بیرون» 
بودند. محمد مکری - سفیر ایران در شوروی - از گفت‌وگوهایش با مقامات کرملین 
برای بشتیبانی نکردن از کردها سخن می‌گفت و به‌گفتة خودش می‌کوشید از روس‌ها 
فول بگیرد که به کردستان جنگ افزار نرسانند. اگر چنین حرکتی دقیقاً برنامه‌ر یزی شده 


۱ هاشم صیاغیان: «اين هیأت ویرهٌ دولت است نه یات حسن‌نیت. زیرا سوهء‌نیتی درکار نبوده که 
هیأت حسن‌نیت(ی در کار) باشد. اين اسم را در کردستان روی ما گذاشتند...» (انقلاب اسلامی, 
۶ آبان ۵۸) 

۲ جمران در پاسخ اعتراض مردم به‌مسلح اکزدن «قیادهٌ موقت» و نگاهداشتن آن‌ها در ایران» 
به‌عنوان اهرمی برای کنترل نیروهای جپ. گفت: «مگر هرکاری که شاه می کرد بد بود؟». 


نباشد (که به‌احتمال زیاد هست) باید نتبجه گرفت که طرفداران اين نظریه, پیآمد 
فاجعه آمیز سیاست مذداکرات سه جانبه (تهران - مسکو - مهاباد) تسا دخالت دادن 
نیروئی خارجی را در دو قدمی‌شان نمی‌بینند. متوسل شدن به‌مسکو برای «میانجیگری»» 
به‌جای آن که نیروهای را منزوی کند, دست کم جناحی از آن‌ها را برای امتیاز 
گرفتن به‌جانب شوروی می‌کشاند. چنین سیاستی,پیش از همه چیز, حزب دموکرات 
کردستان راء با آمادگی بالقوه اش کاملا به‌دست مسکو می‌سپارد. مضمون تبلیغاتی 
دیگر ی, که به‌نظر می‌رسید کنتا نو در دستگاه حکومت ۳۹ آن را باور کرده‌اند» این بود 
که ناارامی کردستان را عراق درست کرده است. تردیدی نبست که عراق برای گرفتن 

هر امتیاز ممکنی. از هن ززاشن که بتواند. به‌ایران فشار می[ ورد۲. اما قاً حتی فکر 
«کردستان خودمختار ایران» برای بعثی‌های عراق ارازدهتده است: 

مه 


نی از شیر کر فین مدا گر ات «هیأت وبژه» و «هیأت نمایندگی خلق کرد», سیاستی 
که | ۳ تهران دنبال می‌شد این بود که سازمان‌های سیاسی طرف گفت‌وگو را نا حد 
ممکن به‌رسمیت نشناسد. «هیأت ویده» بارهسا به‌ترکیب ۱۶ نفری نمایندگان #9 
(عزالدین حسینی و دو نفر از دفتر او, ۶ نفر از حزب دموکرات. ۴ نفر از سازمان انقلایی 
زحمتکشان کردستان [ کومه‌له] و ۳ نفر از جربك‌های فدائی خلق) اعتراض کرد و اعلام 
داشت که با نمابندگان «کومه‌له» و جريك‌های فدائی خلق حرفی برای زدن ندارد. 
صباغیان در مصاحبه‌ئی مطبوعاتی در تهران گفت: «از انجا که مواضع این دو گروه 
برای ما روشن بود. قبلا نیز اعلام کرده بودیم که با آن‌ها مذاکره نخواهیم کرد... آنان 
قبلا اعلام کرده بودند که برای افشاگری و جلوگیری از سازش, در مذاکرات شرکت 
خواهند کرد...» اعضای هبات تصر یح کرده‌اند که با شخص یا سازمانی سیاسی قرارداد " 
نخواهند بست و اساسا قراردادی در کار تست و «حقوق به‌مردم کردستان داده. می‌شود 
نه به‌شخص یا گروه يا حزبی معین». 
کال که هشونا ما رنان‌های ستاسی: خاره بش تساه هیأت ویژه 
کوشیده است تا با جناحی توافق کند و جناح‌های دیگر را کنار بزند.در تعقیب این 
سیاست. نمایندگان تهران تقریباً به‌همه جای کردستان رفته‌اند تا «نمایندگان ۳ همه 
مردم» را بمابند. در این مبان, جند هفته بیش؛ «سازمان یکسانی کردستان» اعلام 
موجودیت کرد و فروهر گفت که خبر تشکیل این سازمان را در روزنامه خوانده است. 
کاملا ممکن است که فروهر شخصاً در ایجاد اين سازمان دخالتی نداشته باشد. اما 
بسیار بعید است کسی که در کردستان در به‌در به‌دنبال «نمابندگان واقعی همه مردم» 





و صدام حسین رسماً فرارداد ۱٩۹۷۵‏ ابران و عراق را که در الجزایر بسته شده بود باطل اعلام کرد 
و با صراحت گفت که به‌ا عتقاد او .موازنه قوا تغییر یافته و امروز عراق در موضع فدرت است و نه 


ایران. 


می‌گردد خبر اعلام موجودیت سازمانی ناسیونالیست در کردستان را در روزنامه‌های 
تهران خوانده باشد. 

سیاست توافق و سازش با يك گروه و کنار زدن بخش دیگر. در نزديك شدن 
«هیأت ویژه» و «حزب دموکرات» نمود یافت.امید کتار آمدن با «حزب دموکرات» جنان 
در مقامات حکومت قوت گرفت که به‌نظر می‌رسید بایان مذاکرات کردستان روشن شده 
است. هاشمی رفسنجانی. سرپرست وزارت کشور گفت: «هیأت حسن‌نیت باید با دو 
گروه مشخص, جناح عزالدین حسینی و دموکرات‌ها, به‌توافق برسد.» (اطلاعات. ۷ آذر 
0۸ 

درحالی که از گفتو کوها و برخوردهای پشت درهای بسته تقریباً مجج اطلاعی 
ببیرون نمی‌رسد. ترسیم مسیر حرکت مذاکرات آسان نیست. اما به‌نظر نمی‌رسد که 
نمایندگان تهران توانسته باشند با جناح قاسملو به‌توافق کامل برسند. دست کم پس از 
نامة عزالدین‌حسینی به «هیأت ویژه» و گله کردن از تمایل آن‌ها به‌نادیده گرفتن 
سازمان‌های سیاسی. اين توافق - در هر مرحله‌نی که باشد - شکننده‌تر شده است. 
روشن نیست که نامه حسینی حرکتی مستقل بود یا نتیجه برخوردهای «حزب دموکرات» 
از سوئی و «کومه‌له» و«جريك‌های فدائی خلق» ازسوی دیگر. اما. درهرحال, شیخ 
حسینی ازهیأت ویژه گله کرد که نمایندگان مردم. سازمان‌های سیاسی هستند و اگر 
سخن از مردم می‌رود دیگر تبایف سازمان‌های‌شان. را نادیده انگاشت, 

اگرجه این نامه در یکی دو روزنامه جاپ شد. مقامات محلی - و حتی کریم 
حسامی «عضو موثر» حزب دموکرات - از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. امّا فرروهر 
گفت که نام عزالدین حسینی مربوط به ٩‏ روز پیش است و «من در این مدت ایشان را 
دو باره دیده‌ام». و افزود که دلیلی برای انتعبار ان بس از این مدت نمی‌بیند. 

۰۰ 

مسأله عمده این است که «هیأت ویژه». هر سیاستی را هم که دنبال کند. تا 
کجا می‌تواند پیش برود. برای مقامات حکومتی. خودمختاری,عنوان دلجسبی نیست؛ 
و پنهان نکرده‌اند که «اختیار» و «مختار» برای‌مان جدا شدن بخشی از کشور و حرکتی 
طغیان گر انه را تداعی می‌کند. اکنون «خود گردانی» دستور کار شده. اما موضوع همجنان 
در بن بست می‌ماند. 

نخست: با توجه به‌قانون اساسی و مقوله حاکمیت ملی و «حکومت الهی» تا چه 
اندازه می‌توان به‌مردم یگ منطقه آزادی عمل داد. و با تلقی مدهبی-سیاسی طراحان و 
مجریان کنونی قانون اساسی ایا برای «اختیار» مجال تحقق هست؟ 

دوم: رابطه و توازن يك منطقه (یا استان) و دیگر استان‌های کشور چگونه خواهد 
بود؟ روشن است که در همین لحظه هر اختباری که به‌کردها داده شود دست کم چهار 
پنج استان دیگر فوراً نظیرش را خواهند خواست - و این به‌اقوام غیرفارس محدود 
نخواهد شد. مردم اصفهان و خراسان دلیلی نخواهند دید که نسبت به‌چنین امتیازی 
بی‌اعتنا بمانند. بنابراین, درواقم. مسأله به‌اين شکل مطرح می‌شود که آمادگی حکومت 


مز کزی بزای بدیرفتن خودمختاری و امعانات اجرای آن در سراسر کشور تا جه اندازه 
است؟. 

برای ۳ قضه 4 آن‌جا 7 می‌شود که در کردستان. اگر نخستین محل 
لاجرم به‌رسمیت شناختن چنین شرکانی» برای حکومت مرکزی کاری کم‌تر از 
خود کشی سیاسی پیست. 

جانشین کردن «خودگردانی» به‌جای خودمختاری نیز مسائل تازه‌شی به‌همراه 

می‌اورد. «خود گردانی», که در زمینة مذاکرات کردستان نخستین بار ازسوی فروهر 

مطرح شد. مفهومی است در فرهنگ سوسیالیسمه. فروهر از این عنوان تنها تنها به‌شکل 
ظاهری و آهنگ کلمه توجه کرده است. اما خودگردانی فرهنگ خود را دارد و اگرجه 
می‌تواند معنائی کشر دو ی در شبوه‌اداره جامعه داشته تاشت: معمولا در زمینه اداره 
سوسیالیستی کارخانه‌ها وابزارتولید به کار گرفته قاتا 
بنابراین درحالی که طرح و عنوان خودمختاری هنوز درست فهمیده نشده. افزودن 
عنوان «خودگردانی» به‌طرحی که در نهایت چیزی بیش‌تر از عدم تمرکز نیست, می‌تواند 
فرهنگی و مذهبی است که محدود شدن آن‌ها در قانون اساسی خبر گان؛ مایه اعتراض 
فراوان شده است« 

در بند دوم طر ح» به‌جای مسئولان؛ مدیران با مقامات. تر کب تاره «کار به‌دستان» 
گذاشته شده وه دروافع» عنوان‌ها و واژه‌های تازه در حهت بیچاندن و بدیع جلوه دادن 


۴ اظهارنظر آیت‌الله بهشتی که نظام حکومتی ایران به‌تدریج به‌سوی فدرالیسم خواهد رفت در 
جهان بیش از حد خوشبینانه برداشت شد و خبرگزاری‌ها حرف بهشتی را اين گونه تفسیر کردند که 
گوبا حکومت ابران آماد؛ فدرال کردن کشور است و عملا در این جهت سیر می‌کند. 
۵. خودگردانی (معادل ۳0 که نخستین بار در کتاب جمعه عنوان شد [شماره‌های 
۱و۲ر۳] اصطلاحی سوسیالیستی است به‌معنی مدیریت شورائی کارگری بر ابزار تولید (کارخانه‌ها, 
کارگاه‌ها, و جز آن) و اصول و قواعد خود را دارد.حال آن که خودمختاری (معادل ۸0۹۵00۲۲۱6) 
شاه دیگری ات ود رسووی 1 باید از پیش معین شود و آن گاه صورت قانونی به‌خود بگیرد. 
به‌ کار بردن هر يك از اين در مفهوم به‌چای یکدیگر به‌هم ریختن و آشفته کردن مقاهیم مشخص 
سیاسی و اجتماعی است.[۵.ج] 
۶ بازی کردن با عنوان بدفهمیده شده خودمختاری به‌آنجا کشیده که فرماندار اهواز از «دادن 
نوعی خودمختاری مطلوب به‌همه استان‌ها» بحث می‌کند(کیهان. ۷ آذر ۵۸). 
۷ بند ششم طرح. مذهب اکثریت مردم هر ناحیه را ب‌زسمیت می‌شناسد و به‌پیروان دیگر ادیان 
و مذاهب حقوق برابر می‌دهد. جالب این است که در طرح پیشنهادی «حزب توده» همین بند. با 
جمله‌بندی اندك متفاوتی هست (مردم. اول دی‌ماه ۵۸). اما هیأت نمایندگی خلق کرد «رسمیت 
دادن به‌يك مذهب (را) دون مذهب دیگر در شرایط فعلی حاکم بر اجتماع» می‌خواند و به‌عنوان 
«امری منفی که در خدمت وحدت خلق‌ها و اتحاد مبارزاتی آنان نمی‌تواند باشد» رد می‌کند 
(اطلاعات اول دی‌ماه ۵۸). 


موضو ع به‌ کار گرفته شده است. 

با این همه «طر ح خود گردانی» از امتسازهای تا تازه خالی پست. داد گستری 
و انتظامات ناحبه به«کار به‌دستان» ناحیه«خود گردان» سیرده شده واستاندار و فرماندار 
به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأئید شورای ناحیه به کار گمارده می‌شوند. 

طرح پیشنهادی «خود گردانی» می‌تواند خواست مردم کردستان برای ببرون رفتن 
پاسداران را تأمین کند. اما اين به‌شرطی میستر خواهد شد که بر سر کلیت طرح توافق 
شود. اگرنه. از سرگرفته شدن نبرد از ماندن و افزوده شدن شمار باسداران جدا نخواهد 
بود. «هیأت نمایند گی خلق کرد» اعلام کرده است که تا «اصلاحات اساسی در این 
طرح نشود» نمی‌ته ۱:۰ مناس ۰.۱ مذاکره باشد». 

مساأله دیگر - جعرافیانی کردستان خود «گردان» با مار اه است: 
در تقسیم‌بندی کنوبی خردها در چهار استان ایلام. کرمانشاهان, آذربایجان غربی» و 
کردستان به‌سر می‌برن سباری از کردهای آذربایجان غربی و کرمانشاه شیعه‌اند و از 
درگیری کردهای اه ن برکنار مانده‌اند. فروهر تقسیم‌بندی استانی کشوری را 
«جدا ازمیل و سلیقة ۱ . دانسته ويك جا گرد آوردن کردها را «به‌دلیل مسائل امنیتی» 


کشور رد کرده 7 همه «ناحیذ» کردنشینی که طرِ 3 قاعدتا در باره 
آن هم صادق ! ر تقسیمات کشوری بیدا نخوا 
6 ۰ 


در شرایصی -ربی, به‌توافق رسیدن - یا به‌احتمال پیش‌تر برسی.ر - پر سر «طرح 
خودگردانی» رن عمیق در نواحی دیگر کت و کر اهد داشته اغار فوناره رود 
در کردستان می‌تواند اوضاع به‌شدت ناارام خوزستان و سیستان و بلوچستان را به‌حد 
انفجار و اضمحلال بکشاند. دراین دو استان‌هنوز سازمان‌هائی سیاسی با جهت‌گیری 
مشخص و رهبری تثبیت شده به‌وجود نیامده است و کشانده شدن هر يك از آن‌ها 
به‌درگیری مسلحانه میدان را برای جولان گروه‌های فرصت‌طلب و جناح مرتجع 
بازخواهد کرد. فوران ناگهانی اعتراض‌ها در آذربایجان شرقی را نیز, با وجود رهبری 
ناسالم آن, نباید دست کم گرفت. 

اما کردها - حتی با در نظر داشتن این موقعیت - طرح بیشنهادی «خودگردانی» را 
به‌جای طرح خودمختاری براساس قطعنامه‌های ۸ ماده‌نی مهاباد و سنندج نمی بذیرند. 
واز سوی دیگر,. حکومت مرکزی نه می‌تواند قانون اساسی خبرگان را رها کند و نه 
تصور «جزیره کردستان خودمختار در اختیار ائتلاف نیروهای جپ» را به‌ذهن راه دهد. 
بحرانی که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی به‌آن دامن خواهد زد 
آزمونی سخت حساس برای همه نیروهای درون و بیرون حکومت خواهد بود. 


اول دی ماه ۵۸ 








کرایات با نوآموزان جادوگر که فیلمنامه 
آن را می‌خوانید آخرین ساخته کارل زمان 
(متولد ۱۹۱۰ در چکسلواکی) استاد استادان 
سینمای نقاشی متحرك است. 

وی در مصاحبه‌ئی می‌گوید: 

«سی سال ازعمرم را وقف ساختن, فیلم 
برای کودکان و نوجوانان کرده‌ام. هر فیلمی 
که می‌سازم انگار نامه‌ئی‌ست که به‌یکی از 
نزدیکانم می‌نویسم, و خوشحالم که نامه‌هايم 
را به‌تمام دنیاً می‌فرستم و باسخ ان‌ها را از 
تمام دنیا دریافت می‌کنم. 

در طول اين سی سال. هشت فیلم بلند 
سینمائی ساخته‌ام. بعضی‌ها تماما به‌صورت 
نقاشی متحرك و بعضی مخلوطی از نقاشی 
متحرك و هنرپیشه‌ها. تعدادٍ دفیق فیلم‌های 
کوتاهم راواقعاً به‌یاد ندارم» فکر می‌کنم حدود 
سی تأنی بشوند. 

قبل از سینما کارم نقاشی بود. بعد وارد 
دنیای نمایش عروسکی شدم. باید بگویم 
نها تشر ۲ در کشور ما سابقه‌شی 
طولانی داردو همین هبر بود که‌ز بان ملی ما را 
در زمان تسلط امیراتوری اتریش حفظ کرد. 
من از کودکی به‌تناتر عروسکی علاقه داشتم. 
در جوانی با آن کار کردم. و اولین فیلمی 
که ساختم فیلمی عروسکی بوده و از این 


که جامع همه هنرهاست. 

کتاب کرابات چند سال پیش به‌دستسم 
رسید. وشته يك المانی‌ست به‌نام 
اوتفریدپروسلر. کتاب از نظر نمایشی 
فوق‌العاده جالب بود و با دیدی شاعرانه 


براساس افسانه‌های مردم به‌نگارش درآمده 
بود. این دو عامل کافی بود که مرا به‌ساختن, 
فیلمی از روی آن برانگیزد. 

تداوم تصویرهای اين فیلم مطابق با متن 
اصلی است. اما در تنظیم گفتازن ان شاعر 
معاصر چك - پیری گولد - به‌من كمك کرده 
است. مشکل کار این بود که قهرمان داستان؛ 
عواطف درونی خود را بیان می‌کرد و اینن 
عواطف می‌باید در فیلم من به‌تصویر در 
می‌آمد. من این عواطف را در نگاه‌ها منعکس 
کردم و نقاشی‌ها توانست این عوالم را 
به‌خوبی نشان دهد. 

به‌اعتقاد 9 قصه‌ها و افسانه‌های 2 


0 > ۳ 
سفت فولکور يك) بهترین عسع ٍ 


آثار نمایشی برای کودکان و نوجوانان 

بدی ور حی ۳ باطا اف ۷1 
بر باطل ی 

که انسان در طول قرون در آرزوی آن بوده 

است. دوام اين ارزو و تحقق ان بهترین 

ف مر اتتیت که ما آفر بننده‌ها 


زر ضا ین نو ۱ 


فرهنگ مردم به‌نوجوانان جهان عرضه کنیم. 
قوس کرابات. سر 1 و اواره 

آن‌جا که ین وان رن مات ۳7 آرزوی او 

می‌شوند (که در این‌جا عشق اوست به‌يك 


ا وس از 


دختر) برضد آن شورش می‌کند. چرا که 
بیرون از آسیاب. فارغ از جادوگری. گرچه 
سرما و گرسنگی هست. آزادی و به‌آرزو 
رسیدن هم هست؛ و اين مهم‌ترین مسأله است 
در زندگی بنی نوع آدمی در تمامی دوره‌های 
تاریخ.» 


۱۱ 


۱۳ 


وس مرغزاری در تمامی جهان به‌سرسبزی مرغزاران سرزمین ما لوساشیا 


ست 


و قاصدلهای هیچ سرزمینی چنین خورشیده شکوفد که در 


‌ 0 خورشیدوار نمی 
زمین» زیر نیع گاوآهن دهقان بوی نأن می‌دهد 
و به‌خود می‌بالد در پیش ارباب ما. شهزاده برگزیدة ساکسونی. 


سرنوشتم چون تازه جوجه‌ئی گم شده بود. 

بی‌یار و یاور و بی آشیان و کار. 

در زادگاه حویش آواره بودم» و گاهی فراری» 

چرا که شهزاده ساکسونی گدائی را جز از برای سگان ممنوع اعلام فرموده 
بود ت‌- 

اقا کنتتن: ار به جد نمی گرفت... 


ای هنوز نمی‌دانید من کیستم. مرا کرابات می‌نامند 
و خانه‌ام همین تکه خاك است که آن را با هیچ جای جهان برابر نمی‌کنم. 


جونان برنده‌ئی ازاد زیسته‌ام. 

اما در آوساشیا, نیز آفتاب. هميشه تابان نیست. 
و قاصدك در تمام فصل‌ها کل نمی‌دهد. 

و زمان درماند گی برای بسرك آواره فرا می‌رسد. 


خوابم بل کم بود. حبی نشهمیدم دو بجه گدا یب بیش از من این‌جا به‌ یناه 
آمدهاند. 

ما اکتون سبه ن بودیم و جون دوازدهمین شب فر | رسممد. 

فکر بکری به‌سرمان آمد که چگونه شکم‌های گرسنه‌مان را سیر کنیم. 

۲ 


سینگاه بود که بر بساط شامی شاهانه نشستیم 


و سپس راهي خوابگاه با شکوه‌مان شدیم. 
متا دروافع جیز چندان مجللی نبود. اما جادار بود و با هوا. 


غراب: «کرا... کرا... کرابات! 
کرا... کرا... کرابات» 


کسی مرا به‌نام می‌خواند: 
«کرا... کرا... کراباتا 
کرابات به‌آسیاب روی آب‌های سیاه بیا! 
وفت نگذرد...» ۱ 
غراب‌ها: «کرا... کرابات... به آ سیاب روی آب‌های سیاه با 
فرمان استاد را اطاعت کن... اطاعت کن» 


بیرون دهکده بیرمردی را دیدم. هنگامی که نشان آسیاب آب‌های سیاه را از 
او پرسیدم هراسان شد و با صدائی لرزان گفت به‌آن جایگاه نفرین شده. پای 
نگذارم. 
خطاب: «سخن بیران را مشنو! فرمان مرا اطاعت کن! بیا. 

بس اکنون ۳ اینجائی.» ۱ 
همان بانگ غرابی بود که مرا به‌اين مکان فرا می‌خواند. 

«من خداوند اين مکانم... 

حرفه‌ام را به‌تو می‌آموزم و چیزی هم بیش از آن. پذیرفتی؟ 

بازهم اسیایم به‌کار می‌افتد! هاها هاها!» 


در آسیاب. نخستین شب. خواب به‌چشمم نیامد 

در کنارم بازده بستر خالی بود که کنجکاوی را برمی‌انگیخت. 
انش تستهای .ال ان ان کیست؟ 

بی‌شك از آن نوآموزان يا مسافرانی چون من... 

اما کو؟ کجایند؟ جز من جنبنده‌ئی در این سرای غربب نیست. 


۱۲ 








ف‌ 7 نه عفن ۲ 
ات ٍِ# 1 1 # ۳ ۳ 
اس ۰ ۱ ‌ 


ز تا جت ‏ 


بزرگ‌ترین‌شان تونسی نام داشت. دیگری میخائیل. 

آن یکی جورج, که آشپز بود و پسر خوبی هم. 

اين یکی فاکسی بود که برای استاد قصه می گفت. 

جك. از ما هه بر او وویر بود. یهاش جيك بود. 

دیگری خاموش بود و آن یکی اندرو و بالاخره دلقك و استاش و مارتین. 
بازده تن بودند و من دوآزدهمین بودم و خردسال‌ترین‌شان. 


نی شاکرد. آاشیاناتی شدم در آشیاب آب‌های سیاه. 
کار بود نه بازی» اما غدایم رو به‌راه بود و سففی بالای نفتر ۵ه 
و چه نعمتی بیش از این برای بسرلكٍ گدائی چون من؟ 


از موحودات اس حوصله مرش نر را نداشتم, 

لحظه‌نی آرامم نمی گذاقبت: همه جا حضور داشت و مراقب همه جیز بود. 
افیا رظن یج با میاییه سیگ لب یایردوه 

و استاد از اين بابت" سخت به‌خشم آمد و همان لحظه همه چیز دستگیرم 


ات ...سیر 
4 6 0 رح 3 511 . ۸ 


ب "ال 





بعداز آن تنبیه به‌فکر فرار از آسیاب افتادم. 
لوساشیا حندان بزرگ بود که مرا در خود جای دهد 
بیش از اين نگاهم داشته بود. پس از اين هم نگاهم می‌داشت. 


تمام شب را بی‌هیج درنگی دوبدم 
و تنها آنگاه لحظه‌ئی ماندم که بسیار از ان سرای ترستاله سرشار از بددلین 
دور شده بودم. 
اما, دردا, که با چشم خود دیدم آن همه دویدن بیهوده بود. 
نیروی جادو دیگر بار به آسیایم کشیده بود و چه زود این را دریافتم. 
«کرابات! سه ماه در اسیاب ماندی. 
دوره آزفانش تمام شد. از این بس زد نا گرد استاقت که شاگرد خودم 
می‌شوی. بیش بیاً کرابات!» 
ابتدا مبهوت ماندم که چه چاره سازم. ۵ 


۱۶۲ 


خواستم رفتار برنده‌ها ر به‌باد آورم. اما درمانده بودم. 
خوشا برنده‌ئی بودن با بال‌های بلند بادییما. 


1 و 5 , ا- ]| اختبا 
اما در آأن لحظه هبور نمی‌داستم ده ار این س در احتیار ۶ دلب 
استادم. 


«کرابات! از هم اکنون نو تدصکعنت شیاه ادر امد 
ما را با خواندن و نوشتن و حساب. کاری نیست. 


1 3 


در این جا؛ هنر هنرها را می‌آموزند. 

کتاپ جهنم کتاب ماست. کتاب همه طلسم‌ها. 

اما تنها منم که خواندن را می‌دانم و ازاین روست که استادم. 
خواندن ان بر شما ممنوع است! ممنوع! دانستی کرابات؟ 
صبور باش! از طلسم‌های ساده آغاز می‌کنيم. از الفبا...» 


پس شاگرد آسیاب به‌هیأت نوآموز مکتب جادو درآمد. 
به‌شکل‌های گوناگون. این یکی به‌شکل آسیاب بود. 


‌‌ 


۳1 همه درنظارت مستفیم استاد بودیم و ممنوعالخروج» مگر با احازه او. 


که گاه انتخاه ما را رون می‌فرستاد که آموخته‌هامان را بکار پىد یم . 
من با تونی می‌رفتم و اين گردش‌ها چندان گوارایم نبود. 
تونی می‌باید مرا در بازار به جاي گاو نری می‌فروخت. 


من ازاین کار پریشان بودم» اما از دستم چه برمی آمد؟ خوب می‌دانستم که 
شا گرد را حور استاد یاید. 


در راسته مال‌فروشان چشم‌ها به‌من دوخته می‌شد. چرا که کم‌تر گاوی 
به‌یرواری من دیده بودند. 

قصاب‌ها نگاه خیره‌شان را به‌من می‌دوختند و مبلغی می‌گفتند. اما تونی سر 
تکان می‌داد که پیش‌تر می‌ارزم و من هم در فکر عشوه‌هائی بودم که از گاوی 
بروار برمی‌آمد. و خریدارها قیمت را بالا و بالاتر می‌بردند... که هنوزبرای‌ما 
ناجیرز بود. 

سرانجام قصابی کیسه‌نی پر از سیم پيشنهاد کرد و تونسی پذیرفت و مرا 
فستت: 

به‌دنبال قصاب روان شدم تا به کاروانسرائی رسیدیم. 


از همان جا دستور داد: «کتلت خوك, شیرینی میوه, ترشی کلم, و آبجو. 
بك کیل جوهم برای گاو.» 

با صدای ادمیزاد گفتم: «برای من هم خوك با آبجو» که هر دو از ترس غش 
گر دانگ.. 

گمان می کنم اين, بار خوب. از عهده. بر آمدیم. و استاد راضشی بود. 


۴۳ 


زور عنبله قیام, ااستالز وظطفه. دیگزری بهما محول کرد: 


شا گردها دوتا دوتا مبی با بلد سرا حانی می‌رفتیم, ۳ 9 فجیع در ا رح 
داده. بورد. و تمامر شب وا آن‌جا قاتا 


من, و تونی, دبرگاهی در راه. بودی۳ و با شکیبائی سراع می گرفتیم. جاهائی را 
بافتیم اما دیگزان بیش از ما ررسیده بودند و ما هم‌جنان. به‌راه‌مان ادامه دادیم 
به‌مکاتی, رسيدیم, که از آن خوشم نمی‌آمد.. اماا چشم‌انداز روستانی زیبا از آن 


مدات ها نهر ث. ۳3 صد ای ناقوس را تسمتنط ه: ۳ ۵ 
من صدایش. بادیودهای کودکی را در من زنطده؛ گرد ۳ زنشا ع سین !1 . 
نا گهان. حسرت, مصاحبت آدمی در من زنده. شد. 


صدای آواژ دختر: «قطره‌ها؛ قطره‌ها,, سلام». سلام؛ 
در بسین لحظه‌های معسل و قیام... 
کین همه ون چشم‌های من است. 
صیح, روشن. نمی‌رسد ازراه؟ 
تحفه‌نی از برای ايین بیمار 
هدیه‌تی از ستاره‌تی با ماد... 
صبح, روشن, نمی‌رسد. ازراه؟» 


از آن روز به‌بعد. صدای, آن دختر هميشه با من, است و يك. دم, هم آن, را 
62 زروسنن » نمی رسد از را۵؟» ۷۷ 


۱ 


از آن پس, گوئی زمان در آسیاب جادوئی تندتر می‌گذشت. 
عید میلاد نزديك شد و من هنوز در فکر آن دختر بودم. 


بانگ غرااب:«زوداز این اندیشه. بگذر. زودا 
اینجاا جای ایین حرف‌ها! نبود!» 


آن عیله, عیددی, عجیب. بود. 
بیس از قلمیف . تأبوتی و در ا تام دید اما هررده‌ئی در کار نیو د!! 
بعد. تونی ر دیدم... ایا گووری: را کنده بود؟ 


کوشیدم در یابم در آسیاب ۳ می گذرد.. سودی, نلدداشت. 
حس درد و ترس بر أسیابپ حا کم بود. 


اين‌جا تنها یلك نقر استاد: است. 
این تابوت. کسی‌ست. که ازعهدةٌ امتهان, برنباید.» 


چرخ, اسیاپ. از گردش, ایستاد: و نخواهده چرخید تا جانشینی برای تونی 
نگونبخت پیدا شود و تعداد. نوآموزان, کاملل, 


اما چرخ آسیاب دیر زمانی خاموش نماند. 

استاد. دو دستبار ان در الختار داشت: کشت و سرما! 
که ما همه با این دو آشنا بودایم.. 

پس اکنون, در جست و جوی شاگردی تاژه برای آسیاب. جادویند. 
و استاد. مثل همیشه. با تور وعده‌هایش امالدة: شکار است. 


روز بعد شاگرد. تازه, را دیدیم. 

هیچ کس از او نبرسید. از کجا می‌ااید. 

خا نهد به‌دوشر کوجاث اندام بخ زده‌ثی بود. مثل اوال , کار همه‌مان, 
نامشی, گوی بود و چون, گزسنه. بود هرچه. خواست. براین آماده؛ شند 





یا ورود تازه وارد, آسیاته زندگی از سر گافاگنی 

گوی هم زوه دانست چرزا ایتجاست. ایتذا کمی براش غجیب نود آماً از 
چیزی نمی‌ترسید و پیش از ان که درست همه چیز را بسنجد. خردسال‌ترین 
توانوژ مکتت سیاه نس , 


۵ 


آسیابان:«بنشین! گفتمت بنشین! 
گوش کن! طلسمی مفید می‌آموزمت. 
تخم کاجی را بدل به‌جواهر می‌کنيم, اما یادت باشد که فقط برای يك 
ساعت: 
طلسم. بیش ازاین دوام نمی کند!» 
من اندیشیدم که اين, طلسم بی‌ارزش‌ست 
اما هنوز استاد را درست نمی‌شناختم... 


در ضیافتی شاهانه, استاد: جوهرهایش را به خانم‌ها و آقایان عالی‌مقام عرضه 
گر گت خانم‌ها چنان شیفته شدند که زبان‌شان بند آمد. هر يك جواصری 


۱۹ 





می‌خواست و دل: از ان برنمی‌کند. پس همراهان‌شان دست‌ها را در جیب 


ناگهان یادم آمد عمر طلسم يك ساعت است و بنج دقیقه بیش‌تر به‌پایانش 
بمانده. قمیی حالاامت کد جواهزهای گزفق جان‌های عالل‌قام جع گام از 
آب دید و همه ما را روانه. زندان کنند.. 


اما انتیتاه عسن خبالش سود انبشتتین را یا لا زد و زمان را متو فف - 


همه چیز خاموش برجای ماند و ما با خیال راحت از ضیافت زدیم به‌چاك... 
هیچ کس باور نمی‌کند چند تا تخم‌کاج چقدر طلا تحویل می‌دهد. 
دیگربار عیلر قیام فرا رسید - دومین عید در آسیاب آب‌های سیاه. 
همان ازمایش سال بیش را داشتیم. 
شبانه به‌دستور استاد باید جائی می‌رفتيم که مرگی فجیع در آن رخ داده بود و 
تمام شب را انجا می‌ماندیم. 
به حود گفتم این بار دستور را اجرا نمی کنم و به‌راه خود می‌روم... 
صدای آواز دختر: «قطره‌ها, قطره‌ها؛ سلام, سلام! 
دی اي لحظه‌های عید قیام... 
شب همه وگ جشم‌های من است. 





صبح روشن نمی رسد ازراه؟ 


هدبه‌نی از ستاره‌ئی با ماه... 


۳ روشن نمی رسد از راه؟» 


قلبم جون ناقوسی به‌صدا درآمد. 
آن شب دانستم که سرنوشتم چیست. 

«از پرای این دیرآمدگان است که آخرین بار تکرار می‌کنم: 

آن که يك بار حرفة جادو را می‌آموزد باید که تمامي قلبش را به‌ان بسپارد. 

آن که می‌خواهد قلبش را با دیگری تقسیم کند. یا حتی آن را به‌دیگری 
وا گذارد, بی‌درنگ کور ود را با دست ود آکنته: است] 

به‌این دلبل شما را دوتا دوتا روانه می کنم که جشم‌تان مراقب دیگری 
باشد. که از فرمان من سربیجیده است؟ 

از تو می‌برسم کرابات و تو جورج! حرف بزنید! 

بسیار خوب! که بهم جسبیده‌اید! امتحان‌تان می‌کنم.» 


ارباب مجازات سختی برای‌مان تعیین کرد. جورج را بدل به‌اسبی کرد و به‌من 


فرمان داد او را به‌پنجاه سکه سیم بفروشم. 1 


۳۲ 


جورج که نوآموز خوبی نبوداز اين هراسان بود که باقی عمرش را اسب 
بماند. هنوز علم تبدیل شدن را خوب نمی‌دانست. 


به‌ خود گفتم چرا باید بترسد؟ جامان را عوض کردیم. 
او را ب‌صو رت اولش برمی گردانم و خود می‌شوم اتت: 
وفتی چورج مرا فر وخت. دو باره برمی گردم به جلد آدمیزاده کمی هم تفریح 


می کنم. 


در شهن کنار تالار شهر ایستادیم. مدان خالی خالی بود. 
اینجایش را دیگر نخوانده بودیم. 
ناگهان مشتر ی رسید بنجاه سکه پرداخت. 


صدای استاد بود که گفت: «مبادا بار دیگر به‌فکر فریب دادن من بیفتید! 
اش ی ار تاه ۱ 
و بعد رو به‌من کرد: رت این بار بخشیدم. احازه می‌دهم که به‌صورت اولت 
برگردی.» 
صدای جورج از دوردست: «کرابات! 

کرابات!» 


بَ 


استاد چند روزی از اسیاب بیرون‌رفت و بی‌درنگ خوشی همه جا را فرا 
گرفت. گرجه خرحمالی سرجایش نود اما همه آزاد بو دند. 


من انگار در رویا بودم. همه فکر و خیالم تت 1 دختر بود. 
پی‌درنگ به‌سویش پر بگشایم این تنها آرزوی من بود 

و کسی مانع این کار ننود. 

من بال داشتم, مگر نه؟ 

تنها جورج بود که دید من ینهانی از اسیاب بیرون رفتم. 


ان روز بخت با من بود. 


زود پیدایش کردم. مرا تا وقت هرگز حرفی با هم نزده بودیم. اما 
اگر چشم‌ها ر قاوت تکاهین تهنتت: در همان لحظه نگاه‌های‌مان زیباترین 
حرف‌هائی را که می‌توانست بر زبان آیده گفتند. 

ناگهان صدای جورج مرا به‌خود آورد. 

به‌من هشدار داد که استاد برگشته است. مجیور شدم به‌جلد کلاخ بروم و ترا 
که از خود زندگی هم برایم عزیزتری. آگاه کنم. 


برای برهیز از دیده شدن, پائین پرواز می‌کردیم. 
جنگل و بوته‌های بلند پنهان‌مان کرد و بالاخره از پشت سر استاده که به‌شکل 
عقاب درآمده بود و پنجه‌هايش را تیز می‌کرد. به‌درون, آسیا خریدم. 
صدای استاد:«کرابات! ببهوده رازت را بنهان مکن! 

آن دختر کست؟ 

وقتی پیدایش کنم تا صبح زنده نمی‌ماند! 

تو روحت را به‌من داده‌ای, در اختیار منی. 

یه دیگری.» 

آن شب در این اند بشه بودم که حگونه از آسیاب و جنگال حادوی سیاه 
بگریزم. چاره‌ئی نبود. جر در هم شکستن خودٍ استاد و این یاری جو رح را 
می‌طلبید. 
شکستن طلسم راتنها بك جاره بود: تتتتوی. گرفتم از استاد. در دانشی که 
داشت! ی اس ی انس بود: کتاب طلسمات. 

خواندن کتاب را می امو زیم باید که هر رازی را بیامو زیم تا آماده روز برد 


شویم. 


آن سال. سوز زمستان زود فرا رسید. 

دهکده. خود را در پوشش قاقم پیچید و بانگ شادمانة زنگ‌ها مژدهٌ رسیدن 
عبد را داد. 

تنها در اشات بود که نا ارامی و وحشت حکومت و کراد: 

و درست در لحظه پایان سال. سرنوشت ستمگر در انتظار بزرگ‌ترین ما 
بود. 

این بارنوبت میخائیل بود. 


۳۳ 


۳۳ 


استاد: «بیلی بردارید! 
گوری آماده شود! 
خواهیم دید برای که!» 

کرابات:«میخائیل. برگرد!» 


میخائیل: «کرابات! ببهوده است. می‌دانم جه در انتظارم ات 


تم 


ازمایش استاد. يك رور همه باید و راه ر بر و یم.» 
استاد: «مسخائیل آماده‌ای؟» 


۷ 


هنگامی که سنه ستبر میخانیل خاموش ا نتوعت کن اشسات ایستاد. 
جندان نگذشته بود که بسر کی از دشت بر برف: به‌سو ی اتختات حادو ارگ 


صبح. به‌دیدن نوآموز تازه رفتیم. 
با همان نگاو اول شناختمش. لوبوش کوچولو بود. 
همان که روزی با هم در دسته سرودخوانان بودیم. 


بهار که رسمد» برف‌ها 1 شد و سبل به‌راه افتاد 


آمدم. جرا که درهمسن نزدیکی‌ها دختری ود کته عشفسن ب‌من سر و 
می بحشید. 


می‌خواستم در کنارش باشم و نگاهم را به‌چهره‌اش بدوزم. 

همه‌جا توفان بود. اما من تنها محبوبم را می‌دیدم. شاید او هم. 

پس خواستم که نه در هیات برنده که در قالب انسانی خودم نزد او بروم. 
آرزو می کردم این شب هرگز پایان نگیرد و صبح هرگز از راه نرسد. 

اما سپیده ازراه رسیدو جز بازگشت چاره‌ئی نبود. 


دراورد. 


اما جورج هم. از بخت بیدار مثل همیشه مراقب بود و می‌دانست که چه باید 
کرد. 
0 هنگام که دانسته بودیم استاد شب‌ها روی بام درانتظار آمدن ماشت: 
ما به‌اتاق ممنوع می‌رفتیم. 
روری طلسمی مرموز را در او یت صفحه کتاب اشتتاد خواندیم: 

عشق. نیرومندترین طلسم‌هاست 
و ما بارها این جمله را خوانديم. اما نفهميديم. 


جگونه دختری ناتوان می‌توانست بر جادوگری شرور ببروز شود!؟ 
حتی حق این ر نداشتم که ازخود دختر بیر سم. 
هنگامی که تنها بودم چه فراوان نام‌های زیبا که برایش می‌ساختم 


استاد ببهوده دنبال‌مان هو کشت 


«کدام يك از شما پنهانی به‌اتاق ممنوع رفته است؟ 
يبك يك‌تان را آزمایش می‌کنم. 
جورج اینجا بماند. بقیه بروید.» 
مهتاب‌شبی زیبا بود. زیباترین شبی که می‌شد محبوبت را بیابی. 
اما دیگر باره برس رجودم ر فر | کر فنتا انشتخاد در کمین ات 
جملهٌ کتاب را به‌خاطر آوردم و خواستم که ما هر دو را به‌گل‌های نیلوف رآبی 
بدل سازد و زمانی ارامش بك برکة دور را برای‌مان فراهم اورد. 


استاد ببهوده ما را می‌جست., می‌دانست که همین نزدبکی‌ها هستیم اما 
نمی‌یا فت‌مان. تفا فانم تفا خاموش عاشقان. مکان ما را می‌دانست. 

استاد شکست خود را بر زبان نمی‌آورد. روز بعد مرا به‌اناق سیاه خود 
احضار کرد. 

استاد: «تودر کار جادو مستعدتر از انی که می‌بنداشتم. ۲۵ 


۳۶ 





تو را بآزمایش آزمایش‌ها روائه می‌کنم تا خود زندگی با مرگ را به‌جنگ 
اوری.» 


۸ 


استاد فرمان داد که در هیأت غرابی به‌سرزمین مجار پر بگشایم, آنجا که 
لشکر امپراتور با سپاه عثمانی در جنگ بود. 

آنجا می‌با ید خود را به‌فرمانده معرفی می کردم و گوش به فرمان او می سیردم. 
با پروازی طولانی به‌میدان جنگ رسیدم و چادر فرمانده را یافتم 

گفتم جادوگرم و به كمك سیاه آمده ام. 

اما کسی باورم نکرد. ۲ 

آنگاه داستان بلندی را شنیدم که جادوگری ترگ سردار مجاررار بوده است‌و 
حال که جادوگرم باید سردار را برگردانم. 


زود دست به‌کار شدم. خیمه‌های اردوی عثمانی را باران به‌قارچ‌ها ماننده 
کرده‌بود. سراغ بزرگ‌ترین قاچ رفتم اشتباه بود. ۱ 

خودم را از دست محافظان نجات دادم و همه‌حا سر کشیدم تا دست آخر 
سردار پیچاره را دیدم که در محاصره نکهیان‌ها بود. در همین معر که بود که 


عقاب بزرگی که لابد جادوگر ترك بود به‌سوی من آمد و ناگهان گفت: 
کرابات! 


صدای چورج را شناختم و خونم ت4ت یر ام جرا می‌باید بهترین دوستانم 
را می‌ کشتم؟ ۱ 
نقشه یلید استاد را خواندم. او جورج را به‌حمایت ترك‌ها فرستاده بود و مرا 
ب‌دفاع لشکر امپراتور تا یکدیگر را بدریم! ۱ 
جورج زخمی را پرستاری کردم و آنگاه هر دو به‌هیات غراب درآمدیم و راه 
دور خانه را در پیش گرفتيم. فضه سردار مجار را هم پاك فرآموش کردیم. 


زمستان فرا رسیده بود که به‌خانه رسیدیم و استاد خشمگین را بیل در دست 
در استانه دید یم. 
استاد به‌ما گفت: «جه امتحان خوبی دادید شما دو نفر! 

هنور سردار مجار مثل اسب در وسط معرکه می‌دود. 

پیل را بردار و گورت را بکن! 

این اخرین امتحان متا 

حالا می‌فهمید کی کر انستها استاد است: و ان مش توقت نع در ده 
تصمیم گرفته شده بود. در نبردٍ با استاد. من باخته بودم و سرنوشت تونی و 
میخائیل بیش رویم بود. 
اما جورج امیدش را از دست نداده بود. گرجه زخم تنش خون جکان بود 
به‌دنبال من امد. جرا که نوشته کتاب را به‌خاطر آورده بود که «عشق. 
نیرومندتر از هر طلسمی‌ست.» 
استاد (خطاب به‌دختر که توسط جو رج فراخوانده شده‌است): اینجا جه 
می‌خواهی؟ 
دختر: محبوبم را. 
استاد: من که نمی‌شناسمش. 
دختر: کرابات. 
اتاده کرابات ۱ وا نها مس اس مت تین عووتت: مها نف کی 

اگرتوانستی در تاریکی او را از دیگران بازشناسی مال تو. وگرنه هتم 

کدام‌تان فردا را نخواهند دید. 


۳۷ 


هه هنک مت درانای. سارت 
صدا از کسی در تباید وگرنه دختر را می کشم. 


مرا خود هیچ این امیددر دل نبود که محبوبم مرا در آن تاریکی از مبان دیگر 
کلا ع‌ها بازشناسد. 

به‌کنارم که رسید. قلبم از ترس مرگ او می‌تپید. 

دختر: این است. 

اأستاد: مطمئنی؟ 

دحتر: مطمئنم. صدای قلبش را می‌شنوم. همین است. 

و آنگاه همة ما از میان دود مظلم به‌ر وشني اسمان صاف سییده رسیدیم. 
دیگر بار جون برند گان آزاد بودیم. 

اشتات حادو به خا کستر بدل شتل .و شتا ۵ به‌بیروی عشق درهم شکشت: 
هنگامی که آتش, کتاب جادو را لوله کرد هر چیز اهریمنی ناپدید شد و هر 
طلسمی باطل امد و همراه با آنان, انجه او قضا ام ای بود. 


ترجمة سیروس طاهباز 





رقص و جولان بر سر میدان کنند 
رقص اندر خون خود مردان کنند 
مطربانشان از درون دف می زنند 
پحر ها در شورشان کف می‌زنند. 
مرگ آشامان ز عشقش زنده‌اند 
دل ز جان و اب جان: برکنده‌اند. 
ای حو رنده خون خلق از راه برد 
تا نیارد خون ایشانت برد 

مال ایشان خون ایشان دان یقین 
زانکه مال از زور آید در یمین. 
ور بوذ معتی کر و لفظت نکو 
آن چنان معنی نیرزد يك تسو 


از دفتر سوم مثتوی 


۲ ترساندن 








ماهی‌های آوازخوان 
ما. ماهیانی آوازخوانيم 

چه بسا که به‌تور می‌افتیم 
بل ان میزهای شام اورده می‌شویم. 


اما 
روزی خواهد رسید 
که اوازهای ما 
استخوان‌هامان را 
در گلوشان بشکند! 


آندره وزنه زنسکی 
(شاعر شوروی) 


تر جمه مسق 





























۳۲ 





ه ۱ 


جا داشت که مستاله کتاب‌های درسی در هفته صمد مطر ‏ شود. اما 
هفته صمد تا و حه عم؟ که هر روز هفته در خاطر کودکان ما رور 
صمد ین گنت« کرد و درمانی نیافت. 

امید آن بودکه آمروز روزی باشد برای مقایسه کتاب‌هائی برئمر با 
کتاب‌های منحط سابق؛ اما جای تأسف است که کتاب‌های درسی جدید در 
فقا نجه.یا قیرط ده هم مقامی ندارد. 

در آغاز کتاب مقدمه‌ئی‌ست مزین به‌شعر مولانا: 

ماهی از سر گنده گردد نی ز دم 

با این مدمه انتظار می‌رود که در سراسر کتاب‌ها یا 1۳ جور گندزدانی 
اساسی روبه‌رو شویم. اما کتاب را که ورق می‌زیم» می‌بینیم مطالب مو به‌مو 
همان مطالب سابق است با کمی اصلاح و حذف مطالبی که آشکارا از چشم 
ماموران ضد فرهنگ بهلوی در رفته بود و اين بار از نظر بررسان کتاب‌های 

بحث کامل بربارة کتاب‌های درسی به‌تجزیه و تحلیل مفصلی در 
فرصتی قنانشتیبت نباز دارد. من در اننجا تنها با اشاره‌ئی کوتاه به‌محتوای 
کتاب‌های فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ابتداتی می‌بردازم. 


ججو 
از کتاب فارسی اول ابتدائی شروع می‌کنم: 
همه جا بابا است که بخشنده است. فقط بابا است که نان می‌دهد. 
فقط بابا است که آب می‌دهد. فقط بابا است که کتاب می‌خواند. انگار بچه 
به‌جای بابا و مادر (ننه؟) احتمالا دو تا بابا دارد. و تازه هرگز از گرفتاری بابا 
و اينکه همین يك‌لقمه نان‌را با چه مصیبتی در می‌آورد صحبتی نمی‌شود. از 
غم‌های بابا سخنی به‌میان نمی‌اید. اين باباء بابای هم بچه‌ها نیست. 
مادر همه جا فقط و فقط آش می‌بزد با سبزی باك می‌کند. مادر هرگز 
نان نمی‌دهد. ات نمی‌دهد. هیچ وقت دلش نمی‌خواهد بیش‌تر بداند. و تازه از 
مادرانی هم که مدام با دست‌های ترك حو رده کار می کنند ومشلا رت 
می‌شویند تا لقمة نانی وصلة شکم بچه‌های‌شان کنند یا آن‌ها را به‌هر بدبختی 
که هست به‌مدرسه بفرستند سخنی به‌میان نمی‌اید. این مادر هم مادر همه 
بجه‌ها نیست. 
هر جا که خطائی پیش می‌اید. گلدانی از بی‌آبی و بی‌توجهی بخشکد یا 
کتابی در ای بی‌دقتی و ولنگاری زیر باران بماند و خراب شود. خطاکار 
بیجاره حتما دختر است! 
هر جا که کلاسی داير است. هر جا که آموختن حرفه‌ئی و فتی است.: 
هر جا که سژالی منطقی مطرح شود جمع بی گمان جمع پسران است. 
[صفحات ۷۱۸۵۷۰۱۶ و ۸۳ کتابٌُ فی‌المثل] 
در درس نوروز, عده‌ئی مهمان به‌خانه‌ئی وارد شده گرد هم نشسته‌اند. 
بدر هم نشسته است. حتی کودکان هم نشسته‌اند. تنها مادر است که در کنج 
اتاق. تنها و مظلوم و کوش نهفرمان او اماده نه‌خدفت استاده: 
[صفحات ۴۴ و ۴۸ کتاب] 
این نمونه‌ها چه چیز به‌کودکان می‌آموزد؟ - که زن هميشه مظلوم. همیشه 
محروم. و هميشه بهره‌ده باید بماند؟ 
در کتاب فارسی سوم ابتدائی» در درس انتخاب نمايندهٌ کلاس. 
اسامی دختران به‌بسران تبدیل شده. پروین شده است محمد. هما شده 
است علی» نسرین شده است حسن. زری شده است سعید. فرخنده شده 
است رضا؛ - چنین است که از همان کودکی. حق انتخاب و قضاوت از 
جنس منك سلب می‌شود. 
[صفح ۱۷ کتاب] 


۳۳ 


۳۳ 


در متن «طاغوتی». بهروز برای دوستش ناهید نامه‌نی می‌نوشت. هزار 
بار شکر که مصلحین جامعه آسیمه‌سر فرا رسیدند و پیش از آن که بلای نازله 
کار دست خلق خدا بدهد. ناهید را به‌سعید تبدیل کردند. 

اما اخلاق‌سازان جدید توجه نفرموده‌اند که این «جداسازی» از کودکی. 
یعنی حریص کردن جنس مدکر نسبت به‌جنس موّنث. یعنی توجه دادن به‌او که 
توبا او فرق موی حون و دزدانه بیرس «جرا؟» و دزدانه به‌دنبال مکاشفه 0 
من می‌گویم: آقایان! اين نگاه. اگر نظرگاهی آریامهری ندارد. باری از 
نظر گاهی بهتر از آن نیز افکنده نشده است. 

[صفحه ۱۲۶ کتاب] 

در درس نامه‌ئی از پدر که به‌دختر و پسرش می‌نویسد. فقط تصویر 
بدر و سر در حال گزاردن نماز نقاشی شده است. می‌بینیم که در نماز هم 
مردان و سران مقدمند: 

[صفحة ۱۱۸ کتاب] 

در درس خواهر مهربان و برادر پشیمان. پدر برای بسرش کتاب و 
جوراب می‌خرد و برای دخترش گِ سر. می‌بینیم که در کوچك‌ترین نکته‌ها 
نیز جهت دادن به‌دختران فراموش نشده: برای پسر کتاب و جوراب می‌خرند 
که روز است» و بزای: ذعتن کل. سر می عرند. که ترتیتشی آشت؛ لاند درست 
مانند خودش که در جامعه هت تزئینی نباید داشته باشد؛ برادر که 
حسود است گلِ سر خواهر را می‌خواهد و برای گرفتن آن ب‌زور متوسل 
می‌شود. و پدر برايش کتابی می‌خرد که در اثر خواندن آن و برخورد مهربان 
خواهر, می‌فهمد که باید «مهربان» بود نه «حسود». - قابل توجه کارشناسان 
تعلیم و تربیت! - البته بر هر فرد از افرادٍ انقلابی کاملا معلوم و مبرهن ات 
که چه طور در يك خانه. پسر مهاجم است و برتری‌طلب. و دختر با گذشت: 
مگر این همه خود زمینة خانوادگی ندارد؟- بسر هميشه خود را شبیه بدرش 
می‌بیند و خواهرش را شبیه مادرش. مگر نه؟ باید این‌ها را از خردی بیاموزدا و 
آیا مگر نفس امر - یعنی خودٍ انتخاب کتاب و جوراب برای پسر و گل سر 
برای دختر - انتخابی آگاهانه و رهنمودی از سر «بصیرت» نیست؟... و تازه 
دتتاله:فادنه را نگاه. کنتت.. کار ار محکم‌کاری عیب نمی‌کند: برادر برای 
قدردانی از مهربانی خواهر (اگر می‌نوشتند باجی بهتر نبود؟) يك کیف 
سفید(!) به‌او هدیده می‌کند و ... يك ک سر دیگر! ملاحظه می‌فرمائید که چه 
طور «جهان بینی» بدر به‌یسر تحویل می‌شود و آقازاده چه طور با جای پای 


پدر [والد محترم] می‌گذارد؟ نقش ضعیفه. شخصیت ضعیفه, و ضروربات 
ضعیفه از همان اوان کودکی به‌او گوشزد می‌شود تا بعدها پا از گلیم حود 
بیرون نگذارد و خیالاتی نشود که باری علی‌آباد هم شهر است. 
[صفحهٌ ۱۷۱ کتاب] 

شاهزاد خوشبخت خلاصه افسانه‌ئی است سخت زببا از اسکار 
وایلد. گیرم این شاهزاده. از شتا رد مین فقط عنوانش را دارد. اشرن فصه 
می‌نامند و بر آثر دوستی با رك پرسنوه تمام جواهرات جود ر در راه مزدم ابثار 
می کند حتی چشم‌هایش را که دو زمرد فزشی اسشتت: 

در «نسخه انقلابی کتاب» ان را به‌کلی حدذف کرده‌اند و این نشان 
می‌دهد که بو ری محنرم از مشاهده عنوان افسانه خون به کله اش دونده و 
را ناخوانده با نافهمیده به‌زیور قیچی اراسته است. که فی‌الواقع یعنی شازده 
بی‌شازده ! 

آلیته-منذه ناد شما زا که داستان شا رده کریخولی اش ب‌نظیس انتوان 
فوستت | ترفن کی ار شاهکارهان. هی .نات عهان استت 
به‌همین یلا گرفتار اد ی منتها حون به‌فارسی او راهنمائی مر بوط 
می‌شود که ما به‌آن نپرداخته‌ايم. اینجا دربار آن توطن سکوت می‌کنیم! 
بر مردم ما رفته است حرفی نیست. لیکن برخورد ما با ادبیات نیز ناگزیر 
می‌باید برخوردی اصولی و آگاهانه باشد. لاجرم در کتاب ینجم داستان کاوه 

در سراسر کتاب. همحون گذشته از مزدك‌ها. مار پارها. بايك‌ها و دیگر 
فهرمانان ابرانی حرفی به‌مبان نیامده ۳ امروز نير چون کذشته. 
درسی در انحصار فرهنگی خاص و طبقه‌نی خاص فرار دارد. هنور هم کتاب‌ها 
يك بعدی و يك جهتی است. البته صحبت مطلقاٌ بر سر این نیست که چرا 
مطالب عوض با حذف شده است. بلکه حرف ما تنها پر سر چگونگی این 
تعویض و تبدیل‌هاست. می‌دانيم که کتاب‌های درسی سابق نمونه‌هائی بود از 
تبلیغاتی‌ترین و منحط‌ترین ابعادٍ فرهنگ استعماری جهان. پس به‌ناچار 
پاکسازی و دوباره‌نویسی آن‌ها کاری است بس عمیق و قابل توجه. اگر 
معلمان آگاه و دانش‌آموزان جویا برای تدوین یا یاکسازی کتاب‌ها به کمك و 


۳۵ 


۳۶ 


همفکری خوانده می‌شدند - که بی‌گمان می‌بایست هم چنین شود - کتاب‌ها 
این جنین بی‌ارزش و فاقد محتوا از آب در نمی آمد. 

سراسر کتاب‌ها از هرگونه محتوای علمی خالی است؛. در تعلیمات 
اجتماعی سوم. تمام مطالب علمی حذف شده است؛ از بیدايش زمین تا آخر 
کتاب. که ۲۲ صفحه‌ئی می‌شود و از مهم‌ترین بخش‌های آن است. خوب. 
پیداست دیگر: چرا باید ذهن کودك به‌خزعبلات علمی آلوده شود؟ 

شکل‌های بشر اولیه را به‌خاطر عریانی‌شان حذف کرده‌اند". 

از جمله «اگر در صحرا زندگی می کردند مثل خرگوش و روباه زمین را 
سوراخ می‌کردند» عبارت «مثل خرگوش و روباه» حذف شده است. 

از حمله «اگر در جنگل زندگی می کردنده شب مانند میمون‌ها از ترس 
حیوانات وحشی به‌بالای درختان بزرگ بناه می‌بردند» عبارت «مانند 
منمون‌ها» حدف شده است. 

خهله زا شا نها این اه را از خوانات: آموختتتد. .وبا خیدن لاله 
برندگان فهمیدند که می‌توانند از شاخه‌های درختان دیواری درست کنند و 
هه زاعا شاه وراک ببوشانند» به‌تمامی حدف شده است. 

جمله «انسان‌ها ساختن خانه را از کدام حبوانات باد گرفتند» 
نهر شیان‌های خسن ح باهش شا یل تیا شاه است: 

[صفحات ۲۳ تا ۳۵] 

این مطلب که «انسان از حیوانات بوشیدن لباس را یاد گرفت» حذف 
شده است. 

از جملهة «اگر انسان در کوه زندگی می‌کرد شب مثل خرس به‌غار یناه 
می‌برد» عبارت «مثل خرس» حذف شده است. 

ظاهراً اشرف مخلوقات (!) طریق تکامل را طی نکرده و خودش از ابتدا 
همه جیز را می‌دانسته و نیازی نداشته است از جائی چیزی بیاموزد. 

آقایان! آقایان عزیزا این تصور خلاف اگر واقعیت می‌داشت آدمیزاد 
می‌بایست هوابیما و کمیبوتر را هم در عهد بوق ساخته باشد نه در قرن بیستم. 
درك اين مطلب نیازی به‌داشتن مغر اینشتین ندارد! 

نقاشی داستان آموختن کشاورزی که تصویر زن اولیه را در حال 
زوا اه داد ری شم است». که بق حایا و کل کر نهر کر 
در تولید کشاورزی دست نداشته‌اند. نظریات دانشمندان در موردٍ ببدایش 


به‌حبوانات ماقیل تاریخ بوده, بکسره حدف شده است. در مورد لباس 
انسان‌های نخستین به‌جنین مطلبی برمی خو ریم: «به‌لباس‌های این دو بحه 
نگاه کنید. یکی شلوار و بیراهن بوشیده است و جوراب و کفش به‌یا کرده و 
یکی فقط با يك تکه بوست بدنش را بوشانده و کفش و جوراب ندارد و 
یابرهنه است». ولی شکل‌های این دو بجه حدف شده است. ملعوم عشت 
بجه‌ها موقع خواندن کتاب کدام دو بجه را باید در نظر مجسم کنند. تلاون شاک 
گروه کثیری از بچه‌های اين ملك که نه کقش به‌با دارند و نه جوراب. در 
مقایسه با بچه‌های شسته رفته. انسان‌های نخستین را در ذهن بچه‌های 
شمال شهر(!) مجسم می کند! 

اسامی سوسن و بهرام که نام دو تن از بچه‌های ایرانی است به‌فاطمه و 
علی تبدیل شده است بدون کوچك‌ترین دلیل عقل‌پسندی برای این تغبیر. 
زیرا کم‌ترین دلیلی در میان نیست که مقصود نویسندگان از اين یا آن دو نام, 
کت خاصی بوده ات 

سر راه سوسن و مادر را که در کتاب سابق برای خرید به‌بازار می‌رفتند 
گرفته به‌خانه بازگردانده‌اند و به‌جای آن‌هایدر و علی را روانة بازار کرده‌اند. 
- زنان را چه به کوچه و بازار؟ مگر نه؟ فلمرو زن جهاردیواری خانه است و 
بس. وقتی برای زن رفتن به‌ کوجه و بازار ه ‏ باشد. تماس با جامعه و مردم 
دیگر جای خود دارد! 

هر جا بهرام در کارهای خانه به‌مادر كمك می کرده. او را به‌فاطمه 
تبدیل کرده‌اند! چنین است که از همان کودکی فرهنگ مردسالاری به‌کودکان 
تزریق می‌شود: علی بر جای بدر می‌نشیند و فاطمه بر جای مادر. 

قسمتی که کودکان در مدرسه به‌کارهای فوق برنامه می‌بردازند تغبیر 
کرقه او نون بر وقت آن‌ها در خانه می‌گذرد. جرا؟ ابا درروال يك جنین 
فرهنگی تست کهه ست :۱ را دوز مد ارت ممنوع می‌شود؟ 

فسمتی که بجه‌ها موقع اه از کنار ساختمان نیمه تمامی 
می گذرند و کار کارگران را از دور تماشا می‌کنند به‌این صورت تغبیر کرده 
است که کودکان از «اتاق خود» کار کارگران را تماشا می‌کنند! 

۱ اقتفخه ۲۷ کنات سای 

ارتباط با مردم راء حتی از «دیدار در خیابان و آن هم از راه دور» 
ممنوع می‌کنند تا به‌نگاهی از بنجره کفایت شود. - «دورنگه‌داری»‌های 
فرهنگ صد مردمي اریامهری کافی نبود که حالا باید از آن هم دورتر رفت؟ 


۳۷ 


۳۸ 


تماس کودکان با زندگی زحمتکشان. که خود اقابان هم معترفند آن‌ها بودند 
که اين قیام را راه انداختند و به‌ئمر رساندند هنوز هم ممنوع است. اما آخر 
وحشت از این تماس جه «دلیلی» دارد؟ گذشته از اين. جند درصد کودکان ما 
که «به‌مدرسه هم بروند» اتاق مخصوص به‌خود دارند؟ - و تازه بفرمائید ما را 
هم حالی کنید که در ذهن بچه‌های حلبی‌آباد.زورآباد. یاخجی‌آباد. 
حصیرآباد. مفت‌آباد. یافت‌آباد. و هر خرابآباد دیگری که از آبادی فقط 
اسمش را دارد. «اتاق خود» جه مفهومی را القا می‌کند؟ وقتی کودکان ما در 
اتاق‌های شلواع: او کقیفت: هشت تا ده نفر زیر جبزی به‌نام سقف گرسنگی 
هی کشتدم: می‌خو ایند و احتما لا درس می‌خوانند. این «اتاق خود» فرهنگ جه 
گروهی‌ست؟ 

تا جندی بیش که «متخصصان» و «روانشناسان » تی‌تبش مامانی 
کودك داد سخن می‌دادند که« کودکان حل‌های.شاه اس پوستانتد. آن‌ها وا 
کنسه تن تکام تا آن‌ها وا ات ین هیچ معلوم نبود دربارة 
کدام بوستان, کدام گل‌ها, و کدام دنیای زیبا حرف ترش انار ان 
0 گل‌ها و آن دنیای زیبا همه از کر؛ مریخ آمده تشن او ویک 
باید دریافت که نمی‌توان کودکان را کاتهام ط وت که بهزاستش: اک 
هم گل باشند گل‌هائی پزمرده‌اند؛ بدون آب کافی. غذای کافی, نور کافی و 
هوای ازاد کافی. 

امروز روزی است که کودکان ما باید بدانند که اگر فرهنگ آریامهری 
فرهنگ ما نبود. این فرهنگ نیز فرهنگ ما نیست. 

کودکان ما باید بدانند دروغ است اگر گفته شود که بجه‌ها را می‌توان 
رن یز بوسن ایمنی از مسائل دور و برشان دور نگاه داشت. چرا که غیرممکن 
است بدری بیکار باشد و بیکاری در زندگی کودکان او اثر نکند. 

بخه‌ها باب باتش که کر ی رشان داوم شوک آن‌ها میور کته برد 
از کلاس توی تعمیرگاه‌ها و کارگاه‌های تاريك و نمور جان بکنند و جوان 
ناشده بیر شوند. 

کد ای ها ات لا ند که اد دوبان وا نش وود ار دوشادوش بدر 
کار کند. نه بدر 1 قدر خسته می‌شود که از مسائل دور و برش با ماه 
بی‌خبر بماند. نه مادر این چنین عاطل و باطل و ستمکش خواهد ماند. 

کا ا ل نایهام تا که کر سا دوتتا ی از 
خواهران بزرگ‌شان در امر تولید دخالت ندارند. اگر در جهاردیواری خانه 


چنین بی‌ارتباط با جامعه و مردمند. و اگر تی ی ها دوم به حساب می‌آیند. 
این همه از ستم جامعه است نه از نقصی خداخواسته در جنسیت انان. 

کودکان ما باید بدانند همه کس حق دارد حرفش را بزند و عقیده‌اش را 
زیر امتییارااتی و بش ان عگران ها خن موم انیت وین 

کت ما انش ات یشان ایا وم مها 
و تباهی‌ها فقر است و مادام که شکم‌ها خالی است صحبت از فضیلت و تقوا 
شعاری است بوك که تنها نشانه شکم انباشته شعاردهنده است. 

کودکان ما باید بدانند که اگر بچه کرد. ترکمن. بلوج, لر. عرب. و هر 
بچه‌نی در هر جای دیگر این محدوده جغرافیانی می‌خواهد در کلاس خود. در 
شهر خود و در خانه خود به‌زبان بومیش حرف بزند. بخواند. و بنویسد, این 
حق سل و بی گفت وگو ی اوست. 

کودکان ما باید بدانند که تنها با سلاح دانش می‌توان بر ضعف‌ها غلبه 
رد 

مروز باید اين دست‌های کوچكك را گرفت تا فردا دستی باشند برای 
گرفتن دست‌های پینه‌بسته, نه نسلی عاری از هرگونه اعتقاد و ایمان که با باد 
به‌هر طرف متمایل شوند. آن روز, نسلی که در راه است. با چراغی از دانش 
و اکاهی. که ذز دست: دارده خود زاهگشان فردای خویش خواهد شد. رح 








۱ ما با این نظر موافق نیستیم. داستان کاوه يك «فر بب بخعاسی 6 سین نشست/ 
گرچه لفس عمل کاوه - یعنی برداشتن فریدون به‌سلطنت - به‌خودی خود نفی 
حکومت مردم و انکار لیاقت توده‌ها در حکومت بر خویش است (که این مستقیماً از 
اعتقاد فردوسی به«فره ایزدی» و «فرشاهنشهی» ات می‌خورد و حای حای در شاهنامه 
بدان برمی‌خوریم و من نمی‌فهمم جرا دست کم روشنفکران ما در برخورد با فصل قیام 
کاوه. موضوعی چنین اشکارا ضد نوده‌ثی را در نظر نمی‌گیرند) مع‌ذلك تصور می‌کنم 
نقطة انحرافی این به‌اصطلاح حماسه. شخصیت سیاسی و عملکرد مردمی ضحاك است 
که در طول داستان به‌دقت از خواننده بنهان نگه داشته شده. به‌عبارت دیگر» غول 
۳ که فردوسی از ضحاك ساخته معلول حرکت انقلابی ضحالك است که 
جامعه را از طبقات عاری کرده, و اين مخالف معتقدات شاعر توس است. به‌همین 
جهت فردوسی نفرت خود را از جامع بی‌طبقه که در آن دهگان (- فئودال؟) و سباهی 
(ارتش اشراف) و مغ (روحانیون) نتوانند در اتحادی نامبارك به‌یاری هم خون طبقات 
زحمتکش جامعه‌را بمکند بشت‌جهره کریهی که از باني شا مه رسم کرده است 


۳۹ 


بنهان می کند. ما تنها هنگامی به‌حقيقت امر پی می‌بريم و با چهرة واقعی و انساني 
ضحال آشنا می‌ شو یم و از فریبی که خورده ایم اگاهی بند | می کنیم که نون ات «قبام 
کاوه» را تعقیب کنیم و ببینیم شاهی که انقلااب‌ریش توده‌ها و فیجی قدرت را به‌دستش 
سبرده است جه خواهد کرد. پس می‌برداز یم به فص يادشاهي فر بدون. لطفاً خشمی را 
که استادٍ توس در شما نسبت به‌ضحالي «ماردوش» برانگیخته برای چند لحظه فرامو 
کنید. تعصب را که اولین قدم درطریق خودفریبی است بگذارید کنار. از برچسب 
«ضدانقلابی» خوردن وحشت نکنید. و فقط تمام توخهیان زا تج می‌خوانید تمرکز 
بدهید: 
فریدون. در سر فصل «اقدامات‌انقلابی» خود جارچی‌ها را روانه کوی و برزن 
می‌کند که فرمان شاهانه را به‌شرح زیر به‌مردم ابلاغ کنند: 
سپاهی. نباید که با پیشه‌ور 
به يك وگ ون 3٩‏ هس 
یکی کار وّرز و دگر گرز دار 
سزاوار هر دو پدید است کار. 
چو این کار آن جوید آن کار این 
پر آشوب گردد سراسر زمین! 
تصور می‌کنم معنی این ابیات بسیار روشن باشد: تودةٌ زحمتکش باید وضع فعلی را 
( که به‌ناجار دستبخت ضحاك است) فراموش کند. دست اراذل و اوباش از ارتش که 
فقط اختصاص به‌طبقات بهره کش دارد و جماق دست ان‌هاست کوتاه! و خلاصه این 
که جامعه باید به‌ساخت پیشین طبقاتی خود (دورة پیش از ضحاكك < دورف پادشاهی 
جمشد) باز گردد! ۱ 
خوب, حالا عقیده‌تان دریاره؟ «حماسه کاوه» جیست؟ اجازه می‌دهید عرض شود که 
این «حماسه» چیزی جز يك عمل ارتجاعی و يك شورش سیاسی به‌نفع اشرافیت که از 
سوی صحاك به‌سختی ضربت خورده و منافع خود را به کلی از دست داده است نیست؟ 
اجازه هست عرض کنم که مضمون انقلاب زحمتکشان هرگز نمی‌تواند اين باشد که 
جامعه از حالت غیراشرافی در اید و به‌دست اشراف سیرده شود؟ و بنابراین اجازه 
هست بدون هیچ تعارف و برده‌پوشی عرض کنم که اگر چنان زحمتکشی رهبر قیام شود. 
بدون شك به‌منافع زحمتکشان خیانت کرده است. و خیانت نمی‌تواند موضوع حماسه 
باشد؟ 
فردوسی حتی قیام توده‌ها بر علیه خاندان شاهی (به‌طور اعَم) را هم بر نمی‌تابد. 
حتی اگر آن شاه ستمگر آدمیخواری باشد نظیر آنچه خودٍ او از ضحاك ساخته است. 
لا جرم برای آن که نگویند خدای نکرده ملت نجیب ايران نسبت به‌شاه خود اسائة ادب 
کرده است در این باب کلاك و مرغابی می‌زند و آژ یدهاك پیو راسب ایرانی را بکسره 
ضحاك تازی می‌کند تا کل تا لد که به‌ساد گی می‌توانسته است جنبش توده مردم 
برعلیه جنایات شاهی دیوانه و جبار باشد - تغییر یابد. و آن را طبق معمول شاهنامه 


به‌صورت قیام مردم وطن‌برست ایران (نیروی یزدان) پرضد يك غاصب غیرایرانی 
(حکومت اهربمن) در آورد؛ تبدیل قیام ستمکشان به‌جنبش رهائی‌بخش ملی! 

داستان صحاك و فربدون. اسطوره‌ئی است که حقیقت تاریخضی قلب شده آن 
می‌تواند کودتای دار یوش برعلبه بردیا (برادر کبوجیه) باشد که خود داریوش هم در 
سنگ نبشتة بیستون ماجرای آن را با مشتی دروغ دون مخدوش کرده و از پردیا مغ 
غاصبی ساخته است به‌نام گئومات و... بافی قضایا. - دروغی که تنها می‌تواند ابلهان 
را بفریبد. اما تاریخ فریب نمی‌خورد: کودتای داریوش با جنان مقارمست خلقی 
حیرت‌انگیزی رو به‌رو شد که مدت‌ها امیراتوری ار را در آتش و خون غرقه کرد. آنجه 
می‌تواند به‌راستی يك «حماسه بزرگ» خوانده شود قیام کسانی چون فر و ر تیش و 
انقلابیون دیگری بود که تا دیرگاه مبارزات خلق‌های ایران را در برابر کودتای ضدخلقی 
داریوش رهبری می‌کردند. نه قیام مردی زحمتکش که از موقع طبقاتی خود بی‌خبر 
است و جامعه‌ئی فاقد طبقات و فاقدٍ حکومت اشراف و قدرت سیاء مغان را ناآگاهانه 
به‌دشمنان طبقَ خود تسلیم می‌کند. 

این همه البته نفی کار شاعرانه یا ادیی فردوسی نیست و باید این شیاه شسالد 
دید گاهي فردوسی را جدا از یکدیگر مورد بررسی مجدد قرار داد. يك اثر ادبی اگر 
مایحتوی منحرف داشته باشد, هرچه در بیان و قالب هنری موفق‌تری عرضه شود قدرت 
مسموم کنندگی خطرناك‌تری می‌بابد. کاش فرصتی پیش آید که بتوانیم رودر روتر با 
موضوع فردوسی و به‌خصوص داستان قیام کاوهٌ او مواجه شویم. - با پوزش از خانم 
قاضی نور.[احمد شاملو] 


۲. هیچ جای شگفتی نیست. تازه همین چند روز پیش شنیدیم که آقایان کمیسیونی 
تشکیل داده‌اند برای بررسی این سوال که فی‌الواقع فع در سیستم ۱۳ (رجدید) دانش 
اهتنا نها ته نضراتستيم فهمیی تضمي تهاننعه قرو حراهر ال ات زا وقتی 
پشت جمجمه مفزهانی که برای ساختن فرهنگ يك جامعه به‌خودشان وکالت تام 
داده‌اند يك چنین سوالی وجود داشته باشد. حتی اگر هم جواب آن مثبت باشد از بیش 
معلوم است که در جبین این کشتی نور رستگاری هست یا نیست. و در این صورت 
پیشاپیش می‌توان دانست که نتیجه امور چه خواهد شد. پس تعجبی ندارد. اگر خدای 
نکرده کسانی را پر خود مسلط کردیم که برای رسیدن به‌پاسخ این سوال که «مردم را 
باید شقه کرد يا نه» میزگرد تشکیل بدهند. حتی اگر هم نتیجة مذاکره منفی درآید باز 
شرط عقل آن است که فکری به‌حال خود بکنیم. مگرنه؟ - دیگر تعجب ندارد اگر ببینیم 
چهارصد بانصد نفر ناقابل را برده‌اند کشتارگاه زنده بوست کنده‌اند. [ ك.ج. ] 


. این یکی را دیگر انگار زیاده‌روی کرده‌اند. بهتر بود يك دست کت و شلوار روی 


هر کدام نقاشی می کردند. باید بیخشدشان» انعر عفر وت ایرج و ماجرای بیجه بیجه زگل 
بر مجسمه بر بدن نادشان ننوده. [ ك. ج.] 
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تحلیل شعارهائی که در جریان قیام مطرح بوده است. به‌شناخت عوامل 
و خصلت‌ها و ویژگی‌های حرکت انقلابی مردم ما كمك می‌کند. در واقع 
می‌توان از طریق روان‌شناسی اجتماعی گروه‌های مختلفی که طرح‌کنندة 
شعارها بوده‌اند. موقعیت و شرایط عینی و ذهنی جامعه را اشکار ساخت. 
شعارها بازگوی جنبه‌های گوناگون فرهنگ. ایدئولوژی, روحیه و میزان 
خودانکتخین تا احاهی است و مر ماخ عمل طفات: و اش اس ی .و 
تا كتيك گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی را در برمی گیرد. که در مبارزه 
شرکت داشته‌اند و تشخیص و شناخت قیام. به‌تشخیص و ارزیابی آن‌ها نیز 
و شنت امبت: 
از طریق شعارها می‌توان دریافت که: 
۱. جامعه‌نی که در آن مردم به‌ضر ورت انقلاب بی بردند جه و حگونه 
بود؟ 
0 ۲. وجه مشترك عینی مردم در مبارزه چه بود؟ 
0 ۲. تقاضاهای دوران قیام چه بود؟ 
0 ۴. حرکت انقلابی مردم چه مسیر و مراحلی را طی کرد؟ 
0 ۵. چه گروه‌هانی در مبارزه شرکت داشتند؟ 
0 ۶. رهبری چگونه و چرا به‌اين صورت شکل گرفت؟ 
0 ۷. وضعیت بس از قیام می‌بایست چگونه او ی چگ انفشت؟ 
هريك از انواع شعارهای استراتژيك. تاکتیکی و تبلیغی, به‌بخشی از 
مسائل بالا باسخ می‌دهد. شعارهای استراتژيك ۳ #۷ معینی را 
بازگو می کند. و مهم رین تضادی را که در هر مرحله برای ۳ مطرح ود 
فاش می‌سازد. اين گونه شعارها بازگوی راه‌حلی است که مردم با توجه 
به‌تضاد عمدهٌ جامعه می‌جسته یاظاهر می‌کرده‌اند. این شعارها از انجه که یاید 


زو شود و از میان بر ود سخن می گو بد.و از نظامی که نان :هت شوری: 


خبر می‌دهد. و نشان می‌دهد که جه نیروهائی در مبارزه و مراحل مختلف آن 
مشارکت داشته‌اند. استراتژی‌شان و میران کارأئی و حدود عمل انقلابی‌شان 
چه بوده است. کدام گروه در آغاز و دوران حرکت ارام نهضت., و کدام گروه 
در فرجام و دوران حرکت رادیکال آن. کاربرد مشخص و تعیین کننده‌نی 
داشتةه انتتت 

به‌همین گونه شعارهای تاکتیکی نیز, مسائل خاص خود را طر ح و ارائه 
می‌کند. فراز و نشیب وتندی و کندی و مشخصات در حال تغییر هر مرحله را 


۳۳ 


۳۴ 


را به‌فرار از خدمت‌ترغیب می‌کند. و در جای دیچر از ضدیت با ارتش و نابود 
کردن آن سخن می‌گوید. يك روز از مسلح شدن توده‌ها, و روز دیگر از ایجاد 
ارتش خلقی طرفداری می‌کند. 

شعارهانی که جنبههای تبلیغی داشت, گاه مسائلی را طرح می‌کند که با 
زندگی مردم امبخته بوده ات و به‌همین سیب نیز تأثبر عمیق گذاشته انشفت: و 
گاه اموری را عنوان می‌کند که به‌زندگی مردم نزديك نبوده. وبه‌همین دلیل نیز 
در همه مردم مونر نبفتاده ا تفت این مساله خاصه در مورد شعارهای تبلیغی 
برحی گر وه‌های سیاسی مصداق دارد. جرا که این گونه گر وه‌ها فراموش کرده 
بودند که شعارهای تبلیغی» باید ان گونه باشد که حتی عامی‌ترین افراد هم 
خود مردم. و خصلت و قدرت س_ آن‌ها وجود ۳ مردم ۷ توجه به‌هر 
هن هت که در طی قیام سش امه شعار ها و در وافع در این حنیش 
وظبفه‌ئی ر ده هد ه گرفته‌اند. که خاص گروه‌های رهبر ی اتتتات: مزردم کم 
کاری گروه‌های رهبری را جبران کرده. و ضمن تعیین شعارهای خاص هر 
مرحله گاه آن‌ها را به ز بری ارائه و تحمیل کرده‌اند. 

((هر شعار خاص را با ید از 9 جنبه‌های خاص يك وصعست 
سیاسی معین استنتاج کرد». و ظنعا فقط کسانی که به‌تمامی دقیق و 
خصوصات اقرق «و صعیت سیاسی» واقف‌اند. می‌توانند حنسن استنتاجی 
بکنند. اما در جنبش انقلابی مردم ایران» رهبری از آغاز نهضت. به‌طور منظم 
و و سازمان یافته., به‌طر ح شعارها نبرداخت با و دریتحه نی نتبجه روان‌شناسی اجتماعی 
هز دع» و تصمیمات 1 ۳ در طرح هر شعار لازم. و واکنش آن‌ها در برابر هر 
حرکت دشمن اهمیبت تعبین کننده‌نی بافت. 





این مسأله نشان می‌دهد مردمی که در يك حرکت انقلابی بسیج 
نوی ایا هی ای وج شرایط عینی را اعتنانیم. کنند. 
حنان ِِ مدم هرا را ۳ می‌دهد که تصور ی در وصعست 


ح‌ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ گرفته‌اند. و مسائل 
غیرانقلا بی بسبار دشوار است. مزدمجمان ب‌سرعت فرا و سر ۱۳۳۳ : نج 5 7 
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را احساس می‌کرده‌اند. که در برابر هر مسألهٌ تازه با واکنش حکومت یا هر 
حرخشی که در عمل و حرکت انقلابی رح می‌داد. بی‌درنگ شعار لازم را یافته 
و مطرح می‌کردند. حال آن که «بارها اتفاق افتاده است که به‌هن‌گام 
حرخش‌های ۹7 و سریع تاریخ» گاه حتی احزاب مترفی هم قادر نبوده‌اند که 
خود را با موقعیت جدید منطبق کنند. و در نتبجه شعارهائی را تکرار کرده‌اند 
که فقط در دوره و مرحلة پیشین صحیح بوده. و در مرحلة جدید معنای خود را 
از دست داده است.») 

اگر کرونولوژی قیام تنظیم می‌شد. و واقعه‌نگاری تاریخی جنبش خلق 
در رابطه با شعارهای هر مرحله و هر واقعد. ندوین می شد» در می‌يافتيم که هر 
قسمت از شعارهای موجود. در چه مرحله و چگونه و تاجه مدتی و در جه 
شرایطی,و با توجه به‌چه واقعه یا مشکلی طرح و تبلیغ شده است. 

اگرچه در این بررسی مجال چنین انطباقی و اما اشد است: | 

تیف 


۳ داری ۳۳ ان ۳۳۳ هم گر و ی 7 ۳ 


تاکتتاوش: کند: ال شعارها به‌شکلی تازه مطرح شد. که بیانگر جگونگی 
برخوره گروه‌های مختلف مردم با این پدیده بود و معلوم شد که هر فشر و 
گروهی در این مورد چگونه می‌انديشد. همچنان که هر قشر و گروهی نسبت 
به‌قیام هم به‌گونه‌ی خاص می‌اندیشید و می‌انديشد. 

در مصاحبه‌های رادیوتلو بزیونی آن هنگام از عذه‌نی می‌شنیذیم که: «ما 
انقلاب کرده ایم و می‌ماند. دیگر ماندن شعارها لازم تست رون وان فانک 
شعارها در حالی که خود انقلاب ماندنی است. لازم به نظر نمی‌رسد. توی 
کتاب‌ها خواهند نوشت و ثبت خواهند کرد. بس دیوارها را باید باك کرد.» 

برخی عقبده داشتند که «دیوارها را باید باك کرد. و یس از آن هر چه را 
کمته با دولت انقلاب‌صلاح ولازم دید.با خط خوش بر دیوارها می‌نو سند.». 

عده‌ئی که حرکت و عمل مردم بیش از مسائل دیگر برایشان ملاك عمل 
بود می‌گفتند که «شعارها باید حتماً روی دیوارها, به‌همان شکلی که خود مردم 
نوشته‌اند. باقی بماند. تا شرایط بیش از قیام را نشان دهد. و همواره معلوم 
دانتالن که تقاضاهای مردم» و جگونگی عمل‌شان جه بود.» 

و گروهی نیز که یس از قیام بهمن, نوعی تردید و نگرانی نسبت به‌راه و 


۵ اسندیاه ۸۷ که 


روز .۱ تچی‌کیمیشی شب ۵ 


۲ همانجا. ص ۳۱۵. 
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روش‌ها و هدف‌های مسئولین امور بیدا کرده بودند. اعتقاد داشتند که «باك 
کردن شعارها ممکن است به‌نوعی سانسور تبدیل شود. یعنی شعارهائی را که 
به‌صلاح گروهیتنشت: بالگ کنند و آن‌هائی را که می‌بسند ند باقی گذارند. و 
به‌این‌ترتیب مسائل دوران قیام از چشم‌ها دور بماند.». 

این برخوردها بخش‌هانی از روان‌شناسی اجتماعی و تلقی گروه‌هائی از 
مردم را نشان می‌داد. 

به‌ این ترتیب بررسی شعارها مستقیماً به‌یررسی روان‌شناسی اجتماعی 
مردم مربوط می‌شود. بررسی روان‌شناسی اجتماعی مردم. بررسی افکار و 
ابدئولوژی‌ها و مناسبات ان‌هاست. انجه را که شعر از برخورد يك انسان با 
جامعه بیان می‌کند. شعار از برخورد گروه‌هانی از انسان‌ها با جامعه. بازگو 
کت فک اسان رفا زر ها مدمه ووان شناتی احاعی قرو اسان 
می‌دهد. و دانستن و تشخیص روان‌شناسی اجتماعی برای هدایت جنبش 
توده‌ئی و تشخیص هویت و ماهیت آن الزامی است. 

غافل ماندن از روان‌شناسی اجتماعی, دربررسی تاریخ هر دوره 
به‌دریافت مکانیکی و ساده‌لوحانه‌نی اززیربنا و روبنا می‌انجامد. از طریق 
شناخت روان‌شناسی اجتماعی. می‌توان چگونگی ارتباط و برخورد مردم را با 
ایدئولوژی‌ها, ونیز دلائل بیوند و هماهنگی‌شان را با هر ایدنولوژی» ونیز میزان 
نفوذ يك ایدئولوژی را در آنان تعیین کرد. 

«روان‌شناسی اجتماعی طبقات جامعه به‌ایدئولوژی آن طبقات بستگی 
دارد. ابدئولوژی‌ها جزئی از آثار و محصولات مخصوصي انتت: کهرکز ان 
طبقات به‌وجود خود پی می‌برند. و از طریق آن متقابلا یکدی‌گر را طرد 
می‌کنند»۳ لنین می‌گو ید: «باید بیامو زیم که چگونه با احتیاط و بردباری 
خاص با توده‌ها برخورد کنیم. تا نتیجتا بتوانيم خصوصیات متمایز دهنیت هر 
يك از قشرهاء بیشه‌ها و مسائل دیگر این توده‌ها را درك کنیم. شرایط اقتصادی 
و اجتماعی هر يك از طبقات. قشرها و مشاغل. ویژگی‌های روان‌شناسی 
خاصی را یدید می‌آورد. (لنین: چه باید کرد) 

در نتیجه ایجاد هرگونه تغییر در ایدئولوژی توده‌ها. با توجه به‌موقعیت 
افتصادی - اجتماعی انا و از طرای ووان‌شتاسین آنان حاصل می‌شود و 
مشر وط نان استتخ: 

مردم در جریان هر جنبش, به‌تبلیغات تهی از چشم‌اندازهای اقتصادی 


۳ مسائل روان‌شناسی جمعی ص ۸۸ جاب دانشگاه. 


اعتنا نمی‌کنند و فقط شعارهائی را می‌بذیرند که در رابطة مستقیم با منافعشان 
ارتباط مستقیمی داشته باشد. «توده‌ها فقط وقتی به‌جنبش کشیده می‌شوند. و 
الا با و اون کتا سا آن را ارج گذاشته, و در راه آرمان‌های آن از 
خود قهرمانی. جانفشانی. پشتکار و از خودگذشتگی نشان می‌دهند. که جنبش 
در جهت بهبود شرابط اقتصادی آن‌ها حرکت کند.» از این رو مردم در دوران 
قیام, به‌سوی آن انديشه یا گرایشی گرویدند, که جامعه را علیه دیکتاتوری 
(که مردم آن را مایه بدبختی می‌دانستند) سوق می‌داد. مردم براساس وجه 
مشترکی عمل می‌کردند که علیه نظام بیشین داشتند و گروه‌های سیاسی و در 
نهایت رهبری جنبش هم. فقط با تأکید بر همین وجه مشترك بود که مردم را با 
هو شا هنماخ + ههتا ن. که سفن از گر وفها ,ناسین (ما نها 
ملی) که بنابر خصلت‌ها و کارکردهای طبقاتی‌شان قادر به‌حفظ این هماهنگی 
نبودند. از همان آغاز حرکت. يا درانیمه‌های راه. از مردم دور ماندند. یا 
به‌دنبال‌روی حرکت خود به‌خودی مردم تبدیل شدند. 

اما پس از قیام بهمن. گروهی با اتکاء به‌همین روان‌شناسی اجتماعی و 
خصلت‌های سنتی و فرهنگ مردم. درصدد برآمدند که اندیشه‌ها و منافع خود 
را جدا از خواست‌ها و تقاضاهای انقلابی خلق, به‌خلق تحمیل کنند. این‌ها 
می‌خواهند به‌مردم جقته: کنند. که: غرعن ارانقلات:ارادی: مشکن: نان و منافع 
اجتماعی و اقتصادی نبود. می‌خواهند ارزش‌های ایدئولوژيك و فرهنگی خود 
را براساس ناآگاهی‌ها و غرایز و نفسانیات مردم. به‌صورت ارزش‌های اساسی 
انقلاب‌ایران جا بزنند. و پیداست که این‌هابا وجود خودبه‌خودی بودن بخش 
مهمی از جنبش و حرکت مردم. باز هم با اشکال روبرو می‌شوند. همچنان که 
به‌مرور با واکنش مخالف گروه‌هائی از مردم روبرو شده‌اند. 

شکی نیست که در مسائل انقلاب ارتباط متقابل روان‌شناسی و 
ایدئولوژی راء باید زیر عنوان آگاهی و خودانگیختگی (خود به‌خودی بودن) 
مطرح کرد. در جنبش انقلابی, آگاهی و خودانگیختگی که ضد یکدیگر است. 
متقابلا برهم بات می‌گذارد. به‌اين صورت که اگاهی از خودانگیختگی ریشه 
می‌گیرد و با آن به‌مبار زه برمی حیرد. ما این مسأله را در بخش آخر این 
بررسی با توجه به‌شعارها مطرح خواهیم کرد. و خواهیم دید که این 
خودانگیختگی چگونه در پدیرش شعارهای رهبری موثر بوده. و به‌شعارسازی 
خود مردم نیز انجامیده است. 

بررسی زمینة روان‌شناسی - اجتماعی شعارهای دورد قیام» نشان ۴۹ 
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می‌دهد که به‌همان نسبت که ادامه‌انقلاب ملازم تأکید بر آگاهی توده‌هاست. 
توقف انقلاب‌هم مبتنی است بر بیروی صرف از غرایز و احساسات و تاکید بر 
خودانگیختگی مردم. 
از اين طریق است که در بررسی شعارها. هم کارانی و کوشش هر يك 
از گروه‌های سیأسی مشخص می‌شود.و هم وظیفِ آنان در برابر هیأت 
حاکمه‌ئی معین می‌شود که بعد از قیام. حکومت طبقاتی مربوط به‌خود 
راتشکیل داده است. با بررسی این شعارها هم ارتباط میان روان‌شناسی 
اجتماعی مردم ومذهب معلوم می‌شود.و هم دلایل و میزان نقوذ این‌مذهب در 
حرکت مردم مشخص می‌شود. و آشکار می‌شود که چگونه گروهی با تأکید بر 
خصلت‌ها و خصوصیات سنتی و خودبه‌خودی مردم. در پی ابدی کردن 
نا | گاهی‌اند. و دانسته می‌شود که جه گروه‌هایی در راه منافع مردم به‌نا گزیر با 
یت قضی‌ضانق. و ظروانگیخنگن اند پر حرافقه خازیک 
ادامه این حرکت به‌هر حال چرخشی در روحیات مردم یدید خواهد 
ند به‌هر صو رت زمانی فرا خواهد رسد که توده عظیم مردم. دیگر آنجه را 
که هم اکنون ی کو ین نخواهند و این هنگامی است که عمل خودبه‌خودی 
مردم به‌عمل آگاهانه تبدیل شود. 
سیم 

شیوءٌ بررسی و مختصات شعارها: 

8 مببنای این بررسی ۸۰۰ شعار موزون است که با مراجعه به۱۰۰ 
شعار غیرموزون. مقایسه و تکمیل شده است. 

8 ۲. شعارهای گردآوری شده آن‌هائی است که دهن به‌دهن مه کته و 
درغالب شهرهای ايران عمومیت داشته است. شاید برخی از این شعارها 


3 و د‌ عا که اء دد تب با و دوه هب + م۱ 


خاص يك منطقه باشد. 


شایع بوده ی 
بیررگانامیسن گان الاجاخ کارگر شاه سنی تختدن سالاجاخ کارگر 
روز همه شیعیان شام غریبان شده قبر امام هشتم گلوله باران شده 
با این دو شعار که اولی در کرمانشاه و دومی در بر بز نمتا تخت سشده انتنت: 
ویوی شاه مردیه فرح چیه‌شو کردیه 





. در مهو عه ی از شعارها که نورالدین بزر کمهر متتشر کرده ات رو هم ۷۱۰.۰ شعار گرد اعه 


فیتن. ازشتیین الین. .بای انتتاتاب انیت کی 
مس ونوا اآلخون. یدق شاه جدان دا گدی 
میسن اوشیوز السی یدی فرح تومانسیز گدی 
من اوشیوز السی یدی رهبر یمیسز فیتدی 
میسن ارشیوز السی یدی سلطنت التن گدی 


سعی شده است که شعارهای مورد بررسی. شعارهای موزون باشد. 
خواه يك یا چند بیت موزون و مقفی داشته باشد. و خواه يك مصراع موزون. 
شکی نیست که مردم بیش‌تر از اخبار, ترانه و اشعار موزون ساخته یا 
دست‌جین می‌کنند. و این‌ها مظهر احساسات افکار عمومی است, نه تجسم 
عفقلی آن»». دلنشینی مطلب‌حفظ کردن آن از طربق شعارهای موزون میسرتر 
بوده است. و دوق متناسب وقرینه‌جو و مضمون‌یاب و قافیه‌پرداز ایرانی. 
نشانه‌ی است از اين واقعیت که هر کس سهم و وظیفه‌ی برای خود قائل 
بوده. و درحد خود با جریان جنبش (به‌طور احساسی هم که شده) برخورد 
واه است. فیک کادرهای رهبری نباید نشسته باشند و این شعار را 
ساخته با تکمیل کرده باشند: ۱ 

شاه عزم سفر کرده که خورده غلط کرده 

کابینه عوض کرده ۱ 

بختیار رو خر کرده 

شلوارشو تر کرده 

روسری به‌سر کرده 

مادرش شوهر کرده 

ولیعهدو کفن کرده این يك کاروخوب کرده 
اما عمومیت یافتن اين امر فقط از طریق خصلت‌های مشترك و روحیات مردم 
خودانگیخته‌نی صورت گرفته که روز به‌روز خودرا با مسأله‌ئی تازه مواجه 
می‌دیده‌اند. و خیلی زودتر از آن که به‌سوی شعارهائی ایدئولوژيك‌بگروند 
(یعنی شعارهائی که گروه‌ها طرح می‌کرده‌اند) به‌شعارهائی اقبال کرده‌اند که 
منتقل کنندة بارهای احساسی و هیجانی و خودبه‌خودی ان‌ها نسبت به‌فضایا 
بورده است؛. 

برخی از شعارهای موزون, را در همه دستجات و تظاهرات 
می‌خوانده‌اند. و در این امن هم رهبری (که یکی از وظایقش ساختن شعار 
بوده:) سهم داشته. و هم مردم که در مراحل مختلف جنبش» خود به‌خود شرو ع 


۵ افکار ععومی . لفرد و وا نی ۹ 


۳۹ 


به‌ساختن شعار می کرده اند. . مثل دو شعار زیر که مردم و رهبری درمورد ارتش 


راید نود ند . 
به گفتة خمینی ارتش پرادر ماشتت 


ما به‌شما کل میدیم شما بة‌ما گلر له 
شعارسازی نوده و تاد برخو رد خودانکختة فشرهائی از مد با مسائل 
اجتماعی و انقلای است. رهبری مطمئنا در این بخش سهمی نداشته است. 
مثل: 
الهی. الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره 
الهی‌الهی. فرح از داغ او آتیش بگیره 
که شاید. که شاید. دل يك مادری آروم بگیره 


با: زن‌ها به‌ما پیوستند بی‌غیرت‌ها نشستند 

9 ۶. آهنگ‌هائی را که برای شعارها در نظر می‌گرفته‌اند. با از آهنگ‌هائی 
تصنیف‌هائی که بیش نر مان م۳ به‌و بره عوام رایج نوده و حسی از بار 
فرهنگی و هنری نازلی نیز برخوردار بوده‌اند مثل: ( (با آهنگ ابتالیا؛ ایتالبا): 


ماد از کر بل خمینی روح‌الله 
يك دسستش به‌تسبیح يك دسستش_ ‏ به‌عبا 
هی میکه مرگ بر شاه کت انز تما ضراکت: تام 

یا: (با آهنگ کلاغ‌ها): 
خدایا سضفرش را پرخطر کن ما را از مرگش باخبر کن 
الهی برن‌گردی. ای شاه جانی هرجا که بری تو چنگ مانی 


یا آهنگ‌هانی است مبتنی بر سنت نوحه‌خوانی و زیت‌های غراداری 
هیأت‌های سینه‌زنی و... که گاه حتی حماسی‌ترین و پرامیدترین محتوای 
اشعار را نیز در حزن‌انگیزترین قالب‌ها وریتم‌ها ارائه کرده است. و انگ 
مذهبی, شدیدی بر آن‌ها زده. است. مثل: 


خی میشتاه . سهنسر.. میشاه سیافی‌ ها بدر شمه 
مخراب. اروم تو يك. لحظه که خون خللسق هدر میشه 
چه غوغاهبا به‌پا میشه چه خون‌ساا که فنستا. میشه 
مسلمانسان. به‌پا حیز ید که خرن خلق. هدر ميشه 


در 1 میان آهنگ‌های هنر مندانه‌تر که هماهنگی لا زم مىان فرم. و میجتو| درر 


آن‌ها زعایت شده باشدء به‌دلیل وصعت فرهنگی مردم. و بهره کم هر ی 
شعاراشا ران کم‌ترین سهم ر دارد. 


۲ . بحشی از شعارها تارگوا خصلت‌های گر وه‌های لمینی. 
برخوردهای عوامانه بامسائل :۱۱۱ هم در محتوا نازل ۳ و 


هم در بیان وقیح و ست و رو شسته است. مثل: 
روری بگفت" رضاگری با اه‌وناله چیکار کنم سیون کچلم مو دربیاره 


توله‌سگش گفت که این کاری نداره 
پش‌گل بمال ماساژ بده مو درمیساره 
یا فرح پاشو جا بنداز کار جیمی رو راه بنداز 
و دشته دوم مساله‌نی مهم و اجتماعی ر دربیانی فحش آمیز و عامبانه 


مردم ایران به‌دنبال نفت شاه به گور پدرش رید و رفت 
با: : (در مشهد روز تاراج فر وشگاه ارتش): 
ارتش باسد نمیره آذوقفهش هم نموم رفت 
ارتش بایسد مرگ بخوره نه مال مردم بخوره 


8 با توجه به‌مطلب‌بالا. بخشی از شعارها را شوخی‌ها و هزل‌ها 
تشکیل داده است. حتی بی‌آن که هدف خاصی مورد نظر باشد. مثل: 
(از زبان دختران): چرا جوونارو کشتین مارو بی‌شوور گذاشتین 
و گاه برای تفریح و انبساط خاطر: 
شاه رفته به‌مصر عربی برقصه سادات بزنه و فرح برقصه 
فلفل بخوره و سالادی برقصها! 


شوحی مردم با مسائل و شخصت‌ها و جربانات روزمره نهصست 
به گونه‌ئی استت: طا برحی اژ رفتارها و و خصوصات مردم یا رهبران را سر 


مستننی نکرده اشتت در واقع ۳ با هر حه که دلشان خواسته شوحی 
کرده | ند: 
در این بخش شوخی‌ها و شعارهای هزل‌آمیزی که در مدارس رایج 


بوده سهم بسزائی دارد: 


يك سگ داریم پشمالو یه اسمش فرح شهبانو یه 
يك سکن دارم نازه اسمش فرحنازه 
يك سگ داریسم تو باغه اشتفتی. فد ماع 
يك سگ داریم چاقه اسمش اشرف چلاقه 


۵۱ 


و( 


يك ی داریسم قهوه‌ایه اسمش رضابهلو به 
بازگو می‌کند. بسته به‌وضعیت اجتماعی و موقعیت اقتصادی اقشار شهری و 
روستائی» و حتی بنابر وضعیت رفاهی محله‌های مختلف يك شهر نیز متفاوت 
است. مثلا در گوشه‌ئی از تهران مضمونی ساخته شده. که نمی‌توانسته در 


گوشه‌ئی دیگر سا کته شود. مثل: 


مجاهدا شعار میدن شاه بمیره نهار میدن 
با (درمشهد): کوفته قلقلی شو ره ما شاه نمه خم زوره 
با: هانی اسمك بخور قوی‌شی دشمن پهلوی شی 


۰. روایت‌های مختلفی از شعارها وجود دارد. که دخالت عامل 
(خو دنو دی )توا اشعاز می‌کند. مردم برخی از شعارهای رایج را تکمسل 
کرده. يا با موقعیت جدید منطبق کرده‌اند. مصراعی را با مصراعی از شعار 
فیگر هی اهر مسا ای عقوم دا از تلف شا وی رف انوا موی 
خاص بوند می‌داده‌اند. شعارهائی را که خیلی مورد بسندشان نبوده عوض 
می‌کرده‌اند. شعارهای جدی را درقالب و ساخت قبلی به‌شوخی تبدیل 
می‌کرده‌اند. و خلاصه به‌هر شکلی که میسر بوده با شعارها برخورد کرده. 
حالات خود را با آن‌ها وفق می‌داده‌اند. یا بر آن‌ها تأثیر می گذاشته ۳ آن‌ها را 
از صافی روان‌شناسی اجتماعی خود عبور می‌داده‌اند. در نتیجه جه بسیار 
شعارهائی که به‌این ترتیب حاصل شعارسازی مردم محسوب می‌شود. اگرچجه 
شکل اولیة آن‌ها. يا شکلی نظیر آن‌ها را رهبری جنبش نیز مطرح کرده نات 

شعارها از شهری به‌شهر دیگر و از محله‌ئی به‌محله دیگر و از تظاهراتی 
به‌تظاهرات دیگر, تغییر شکل می‌یافته است. از این رو از سوئی بخش مهمی 
از شعارها با هم مشابه است. و از سوی دیگر به‌قدر يك کلمه هم که شده با 
هم تفاوت دارد. به‌این مثال‌ها توجه کنید: 

توپ. تانگ: مسلسل دب‌گر اثرندارد 

حتی اگر شب‌وروز بر ما گلوله بارد 

توپ تانگ. مسلسل دی‌گراثرن‌دارد 

حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد 

امروز هوا بار ونیه کشتسن شاه فانونیه 

امروز هوا ابر یه مردن شاه حتمیه 


اب پنسسست شعار دولت جماق به‌دسست. ‏ و غارت 


اننسشت شعار دولت دردی غارت جنایت 
نصرمن‌اله و فتحصح قریب مرگ بر این سلطنست پرفریب 
نصرمن‌السه و فتسح قریب چشماتو واکن ندهندت فریب 
مردم چرا نسشستین ایران شده فلسطین 
مردم چرا نشستین نکن ه که شاه پرستین 


9 مساله تعسن عمر شعارها, و مدت مطرح بودن آن‌ها درجریان قیام. 
اگرچه از دشواری‌های بررسی است. اما به‌هر حال بسته به‌خصوصیات هر 
تراهم تون در باق که رها او سک هه یاه ان 
بدان معنی نیست که می‌توان دقیقاً روشن کرد که يك شعار چند بار یا چند 
روز رواج داشته است. با اين همه در بار برخی از شعارها می‌توان تأکید کرد 
که از اغاز تظاهرات تا مدت‌هابر سر زبان‌ها بوده‌اند. مثل انواع شعارهای 
ضدشاه. و برخی دیگر را به‌طور متناوب و درمواقع خاصی بارها تکرار کرده‌اند. 
مثل شعارهای مربوط به‌ارتش. و تعدادی از شعارها نیز فقط در مدت کوتاهی 
مطرح بوده اند.مثل شعارهای مر بوط به‌شورای سلطنت و غیره. 

رهبری گاه در طرح شعارها نقشی کنترل‌کننده داشته است. و با 
طرح شعارهائی. جوش و حروش مردم را تخفیف می‌داده است. اگر به‌روز 
تاسوعا توجه کنیم در می‌یابیم که گروه هدابت‌کنندهة تظاهرات. اعمال نظر 
شگفتی در ارائةُ شعارها کرد. و تا حد ممکن شعارهای ملایمی را مطسرح 
ساخت. اما فردا که روز عاشورا بود, و مردم از مدتی پیش خود را برای آن 
آماده کرده بودند. رهبری به‌تبع مردم شعارها را عوض کرد. در وافع اگر رهیری 
از مردم تبعیت نمی کرد. مردم خود تغییر لازم را می‌دادند. جنان که دادند و 
رهبری را تابع خود ساختند. وروز تاسوعا که همه جمعیت دمق و ناراضی و 
عصبی شده بودند. به‌عاشورائی بدل شد که جمعیت چندمیلیونی با شعار دادن 
دلی از عزا خالی کردند. هر جه دا مه ات مت شا رها ملایم روز 
فبل را به‌شعارهانی که خود می‌بسندیدند. بدل کردند. رهبری روز تاسوعا 
حتی شعار معروف خمینی بت‌شکن - ريشه شاهو بکن را تبدیل کرده بود 
به: خمینی بت‌شکن - رهبر دور از وطن. 

دربارهٌ شعارهای منثور که در این بررسی فقط جنبة مقابسه‌ئی و 


۵۳ 


وزه 


فرعی داشته‌اند. باید گفت: 

اولا درصد مهمی از شعارهای غیرموزون. بیش‌تر از آن که بازگوی 
وضع مردم باشد تعیین‌کنندهٌ وضع گروه‌های خاص سیاسی است. شعارهای 
فقو زا الا تا هگا ن قیام به‌مردم ارائه کرده‌اند. 

تا ۵ شعاز یه تشر نشاب غمومتت نافعن ان تست هه سا "شعار 
غیرموزونی که از حد يك‌بار نوشتن بر دیوار یا پلاکارد تجاوز نکرده باشد. 

هرعده يا گروه يا سازمانی که راه می‌افتاده‌اند. شعارهای مختلف 
مکتوبی را که هماهنگ با خواست گروه بوده حمل می‌کرده‌اند. اما موضوع 
تسیعا ,واعتی را هی ترانسدا ند لک از هار ارانته: شوه تاسیته دی 
گر وه‌های مختلف مردم شود. 

به‌هر حال شعارهای شفاهی عامل موثرتری در پیوند تظاهرات و مردم 
بوده است. اگرچه وجود شعارهای کتبی همراه جمعیت نیز در ایجاد ارتباط با 
توده‌ها موثر بوده است. 

تال تفکيك میان شعارهای غیرموزون که مقبولیت عام یافته است و 
شعارهانی که منحصراً در جند مورد تکرار شده دشوار است. و نمی‌توان آن‌ها 
را با توجه به‌روان‌شناسی اجتماعی مردم طبقه بندی کرد. 

۱۴. در طی قیام گروه‌هانی بوده‌اند که حتی يكك شعار نیز نساخته‌اند. که 
مورد قبول مردم وافع شده باشد. و به‌عکس گروه‌هائی بوده‌اند که مقدار زیادی 
ازشعارها مربوط به‌ان‌هاست. 

شاید بتوان تصور کرد که با پذیرفتن رهبری عمومی نهضت. نیازی 
به‌ساختن شعار برای گروه‌های خاص نبوده است. اما هم تجربه گروه‌ها و هم 
برخورد مردم با این گروه‌ها, نشان می‌دهد که این تصور درستی نبست. 
شرکت در يك قیام عمومی, نه فقط مانع از آن نیست که هرگروه مواضع 
و استراتژی و تبلیغات خود را با توجه به‌مسئولیتی که نسبت به‌مردم احساس 
می‌کند مطرح سازد. بلکه به‌عکس ناگزیر است که به‌صورت مشخص و 
به‌طور فعال به‌اين امر بپردازد. همچنان که گروه‌هائی چنین کردند. و مردم نیز 
در برابر آن‌ها بی‌تفاوت نماندند. و قضاوت و تمایل خود را نسبت به‌تقاضاها و 
هو بت و کارکرد آن‌ها ابراز کردند. و از طریق همین شرکت فعال بود که روز 
به‌روز بر تعداد هواداران برخی گروه‌ها افزوده شد. همجنان که گروه‌های 
غبرفعال نیز روز به‌روز هواداران خود را از دست دادند. 
سوه ادامه دارد 


7۹ 
3 


0 ۲ چ " ِ 1 
کوج 
ره یود 7 7 0 


۹1 ۲ ۱ 
۱ ک ۰۷6 . 
۳ ۳۳ 3 ۳1 سضع 7 ۱ 
3 ۵ 9 ج 
1 ؟ ی 


۳ 
۰ ۲ 


3 2 یه - ۱ ۳ 1 ِ؟* « 1 ۰ ۳ 
۰ ۲ ۳ ی ِ 1 ک ر 
ی ۰ 9 1 ۹ ۳ بر ,٩۳‏ 
۱ گ س ۴ و ۰ ِ ۰ 
3 5 ۰ ۹ ,۲ . 
: 1 ۳ ۱ ۱۹ ۰ 
۳ ۱ , 1 
۰ , 


ای 





ره 


ده سال پیش, در چنین روزهائی, به‌ابتکار و دعوت دولت الجزایس 
نخستین کنگرة بین‌المللی همبستگی فلسطین در شهر الجزیره تشکیل شد. 
تخا ند فایین. که ار کتو‌ رها ف راشف پلد بلق انا شا هلت ایا تام نکاست اف 
سنو بسن آلمان. اتریش, سوئد. ویتنام, سری لانکا. برزیل, و ابالات متحده 
آمریکا برای پشتیبانی از انقلاب فلسطین آمده بودند در صحبت‌ها و مصوبات 
سنا اف مه سم را سکم و 

سخنران اصلی کنگره ابوعمار بود. که در سمت سخنگوی رسمی 
الفتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت: و بیام سازمان 
الفتح را ابوالحسن خواند. نمایندگانی که ازکشورهای مختلف سخن گفتند. 
په‌و یره الدر یج کلیور رهبر پلنگان سیاه در آمریکاء نمایندهٌ جبهة ازادی 
بخش ملی ویتنام و نمایندٌ نهضت‌های آزادی بخش آفریقا نقش انقلاب 
فلسطین را به‌عنوان جزئی ازمبارزة جهانی بر ضد امپریالیسم مورد تأئید و 
تاکبد قرار دادند. 

هتسه توت ۱۶ ۱۲ ۲۸ دیافی ۱۱۴۱ ول کفنته و کان 
خود را در سه کمیته سیاسی. اطلاعاتی و تشکیلاتی انجام داد. 

در اینجا به‌طور خلاصه توصیه‌ها و تصمیمات کنگره, به‌ویژه در زمينة 


سیاسی: آ ورد می‌ شود. آن گاه «پیام الفتح» به کنگره از نظر و اند عا 


خواهد گذشت. چنان که می‌دانید بیش‌تر توصیه‌ها و تصمیمات کنگره در ده 
تینال. گذشتد در خود منطقه خاورمیانه, و در سراسر جهان با کوششی پیگیر 
تیال شده و به‌طو ر تمام و کمال به‌مر حله اجرا در امد ات 


توصیه‌ها, تصمیمات و مصوبات کنگرة بین‌المللی همبستگی فلسطین: 
- پشتیبانی کامل و قاطم از مبارزة مسلحانة خلق فلسطین برای آزاد 
کرد سراسر فلسطین. ۱ 
- پشتیبانی بدون قید و شرط از هدف‌های نهضت ازادی بخش 
فلسطین برای استقرار يك دولت مستقل. دموکراتيك و دارای حاکمیت در 
فلسطین که در آن همه مردم اعم از مسلمان. یهودی. مسیحی و غیره از حقوق 


به‌یاد یاران و همدرسانی که از بیست وپنج سال بیش. با اراده‌ئی تزلزل‌نایذیر بایه‌های نهضت 


و -شمیستگی فلسطین راه در ببروت؛ گذاشتند و حه نش که در این راه حان باختند... «بیمان 


دوستی هميشه استوار است». 


برابر و دموکراتيك شهروندی برخوردار شوند. 

- فقط خود مردم فلسطین به‌تنهائی حق دارندکه دربارة ایند خویش 

مخالفت موثر و محکوم کردن کلیه کوشش‌های سازمان ملل متحد یا هر 
يك از دولت‌های عضو آن, به‌ویژه چهار قدرت بزرگ برای تحمیل هر «راه 
حل سیأسی» درباره مردم فلسطین. 

- تقبیح و رد و مخالفت با تمام تصمیمات و توصیه‌های سازمان ملل 
و از جمله تصمیم ۲٩‏ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی 
و تصمیم ۲ نوامبر ۱۹۶۷ شورای امنیت. با توجه به‌این نکته که سازمان 
ملل متحد جز ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ مات ها 
اشکارا اصول اساسی حقوق بشر و حق انکارناپذیرمردم فلسطین بعنی حق 
تعیین سرنوشت به‌دست خودشان را نقض می‌کند. 

- مخالفت با هرگونه راه حل و مانور مشووم بین کشورهای عربی و 
اسرائیل مانند «فرمول رودس»؛ و محکوم کردن هر اقدام و کوشش 
نیروهای ضد انقلابی عرب در جهت جلوگیری و برانداختن انقلاب مسلحانة 

- صهیونیسم نظامی است نژادگرا. سرمایه‌دار توسعه‌طلب و استعماری 
که جزء لاینفك امپریالیسم جهانی به‌رهبری ایالات متحده آمریکاست. که نه 
تنها برضد مردم فلسطین بلکه بر ضد تمام ملت‌های عرب و همه نهضت‌های 
ازادی بخش ملی هدابت شده است. 

- مبارز؛ مردم فلسطین برای آزاد ساختن وطن‌شان جزء جدائی ناپذیر 
انقلاب جهانی بر ضد نظام یکیارچه امیربالیسم است و خواستار پیروزی و 
ازاد شدن ملت‌های سراسر دنیاست. 

درود کنگره به‌مردم فلسطین متا تسیک نجمین سالگرد آعاه فاوره 
مسلحانه. و پیروزی‌های بزرگی که به‌رهبری نهضت آزادی بخش فلسطین 
(الفتح) در مىدان‌های نبرد به‌دست آورده‌اند. 

- قدردانی و بشتیبانی از بهودیان بیشرو که با گفتار و اقدام خویش با 
دولت صهیونیستی اسرائیل مخالفت کرده و معتقد به‌حق حاکمیت مردم 
۱ ۵۲۳۷۵۱۵ ۳0۵68, منظور طرح برنادوت است که در سال ۱٩۴۸‏ از طرف کنت برنادوت 
نمایندة سازمان ملل متحد به‌دولت‌های عرب و اسرائیل ارائه شد. او پیشنهاد داده بود که يك دولت 
متحده با شرکت اعراب و بهودیان تشکیل شود. 


۵۷ 


۵۸ 


فلسطین - مسلمانان. بهودیان مسیحیان و غیره - در جهت استقرار دولت 
فلسطین اند. 

- مخالفت قاطع با هرگونه نژادگرائی, - به‌ویژه گرایش‌های ضد بهودی؛ 
و تأکید برایری تمام ملت‌ها و بهره‌مندی ازحقوق برابر و دموكراتيك بدون در 
نظر گرفتن نژاد و دین. 

نشتبانتی فاطع یف امن و رفت نیروهای سیاسی و مسلح 
نهضت آزادی بخش فلسطین در کلیةٌ کشورهای عربی برای مبارزات ضد 
صهیونیستی و ضد امپریالیستی. 

اعتفای فاطم تفت ور تهاتی برد فلشظی دزن را ساشتی سار 
خاك فلسطین. با مبارزهٌ مسلحانة طولانی که به‌اتکای منابع خویش و 
پشتیبانی توده‌های ضدامپریالیست عرب و ملل پیشرو جهان در پیش گرفته‌اند 
و مصممانه ادامه می‌دهند. 

۳ نظام امیریالیستی جهانی. به‌سرکردگی ابالات متحده امریکا, که با 
بحرانی همه جانبه, عمیق و ناگشودنی روبه‌رو شده است محکوم به‌اضمحلال 
و نابودی کامل است. 

سرانجام کنگره تأکید کرد که در هر کشور بر اساس سیاست و 
برنامه‌های مردم فلسطین نهضتی پرتوان برای پشتیبانی از مبارز؛ مسلحانه 
مردم فلسطین به‌وجود آید. جنین نهضتی خواهد توانست کلیه افراد و 
سازمان‌های ضدامیر یالیستی و ضدنژادیرستی را متشکل سازد و برضد هرگونه 
ترتع ای دای وهای بل عط ی ارت فاد کت 
هم چنین از تمام اقلیت‌های ملی ستم دیده و کاد ای شهار له وهای 
سرمایه‌داری خواست که همیستسگی طبیعی مان ستم دیدگان و 
ا ها وش بان وا ونر اش دیت ما کنید: 


پیام الفتح به‌کنگر: همبستگی فلسطین 


رفقا. 
به‌رفقای همرزم اروبائی برای کوشش‌هائی که در یشتیبانی از مبارزة مردم 
فلسطین بر صد امیریالیسم و صهیونیسیم کرده‌اند درود می‌فرستم. 


هم‌چنین با اغتنام از این فرصت سپاس می‌گزارم مردم فهرمان الجزایر و 
دولت الجزایر و جبهة آزادی‌بخش ملی را به‌خاطر کوشش‌های عظیمی که 
کرده‌اند تا نیروهای طغیانگر ضدامیریالیسم و ضدصهیونیسم ارویا را که 
تفانند کات هافر اه گردهم آئی شر کت: و ارند: ند گردهم افنت 

اسرائیل در دورانی به‌وجود آمد که سرمایه‌داری به‌يك نظام جهانی 
تبدیل می‌شد. 

معنای این نکته آن است که رژیاهای نهضت صهیونیستی, که جزئی 
از نهضت سرماهه‌داری جهانی اشنت تا رم عینی تحقق خود را فقط در 
عصر امیریالیسم یافته است. 

نهضت صهیونیستی از همان آغاز کوشیده است که خود را با منافع و 
نفود سیاسی امیریالیسم در منطقه هماهنگ کند. چنان که بازتاب آن و 
گفته‌های تنودور هرتصل به‌سلطان عثمانی دیده می‌شود: هر گاه 
اعلیحضرت فلسطین را به‌ما ارزانی دارد. می‌توأنیم به‌ایشان اطمنان دهیم که 
نظام مالی تركك را کاملا بازسازی کرده در آن جا دیواری در برابر آسیا ایجاد 
کنیم و در مقابل بربریت نگهبان تمدن خواهیم بود.» 

صهیونیسم هميشه و همواره کوشیده است که هدف‌های خود را در قالب 
منافع امپریالیستی هماهنگ کرده طرح‌های خود را با نفوذ سیاسی 
وامیریالیستی در مناطق عن بی مرتبط کند. درواقع. امروزه اسرائیل جیزی جر 
پاسدار و جلودار منافع امیریالیستی و زیرفشار قرار دادن مردم منطقه ست. 

اگر صهیونیسم را در توطئه ضد فلسطینیش به‌حال خود گذاشته بودند. 
بسیار محتمل می‌بود که تصمیمات جهانی صهیونیسم هنوز به‌صورت خواب و 
خبال و اوهام مانده باشد. اما امیر یا لیسم و صهیونیسم جهانی دست اتحاد 
به‌هم دادند. و به‌اين ترتیب اسرائیل, به‌عنوان قسمتی از طرحی که در ۱۹۰۷ 
ریخته شد و به‌گزارش کمبل بترمن مشهور است. متولد شد. اين گزارش 
خواهان استقرار يك دولت غبر بومی بود تا ملت‌های اشتا و افریقا را از هم 
جدا کرده و بدین ترتیب کنترل همیشگی منطقه حیاتی و استراتژيك خاورمیانه 
تا دنت وف از این‌رو مبانی موافقت‌نامه سایکس - پیکو" فراهم مه 
۲. ۶2 (۱۸۶۰ تا ۱۹۰۴) بهودی مجارستانی و بنیانگذار صهیونیسم. که در سال 
۶ در جزوه‌ئی به‌نام 10۵051881 08۲» ایجاد يك دولت بهودی را بيشنهاد کرده بود. 


۳. ۵۷ - 5۷۲۵: شامل بازده نامه که در تابستان و بائیز ۱۹۱۶ به‌منظور تفسیم سر زمین‌های 
عثمانی بین دولت‌های فرانسه. بریتانیا و روسیه مبادله شد. 


۵٩ 


زمینه را برای اعلامية بالفور در ۰.۱۹۱۷ قطعنامهة تقسیم فلسطین در 
۸ جنگ سوئز در ۱۹۵۶ و جنگ پنجم ژوئن ۱۹۶۷ هموار کرد. 

رفقا, هميشه نقش‌اقتصادی طبقه سرمایه‌دار بهودی - که به‌فرمان دارنده 
نهضت صهیونیستی است - این بوده است که کارگران فقبر بهودی را 
بفروشد و ازراه. استثمار احساسات دینی آنان به‌استثمار شرابط اجتماعی 
آن‌ها ببردازد و بدین ترتیب منافع امیر یا لیستی و سرمابه‌داری را حفظ کند. و 
این همان جیزی است که نقشی را که نهضت ما. نهضت آزادی بخش ملی 
فلسطین. الفتح. باید ایفا کند روشن می‌سازد. 

آزاد ان فلسطی ۳ فا لا مفهومش آزاد شدن بهودیان مستمند و 
زحمتکش زیرستم صهیونیسم است تا با ملت‌های دیگر دنباء و در داخل 
فلسطین. بدون هیچ گونه تبعیض همزبستی داشته باشتد: .۰ 

رفقا. شرایط انقلابی دنیای امروز کاملا مناسب و پیام‌اور اینده فرخنده 
است. به‌هرجا که نگاه کنیم, ملت‌هائی را می‌بينيم که بر ضد امپریالیسم و 
استعمار سلاح به‌دست گرفته‌اند. و نیز ملت‌هائی را می‌بينيم که آماده می‌شوند 
تا دست به‌چنین کاری بزنند و مبارزه مسلحانه بکنند. 

مردم ما امروز به‌خود می‌بالند که همیای مردم قهرمان ویتنام در انتحار 
اه ی ی سره کی زو تا هیک 

مردم ما به‌اين واقعیت پی برده‌اند که امیریالیسم را فقط می‌توان با 
جماعاتی که به بلو ع رسیده‌اند و مسلحند نابود کرد و تنها راه رویاروئی با 
ماشین جنگی امیریالیسم. جنگ توده‌ئی و خلقی است‌یعنی دگرگونی و تبدیل 
مردم به‌کانونی انقلابی و مسلح با گاهی سیاسی, و استفاده از استراتژی 
جنگ طولانی تابتوان بر برتری تکنولوژیکی امپریالیسم و استراتژی 
برق‌آسای آن فایق آمد. 

امروز, ما پنج سال پس از آغاز مبارزة انقلابی خویش, توانسته‌ایم 
کارهای رو گرم بکنیم. که مهم‌ترین آن‌ها توفیق ما در متقاعد کردن مردم 
فلسطین و اعراب است به‌این که استعمار نمی‌تواند ملت‌ها را برای هميشه 
به‌اطاعت و تسلیم وادارد. و تکنولوژی نمی‌تواند انسان را شکست دهد و 
همزیستی مسالمت‌آمیز با استعمار اشتباهی بس بزرگ است. 

مردم ما از همان زمان نقش و وظایف خویش را در انقلاب جهانی بر 
ضد استعمار و صهیونیسم بدیرا شده‌اند. 


امروز می‌توانیم اعلام کنیم که جنگ الکرامه در ۲۱ مارس ۰۱۹۶۸ 
منجر به‌استقرار بایگاه‌های اساسی ما در اغوار. در اردن. شده است. امروز 
پس از حدود دو سال, می‌توانيم اعلام کنیم که هسته مرکزی ارتش خلق 
فلسطین ایجاد شده و درحال رشد وگسترش است. و سال آینده تغییری 
محسوس در موازنة قدرت بدید خواهد آورد. هشدار دایان در ۱۵ ماه مه 
به‌صهیونیست‌هاء که از آن‌ها خواسته گورستان‌های خود را در انتظار جنگی 
به‌مراتب خونین‌تر از جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ بزرگ‌تر کنند. به‌یقین با گذشت 
زمان به‌حقیقت خواهد پیوست. 

می‌گویند مذاکرات چهار قدرت بزرگ میا فلسطین را حل خواهد 
کرد. ما اعلام کرده‌ايم و بازهم اعلام می‌کنیم که مسأل فلسطین را نمی‌توان 
در مسکو يا واشنگتن یا هر پایتخت دیگری در کشورهای عربی حل کرد. 
ار 
چنان که باید دارند. و آن ريشه کن کردن صهونیسم و امیریا لیسم و نهادهای 
اقتصادی آن‌ها است. 

رفقاء وظیفه‌نی که ما و شما بر دوش داریم از برافتخارترین و 
انشا تزنق فطایف است:,دیی روشن شده اشت: که انقلات: دنا اد 
استعمار اجتناب‌نایدیر است. مبارزه و ببروری نهانی ما در فلسطین. بیروزی 
همه رزمندگان ازادی و همه مردم ستمدیده و استئمار شده دنیا خواهد بود. 
درست هم چنان که پیروزی انقلاب وبتنامی‌ها پیروزی همه ماست. 

ما به‌همه شما درود می‌فرستيم و امیدواریم که این گردهمائی بهتر ین 
دستاویز رویاروئی و ریشه‌کن کردن استعمار و صهیونیسیم راء برای استقرار 
يك دولت پیشرو و دموكراتيك فلسطین. روشن کند. 

ترجمه رامین شهر وند 








نوشته هنری میلر 
ترجمه هما ناطق 


انگار ما را فقط برای کشتن خلق کرده‌اند. به‌عنوان کشور رهبر. ما به‌باقی 
جهان آموخته‌ایم چگونه یکدیگر را نابود کنند و ترو خشك را باهم بسوزانند. 

سفر به‌ماه چند صباحی توجه مردم را به‌خود جلب کرد. اما به‌زودی احساس 
کردند که این تجربه مصلحت عمومی را در بر نداشت و بی‌ارتباط با منافع پنتاگون 
نبود. بدین فضتا کم دز انتده نزديك ما دیگر محتاج اونیفورم نظامی ۲ سنگر ۰ 
تیراندازی نخواهیم بود. کافی است بر صندلی راحتی لم بدهیم و از هر نقطه که 
باشیم کشتارها را هدایت کنیم. کشتار در صندلی راحتی! دیگرنیازی به‌سرهنگان. 
درباداران و دارودسته هاشان نیست. هر مردی» هر زنی. هر کودکی بمب فی‌نفسه 
است. 

وقتی می‌گویم بای ما لب گور است. این گفته تنها شامل حال ما نیست. 
شامل کسانی هم که از ما تقلید می‌کنند هست. ما همه باهم نابود خواهیم شد. شاید 
تنها چند قبیله ابتدائی و تعدادی ازجانوران وحشی جان بدر برند. تردیدی نیست. ما 
امریکائیان که تعیین کننده جوامع‌ایم» دیگر قادر به‌راه انداختن این کشتی نیستیم. 
هر فکر تازه‌ئی که می‌خواهیم پیش ببریم. به‌شدت ما را به‌عقب برمی گرداند. 

ما از همان نخست. سرو کارمان با دزدان. جنایتکاران و سباستمداران فاسد 
بود. کدام وقت دوره‌ئی شکوفا. منزه و سعادتمند شناختیم؟ تا انجا که من به‌خاطر 
می‌آورم. هرگز؛ از همان کودکی آنچه به‌گوشم خوردنام «تامنی هیل»ها بود. از همان 
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کودکی شاهد بودم که حگونه یلیس برافر وخته مانند قزاق‌های یاسابقه مردم بی‌دفا ع 
را در «میدان اتحاد» به‌گلوله می‌بست. از همان کودکی افرادی که به‌عضوان 
«قهرمانان» ملی به‌ما می‌شناساندند یا دریادار «دنوی» احمق بود و با قدی روزولت. 
ه رگز سخنی درباره «امرسون» و يا «تورو» و يا «ویتمن» نشنیدم. کسی از «ال. 
جنینکس» راهزنی که هم زندان «او هنری» بود و او را به‌نوشتن واداشت. باد نکرد. 

در نزدیکی خانه من يك کتابخانه عمومی و یا يك کتابفروشی نبود. من واژه 
«فرهنگ» را وقتی کشف کردم که دز سان. :دیکو با اماگلدمن. ایارشست معر وف 
اشنا شدم و به‌کمك او از ماركتوین به‌نیچه رسیدم. 

درامریکا تنها معاونین رباست جمهوی نیستند که تجلی حماقت کامل‌اند. 
بیش تر مردم این مملکت همسن طورند. طی این همه قرن. کی ما توانستیم. 
تفا حات ری تقاشان: بر شنم آنان درف بدجهان عرضه کنیم. البته در 
ام ملد شهردین آسامی کلا‌شداران ارفا شانتن است: 

همین تازگی‌ها, ما شاهد يك خیمه شب بازی تحت عنوان واترگیت بودیم. اگر 
وا کتش مردم را معبار فرار دهیم. این توهم به‌وجود می‌آید که سباستمداران ما فقط 
دجار «اشتباه» شده‌اند. اما هرگز دست به‌جنابت نبالوده‌اند. واکنش ما طوری بود که 
انگار ماموفق شده‌ايم فساد را برای همیشه ريشه کن سازیم! 

هنگامی که لینکلن قانون ازادی بردگان را اعلام داشت. ما گمان بردیم که 
برده‌داری هم از میان برداشته شد. در آن روزها به‌خیال کسی نمی گنجید که در 
ایالات شمالی زاغه‌های سیاه‌نشین بریا گردد وتبعیض نزادی با مسائلی به‌مراتب 
حادتر از انجه ابالات جنوبی به‌خاطر دا تمه .تون وانگهعی ما به‌دننال 
بردگان سیاه, بردگان سفید هم آفريدیم. بردگان عصر صنعت. «کو - کولوکس - 
کلان» هنوز هست. مافنا هنوز هست: اما :البته ما هنوز برنامه بهودی 9 نداریم. 
اما بهود ازاری به‌همان رونق سابق برقرار است. 

به‌حقیقت. علی‌رغم نطق‌های مترفی, ما به‌همان میزان کوته‌ف‌کر, انباشته از 
بیش‌داوری و تشنه خون هستیم که هميشه بوده‌ايم کافی است. نگاهی به ارتش و 
به‌ینتا ون بيفکنيم تا لرزه به‌انداممان افتد. همین جنگ آخرین. جنگ ویتنام. چه 
عمل ناشیانه‌نی! تیمورلنگ و آتبلارا هم نمی‌توان با هیولاهانی که ما به‌سلاح 
اتمی و نایالم مجهز کرده‌ايم قیاس نمود. اگر هیتلر آدمکش بود. یس ما چه هستیم؟ 
ما که از اول بایه کار را بر کشتار نهادیم. گفتیم که هر که از ما نیست کشتنی 
است. چه سیاه پوست جه سرخ پوست. چه مکزیکی و چه دیگران. تلویزیون و 
سیتمای ما هم در همین کارند. کودکان درحال تماشای جنایت. تجاون شکنجه و 
ابلهانه‌ترین. عقب‌مانده‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال. بزرگ می‌شوند. یعنی با مظاهر 
بیشرفت‌های مقدس و ملی ما؛ و ما در شگفتيم که چرا ملت امریکا بیش از بیش و 
از هر سو درحال متلاشی شدن است. من صمیمانه می‌کوشم تا جنبه‌ئنی از تمدن 
امریکانی بيابم و تحسین کنم. اما نمی‌يابم. زندان‌های مادخمه بلیدی هاست! مدارس 


صندلی‌های آموختن... آموختن چه؟ درعصر ما معلم از:شاگرد می‌هراسد. هرکس از 
جیزی می‌هراسد. حتی از میکرب! شب‌ها کسی جرات ندارد بدون سلاح خانه‌اش 
را ترك گوید. درواقع گردش شبانه در خیابان موجب سوء ظن است! 

چقدر این ضرب‌المثل برزیلی به‌جاست که: اگر قرار باشد مدفوع هم خرید و 
فروش شود باز فقرا بدون مقعد خلق خواهند شد. امروز حرف روزمره مردم درباره 
مواد مخدر و امراض مقاربتی است. وجوانان ما در سنین کم به‌اين بیماری‌ها گرفتار 
می‌شوند و میزان درصد بیماران خارق‌العاده است. مواد مخدر و الکل نیز به‌همچنین 
ما يك ملت مسموم هستیم. حتی مادربزرگ‌ها هم معتادند! 

من در بیست و يك سالگی به‌واشنگتن رفتم تا جلسات کنگره را از نزديك 
ببینم. می‌دانید جه دیدم؟ يك تف دانی. همه درحال جویدن توتون بودند. چه 
منظره‌نی. يك مشت افراد بی‌فرهنگ. باها روی میز, در حال سرکشیدن بطری عرق 
و همست مست؟! برخی حنان مست ودند که قادر نبودند روی بای خود باستند و دو 
کلمه حرف معقول بزنند. باخود گفتم: این‌ها هستند نمایندگانی که ملت ما را معرفی 
می‌کنند. این‌ها را باید گرفت ومثل خول برت کرد توی زباله دانی. و از آن روز تا 
کنون هرگز رای ندادم. اين خاطره از شصت سال پیش بود. امروز هم به‌استتنای 
«نف دانی» هیج جبز عوض نشده است. فقط تف دانی از مد افتاده است. 

اگر اخبار تلویزیون را نگاه کته حتماً متوجه می‌شوید که اینان قادر به‌تفكيك 
سای از نکشگر اشستتد: سل تست ی زار له وتا اف ترا دربعطه تین دورردشیت 
پخش می‌کنند. بلافاصله به‌يك ماجرای ناچیز هم جنس بازی در آلمان و یا 
انگلستان می‌پردازند. بعد نوت به‌ورشکستگی يك باناك. کشنار يك ده, قاچاق 
هروئین و کوکائین می‌رسد و اخبار آخرین ساعت دوباره اختصاص به‌خیمه بازی 
رهبران ما در واشینگتن دارد. در تمام طول این گفتار. حالت گوینده تلویزیون, 
عبوس. اميخته با بلاهت و بی‌تفاوتی عمیق است. 

اینست آموزشی که جوانان ما می‌بینند. آنچه در مدارس می‌خوانند نه مثمر 
اس یا ماد امن ان ها ماه مسا رف اک امه موش 
ما ذره‌ئی با واقعیت‌های اجتماعی مطابقت داشت. می‌بایست نخست به‌جوانان ما فن 
جنایت. فن نظامی. بوکس بازی. جودو و کاراته می‌اموخت. می‌بایست بهآنان 
می‌آموخت چگونه با وجدان آسوده دست به‌کشتار زنند و چگونه برای سرگرمی 
انجیل بخوانند. می‌بایست به‌آنان می‌آموخت. چگونه عرق بخورند. چگونه حشیش 
بکشند. چگونه دمار از روزگار دیگری برآورند چگونه بمب بسازند و بر سر 
انقلابیون جهان بریزند. چگونه دمار از روزگار دیگری براورند. چگونه به‌دختران و 
زنان و مادربزرگان تجاوز کنند. و چگونه در زمانه‌نی مانند زمانه ما زنده بمانند. 
وگرنه از مطالعه داستان «ابوانهو» و «سر دو ونیز» جه حاصل؟ 

مردم زمانه ما به‌همان میزان ابله و بد خلق و کثیف و بست هستند که مردم 
تاه شا که مایت انم خر رها ککسس:فریک ووالی ارت 
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از تثاتر امروز چه بگویم. نقش ما امریکائیان در قیاس با ارویا و حتی اسیا 
هیج است. «راك اندرل» که نشد موسیقی. نمایشنامه‌هانی که در برادوی به‌روی 
صحنه می‌اید که نمایشنامه نیست. ما تناتر - برای «مردم» نداریم. به‌عنوان مثال در 
آلمان - اگرنخواهيم جای دیگر را مثال بزنيم - هر شهری تماشاخانه و تالار آپرا و 
سالن کنسرت خودش را دارد و دولت به‌هنرمندان این رم کمك می‌کند. ما 
امریکانی‌ها بول داریم - خیلی هم داریم. اما برای ساختن بمب. زیردریانی. 
جاسوس بازی و برای هرجه جنبه تخریبی دارد. ما هرگز بول برای فرهنگ و 
آموزش و یا ريشه کن کردن قفر نداریم. در اين ملك که مثلا ثروتمندترین کشور 
روی زمین است. هزاران و هزاران نفر از غداهائی که برای ۱ گر به ساخته‌اند, 
تغذیه می‌کنند. گفتم هزاران اما چه می‌دانم شاید هم میلیون‌ها نفر باشند. 

درباره قوای «نجیب» انتظامی ما که قاعدتا حافظ امنیت ماست. جه می‌شود 
گفت. جه جنایت‌هانی که مرتکب نشده‌اند. جه نفضرت و جه بی‌اعتمادی که 
پرنشتگیسته اند دربازه. آیی‌ها دفقا بان کفت که فاستتته. اما «فهمانان ها را فقط 
باید در محبط ورزش جستجو کرد. فعلا نام قهرمان. «ملی» ما محمدعلی کلی است. 
فردا شاید توب انداز مسابقات بیس بال باشد. قهرمانان حقیقی ما را کشته‌اند. 
زونه وتان ک ردان تعداد فهرمانان خاموتن ما سار استتم نز انن عامعته 
مقاومت براه نیکی خطرناك است. زیرا ما فقط امریکائی بقه سفید انگلوساکسون و 
پروتستان بعنی دیوسیرتی که از آفریدگان شب است. تربیت کرده‌ايم. نوعی انسان 
هردنبیل! کشورهای دیگر هم دیکتاتورها و انقلابی‌هانی دارند که دست به‌اعمال 
وحشتناك می‌زنند. اما فقط امریکائی (صددرصد خالص) است که با قیافه حق بجانب و 
دغلکار خطا می‌کند. یاد وبتنام که می‌افتم استفراغم می‌گیرد. امّا هنوز هستند کسانی که 
نا لب تهرناوس‌صفت: شمش شا 

این همه ابهام واين همه دوروئی را فضائی از سوءظن کلی بوشانیده روزنامه 
را که ورق می‌زنيم از قبل می‌دانيم که همان حوادت دی وز و بربروز تکرار شده‌اند. 
اما هرگز درمقابل این جنابات. کسی به‌شهردارها. فرماندارها. روسای بانکها و 
رهبران مذهبی ظنین نمی‌شود. در حالی که در اين جامعه اعلی و ادنی مردم به‌يك 
میزان به‌افکار جنایت‌کارانه مجهزند. کودکان هم ادم می‌کشند جون حوصله‌شان سر 
می‌رود. رهبران می کُویند آن‌ها قصد آدم کشی نداشتند می‌خواستند کشتی ۳ 
امریکا جنایات حرفه‌نی بیش از بیش در کاهش است و قتل از روی خونسردی و 
بدون علت هر روزافزايش می‌یابد. به‌اعتقاد من ما از رومیان در زمانه خودشان هم 
بدتر هستیم درروم فدیم تنها امیراتوران و نجبا بیمارگونه رفتار می‌کردند. اما 
درامریکا شهروندان هستند که این چنین‌اند. وضع ما بدتر است جون شامل کودکان 
هم هست. کودکان امریکانی از بزرگترها هم بدترند. چرا ستاره اقبال‌شان کور بود؟ 

دراین جامعه همه حرفه‌ها به‌فساد کشانیده شده: طبیب و وکیل و استاد و 
فاضی و همه را می‌توان «خرید». بول است که قانون ساز است. بافی همه 


خاموش‌اند. باقی به‌تماشای فجایع یکی پس از دیگری نشسته‌اند و مژه برهم 
نمی‌زنند. سخن گفتن از مردم امریکاء سخن گفتن از آن سیمرغ جاهلی است که 
هیچ نمی‌شنود. هیچ نمی‌بیند. هیچ حس نمی‌کند, و هیچ نمی‌گوید. در همه حال بوی 
تعفن می‌دهد. بوی بی‌طرفی و بی‌تقاوتی بوی انکه می گو بد: ریا تب و ون ماش 
برو بدرك, گورتو کم کن. تصور نکنید. من که اين سطور را می‌نویسم. از آنچه در 
سایر ممالك به‌نام این و با آن اصول فکری می‌گذرد. بی خبرم. 
۱ در امریکا افتخار ما به‌این است که کشور دو حزبی هستیم. اما به‌حقیقت 
آنچه در اینجا حاکم است نظام هرج و مرج است. اغتشاش سایر ممائك معمولا 
به خاطر معشوش بودن کارهاست. اما در عالم قیاس اغتشاش هیج کشوری به‌بای ما 
نمی‌رسد. رهبر این اغتشاش مردی است که به اصطلاح منتخب مردم است. با معنا 
این که برای انتخاب شدن باید میلیونر هم باشد! باور نمی‌کنید؟ از میان همه افراد 
با کفایت وکاردان. ازمیان دویست میلیون نفر ما فقط حق انتخاب دونفر را داریم 
نامزد ما یا باید دموکرات باشد یا جمهوریخواه يك فرد مستقل هیچ شانسی ندارد. 
دموکرات و جمهوریخواه هم شانس ندارد. مگر ابنکه درخلوت حافظ منافع خودش 
تا وتف شاه مات نها فلا یی که ها بل انعمی متفه با وجوز 
هر حال يك عروسك مطیع خیمه شب بازی را انتخاب کنند و نام اين شیوه کار را 
می‌گذارند شکل دموكراتيك حکومت! صدرحمت به‌يك دیکتاتور با گذشت. 

اگر کسی عقلش درست کار کند. هرگز هوای ریاست جمهوری امریکا بسرش 
نمی‌زند. چون اگر درحین انجام مأموریت کشته نشود. آنقدر فرسوده می‌شود و کار 
ستگنن بر دوش من کسنن. که .دز آخر کار نیرت و غمکین‌تر اما له آگاهتر -ابیرون هی اید. 
اگر جان سالم به‌در برده بیست سال از عمرش کاسته می‌شود. و حتی اگر هم بخواهد 
نمی‌تواند به‌زندگی‌قبلی بازگردد. او دیگر مهره‌ای است در دست منافع گوناگون» حربص 
است و تشنه به‌خون. 

در این صورت خواهید گفت پس انقلاب در امریکا اجتناب‌ناپذیر است. نه در 
آشننکا هل خودشان سانش با ماستا نا همه پلیشت ها : باه علت با یاه 
شستشوی مغزی کامل و عمیق شده است. به‌طوری که هرچه به‌او تحمیل کنند می‌پذیرد 
و تحمل می‌کند. و اگر فکر اعتراض و نجوا و شکابت به‌سرش بزند. بلیس آماده است 
تا او زا رعاش تقو شتا ند. ما تا زب ارهای زر افن خردهان فران‌ها و شکنخه در ان .و 
جباران ویژه تهیه دیده‌ایم. 

هنگامی که نیکسون را بخشیدند. اندکی جنجال برپا شد. درامریکا فقط اقلیتی 
معتقد بود که می‌بابست او را روانه ندامتگاه و یا اطاق گاز کرد. بدون تردید نیکسون يك 
شخصیت استثنانی است. نه فقط به‌خاطر خودخواهی و لجاجت و دغلکاری - بلکه 
به خاطر بیروزی که به‌دست آورد. بیر وری در جنایت. و ما بدون شك شخصیتی بمانند 
او نخواهیم داشت دفعه دیگر همزاد او را جابه‌جا خواهند کشت. 

از آنچه تا کنون گذشت ممکن است چنین تصور بشود که دراين معلکت نفرین 


۳۷ 


۶۸ 


شده. من هرگز به‌چیزی دل نبسته‌ام. چنین نیست. درمیان اين پست‌فطرتان. من هم 
جداگانه قهرمانان خودم را داشته‌ام. ردان جمله: «جون براون» آن شورشی فیلیبینی که 
تا پای جان با امریکا مبارزه کرد. و يا اماگلدمن آنارشیست که مرا با دنیای فرهنگ 
آشنا کرد: و ا.بورگارد که در «غنا» شناختم و درهمانجا به‌زندان افتاد... مالکوم‌ایکس. 
مارتین لوتر خواننده سیاه... لورل و هاردی و دیگران. هم‌چنین من به‌مناظر کوهستانی 
امریکا... به‌آریزوناء به‌سر خ‌بوستان» سینمای صامت... عشق می‌ورزم. ستارگان سینما 
مانند حین هارلو و گرتاگاربورا دوست دارم. 

افراد و اشیاء این‌مملکت هميشه متفعن نبوده‌اند. مردان و زنانی هم داشتیم که نه 
احمق بودند و نه نژادپرست. شخصیت‌هائی نظیر یوجین و. وبس وج. و. هلمز داشتیم 
که حقیقتاً به ارادی ببان و عدالت تن از آهر اج نعتفد بودند: اما اور ره 
کوی و بام نماند. نه. این ملك آن «سررمیسن آزادی و دلاوری نیست 
که مهاجر پیر خوابش را می‌دید حتی امروز هم بازارکو. کولوکس کلان و فاشیسم 
بررونق است. نه. این جامعه از سلامت سرزمین بالی و تاهیتی برخوردار نبود. امکانات 
ما محدود بود. درایتجا هرگز موقعیت انقلابی بیش نیامد. تنها زمانی که ما به‌انقلاب 
نزديك شدیم» دوره واشتگتی بود. 

دراین جا هر خبری وسیله‌ئی برای مسخره بازی و سودجوئی است. رهبران ما 
همواره از جنبه‌های منفی و هرچیز یشتیبانی می‌کنند. یا مدافع دیکتاتورهای فاشیست 
هستند و یا مدافع حکومت سرهنگان. سیاست خارجی ما هميشه فاجعه‌انگیز است. و 
برای مردم کوچه و بازار تفاوتی میان يك سوسیالیست و يك هرج و مرج طلب نیست. 

ما هرگز شهامت نداشتيم آثار کروپتکین را به‌معلمان خود توصیه کنیم. جوانان ما 
با چهره مردان صادقی همچون وبس به‌کلی بیگانه‌اند. جوانان ما نسبت به‌سیاست کاملا 
بی‌تفاوت‌اند. شخصیت‌های محبوب آنان عبارتند از پازیکنان فوتبال و باسکت بال. 
نوازنده مجنون رگ اند - رل. گانگسترها و افرادی از این قبیل. آل کابون آن راهزن 
معروف را دوست ندارند جون زیاد انسان بود. 

هیچ چیز رکود جامعه ما را بهتر از «به‌اصطلاح» عصیان نسل جوان بازگو 
نمی‌کند. در قیاس با مجوسان عهد باستان جوانان ما به‌منزله شیرخوارگانی هستند که 
در جنگل گم شده باشند. سرجشمه الهامات آنان تغذیه روحی آنان مواد مخدر و الکل 
و رك اند - رل است: اینان علیه همه چیزند و هیچ کوششی در راه تغییر هیچ چیز 
نمی‌کنند. حتی‌اگر لیاقت شورشیان عهد باستان را هم داشتند. می‌توانستند این جامعه 
را از امروز به‌فردا تغییر دهند. 

هر نهضتی که با می‌گیرد - چه خوب و چه بد - درنطفه خفه می‌شود. آنچه امروز 
خشم ما را پر می‌انگیزد ممکن است فردا جزو زند کی روزمره ما هرا نف همجنانکه 
امروز رواج آدمکشی همان اندازه است که رواج شد 

ما مظهر نز زکترنن قدرت بلیسی. بزرگترین قوای گانگستری بزرگترین وی 
اسلحه, بزرگترین رقم آدم کشی, بزرگترین مرکز فساد. بزرگترین قشون فواحش 


بزرگترین زندان‌ها (و بدترین آن‌ها) بزرگترین بیمارستان‌ها (و وحشتناك‌ترین آن‌ها)... 
مقام اول در همه چیز, بهترین» بزرگترین عظیم‌ترین و ترین و ترین و ترین... و 
بسوندهائی که مفهوم خود را از دست داده‌اند. 

در جامعه ما مافیا و جوانان آدم می‌کشند فقط برای اینکه راحت بشوند. ما از 
مورمون‌ها و نظایرشان چیزی کم نداریم. آش شله قلمکاری است. معاونین ما مثل 
کبوتر دائماً درحال پرواز از اين کشور به‌آن کشور تا صلح برقرار کنند. و همزمان. 
همکاران‌شان در جلسات کنگره مشغول فروش اسلحه به‌هرکه از راه می‌رسد هستند و 
آماده‌اند که بهر گونه بستی و دغلکاری تن در دهند. ما در معرض اختنافیم. نه توسط 
چین و یا شوروی. بلکه توسط کشورهای کوچکی که داری مواداولیه اند و ما به‌آنان 

اندکی تامل کنیم. می‌خواهم چند کلمه در باره دو تن از «قهرمانان» خودم که در 
سطور قبل فراموشم شد. بنویسم. یکی از آن دو «ال - جنینکس» است. او قبلا عضو 
گر وه جسی جیمس بود. او همان جوانکی است که به‌قطارها و دلیجان‌ها حمله می‌برد و 
دستبرد می‌زد و اعتراف داشت که با سلاح خودش جهل نفر را (البته برای دفاع 
ازخود) از بای دراورده است. ال جنینکس جند سالی در زندان اوهایو بسر برد. در بند 
با «او. هنری» آشنا شد و او را تشویق به‌انتخاب مسیر ادبی نمود: خودال جنینکس هم 
در سال‌های آخر عمر اولین و ار اثر خود را با نام «در سابه‌ها با او.هنری» انتشار 
داودانزی. که تم انب ار همه انار که اوهتری تشه آسفته ها هت اسسته: مخت 
من به‌او از این روست که وقتی برزیدنت روزولت او را بخشید. او مدت‌ها به‌دنبال 
دوست و هم‌بند وکا کیت ودقرها فت. کشت او نا نام مستعار «او.هنری» نو بسنده 
مشهوری شده است. آن دو بهم رسدند وسال‌ها دست در دست در خابان‌های 
«یرادوی» گشت می‌زدند. هربارکه ال جنینکس به‌اشنایان او هنری معرفی می‌شد و از او 
می‌برسیدند از کجا سر دراورده. ال جنینکس با مهربانی و صراحت جواب می‌داد: «از 
زندان اوهایو». و البته این پاسخ دوست او را سخت معذب می‌کرد. سال‌ها بعد کتاب 
ال نکن سطزبای انشا هار وه انار فراشوی کسهی بت 
دوستش دارم به‌فرانسه که ترجمه شد. خواستند حق‌التالیف را به‌مولف بیردازند. و 
جنینکس را پیدا نکردند. کار به‌جائی رسید که ساندرار شخصاً برای یافتن او و برای 
پرداخت حی ال حمه به‌امر یکا آمد. این کار به گفتن اتتاث اتیتت و درعمل دشوار. زیرا 
پس از ماه‌ها جستجوی بی‌حاصل ساندرار تصمیم گرفت که به‌پاریس بازگردد. شب قبل 
از سفر ناگهان سرو کله. جنینکس پیدا شد. آن شب به‌میخوری و گفتگو و داستان 
سرائی گذشت وهنگام وداع. جنینکس اسلحه خود را که با ان جهل نفر را کشته بود 
به‌سا ندرار داد. بعدها ساندرار به‌من گفت: 

«جنینکس سومین راهزنی است که سلاح خود را به‌رسم بادگار به‌من بخشیده 


انتبت 6 


تهرمان دوم من هم به‌طرز عجیبی در ارتباط با ساندرار است. منظورم «جون - پل 


ب جونز» قهرمان جنگ ۱۸۱۲ است. ساندرار ۱۲ سال از زندگی خود را در جستجوی 
اين مرد سیری نمود تا کتابی درباره او بنویسد. برای یافتن ال کابون و دیگران هم‌همین 
کار را کرد. از این طریق بود که من در سفر جونز به‌روسیه آگاه شدم و دانستم که او 
تیوه به‌خدمت ملکه کاترین درآمد واضح است که من در کتب تاریخ خودمان هرگز 
چیزی دراین باره نخواندهام... 

تنها خصلت شاسته‌نی که جامعه امریکا داراست. آزادی بیان است شاید در هیچ 
کجای دنا من نمی‌توانستم درباره مملکت خودم اين حرف‌ها را بنو بسم. با این حال 
این آزادی هم صد درصد نیست. دراینجا برای جلوگیری از افشای حقایق هزاران راه 
است. هم‌چنان که برای‌هنر بیشه‌شدن باید بهائی پرداخت. نویسنده جسور و بی‌بروا هم 
باید بهائی بیردازد. من با گرسنگی کشیدن و سانسور شدن این بها را پرداختم. در 
شصت سالگی بود که توانستم حسابی در بانك بگشايم. اینکه می‌گویند اگر درنظام 
هیتلری زندگی می‌کردم شکنجه می‌شدم و کشته می‌شدم. گرهی از کار ما نمی‌گشاید. 
دراین جامعه سانسور به‌شکلی برقرار است. تنها کسانی که بر مسند قدرت تکیه دارند 
قادرند از خود دفاع کنند همانطور که قبلاً گفتم » نیکسون مردی بود که هرچه خواست 
کرد. صادفانه بگویم. می‌دانم حگونه می‌توان از روی کار امدن یکسون‌های دیگر 
جلوگیری کرد. ما اصلاح نشده‌ایم. سیاست دراین ملك همان اندازه با دروغ آميخته 
است که بود. بدتر از همه این‌که گویا خیال عوض شدن را هم نداریم. از دست 


هزاران کشیش گیسوبلند. هم‌چون بیلی گراهام هم کاری ساخته نیست. برخی رمالان 








معتقدند که اگر قرار بر اصلاح باشد. اصلاح جهان ازامریکا شروع خواهد شد. ایکاش 
چنین باشد. سخنان من هرجه تلخ و ناگوار جلوه کند. اما من از امریکا و امریکائیان 
متنفر نیستم. اگر می‌گویم تاریخ ما يك ناکامی مطلق است. می‌توانم همین گفته را 
درباره دیگر کشورهای متمدن هم تکرار کنم. همان‌طور که در بالا اشاره کردم» نمی‌دانم 
باور کنم که در این سرزمین با عظمت کسی بگوید: 

رما به آ نجه هستیم خرسندیم, جرا باید تغبیر کنیم». ان الفاظ برازنده بك فرد 
متمدن نیست. در میان ملل متمدن. من ملت امریکا را فرسوده‌تر و ناخرسندتر از همه 
می‌بینم. ملت احمقی می‌بینم که می‌خواهد جهان را با تصوری که خود از جهان دارد 
تغییر دهد. بااین خیال احمقانه که در کار اصلاح جهان است. به‌فکر تغییر جهان 
می‌افتد. اما به‌حقیقت جهان را مسموم می‌کند. به‌نابودی می‌کشد. صدسال پیش 
واترویتمن شاعر امریکائی به‌همین نتیجه رسیده بود از ما به‌عنوان «جامعه مجانین» باد 
می‌کرد. شاید ویتمن بزرگترین مرد امریکائی امریکا بوده باشد. اين است آنچه او 
صدسال بیش نوشت: 

«امریکائیان عزیزم. ادامه بدهید. با تمام قوا بتازید. همه درها را به‌روی هیجان 
پول و سیاست بگشانید. بچرخید تا دنیا بجرخد. آن سرعتی که شما در پیش گرفته‌اید 
راه بازگشت ندارد. اما دست کم مجهز شوید. در ابالات کهنه و نو هزاران تیمارستان 
فر اهم اورید. زیرا شما در راه ابجاد جامعه مجانین هستبد.» 


حقوق بشر و 


همیشه بر وایسین تشنجات 
ناگهانی احتضار دیکتاتوری» نشان 
خشونت ومیدانه صاحبان قدرتی که در 
ات شود کای کی کوستی دون هو 
وتا سکره تم آشت‌کاه شب 
پربائنی رژیم جدید خیلی وقت‌ها به‌نو به 
خود از زیاده‌روی‌هانی که هر چند قابل 
درك و نیز باز قابل محکومیت است. 
خدشه‌دار می‌شود. ابا امکانش هست که 
انتقال از حکومت نامشروع به‌حکومت 
فانونی, منظم‌تر صورت گیرد و رژیم 
جدید بیش‌تر مجال داشته باشد که 


به‌حقوق بشر (که رژیم بیشین سخت 


ب‌آن تجاوز می‌کرده حرمت بگزارد؟ 
فا اه ازماندی ایربت 
۵ بیشنهادهای شجاعانه 
و در عين حال وافع‌بینان‌نی را مطرح 
می‌کند که در پناهندة شیلیانی یعنی 
رافائل گوموسیو (6۳۵6:0 8۵/26۱) و 
رز شنشسل 0۳۵86۳0۱ 26065) در 
۳ سهیم‌اند. به‌دلیل عمومیت دامنه این 
متن. جای امیدواری است که بتواند 
واکنش ‏ حقوقدانانی را که 
تفسیرهای‌شان, پیشنهادهای آرماندو 
اوریب را غنی‌تر می‌سازد. برانگیزد. 





۷۱ 


۷۲ 


شیلی دو بحران بزرگ از سر گذرانده است که هر يك از آن‌ها می‌تواند 
ملتن را از جا بکند: یکی نابودی دولت آن و دیگری از هم باشیدن جامعة 
مدنیش که باية آ ن [دولت] بود. خونتا [بینوشه و نظامیان دیگر]» تفرق مردم 
شیلی را تشدید کرده است. کودتا دولت را منهدم کرده و جامعه ملی نت 
شده است. و از میثاق مدنی خبری نیست. برعکس, قدرتی سرکوبگر حاکم 
است. 

۳ دیکتاتوری رزیمی کی ات اه فشار حای دولت را 
قوم گیرقه نی ان .که وی فلاریشن تغرانف شاه ده رن دا شته باشت و یا اه 
که حقوقی را که در مقابل ان [ قدرت ] بتوان برای خود قائل شد ارزیابی کرد؛ 
و این قدرت. به‌عبث می‌کوشد که زیر فشار خشونت خود را قانونی جلوه دهد. 

تسا مت و تا درفزه ایو اقتضاه ترفلل ظاه اسان آسهار است 
که در آن حقوق افراد و جامعه «باوه‌نی است سوار بر اسب جوبی» (عبارت 
بنتام). 

برطبق طرح جدید ژنرال اگوستو پینوشه دربار؛ آموزش. تعلیمات 
پایه - یعنی تنها تعلیماتی که اکثر شیلیائی‌ها خواهند دید - محدود می‌شود 
به‌خواندن. نوشتن. چهارعمل اصلی و تاریخ شیلی. که در پرتو اصول خونتا 
تفسیرش کرده‌اند. پرنامه سیاسی مطرح شده در قانون سیاسی‌ئی که هنوز در 
خفا پررسیش می‌کنند. در بی تثبیت مرحلهٌ انتقالی است. مرحله‌ئی که گوئی 
یایان‌نایدیر است. [انتقال] به‌سوی چه چیز؟ جواب می‌دهند: به‌سوی 
دموکراسی. اما يك دموکراسی اقتدارطلب» بی‌شخصیت. تکنیکی شده... 
غلاضه: انقتر ضفایت یی آنبار کفه که شها:] اشتام لس ای بترم نا: 
اصلی آن را فاش کرده است: «دمو کراسی توتالیتر». آن‌ها نه از منطق 
با‌شان هست و نه از عقل. 

بنابراین دیگر جامعه‌ئی شیرازه‌دار وجود ندارد. این جمهوری قديمي 
فا ایکا کر ۱۹۱۷۲ قفه کراششی زا از دشت دوه فان ان اسهم مین 
جامعة تاریخی کشور را از بیخ ون شفه کرک انسته در سا طرف. کاس 
«دلا لان» هست که کشور را حراج می‌کنند؛ و در طرف دیگر بقبة کل جامعه. 
تاریخ و اینده آن. 

آن‌ها می‌بندارند جنین خواهد ماند. به‌لحظه اجتناب‌نایذیر گسست این 
بدیده بينديشیم. باید در انتظار فردا باشیم به‌امیّد اجتناب از آن همه مسائل 
کشورهائی که بدون تدارك کافی از دیکتاتوری به‌غیر دیکتاتوری عبور کرده و 


برای مردم‌شان بدبختی‌های تازه‌ئی به‌وجود اورده و نحم بیماری مزمن سیاسی 
را حفظ کرده‌اند. 

جامعه با تأمین حقوق و با توزیع قدرت‌ها شکل می‌گیرد. اولی‌ها 
[ حقوق] می‌باید تضمین و دومی‌ها می‌باید تعیین شوند. بنابراین حقوق و 
قدرت مسئولیت‌هائی را ایجاب می‌کند: مسئولیت شهروندان و مسئولیت 
حاکمان. ورنه قانون اساسیئی در کار نخواهد بود. 

دراینجا سه بيشنهاد را مطرح می کنیم: 

بیشنهاد اول به‌حقوق بشر و حقوق مردم مربوط می‌شود: به‌شیوة تمام 
بیانیه‌های بزرگ که از ال قرن هیجدهم نوشته شده. [اين بیشنهاد] آن‌ها را 
بر «حقایق مسلم»» و «اصول ساده و غیرقابل انکار»** قرار می‌دهد. 

بیشنهاد دوم و آن لروم بیگرد مسئولیت‌های تجاوز به‌حقوق مردم شیلی» 
بدون روحیه انتقام و تلافی‌جوئی است. ۱ 

پیشنهاد سوم. سرانجام. بازسازی قانونی دستگاه فضائی ملی است. 
اينك بررسی تك‌تنك این سه بیشنهاد: 


حقوق انسان‌ها و حقوق مردم 

مردم شیلی می‌دانند چه جیزی را از دست داده‌اند: دموکراسی را از 
دست داده‌اند. چون در واقع. خودٍ دموکراسی را زندگی کرده‌اند» نه تثوری 
دموکراسی با الهام سادهُ آن را. اين آگاهی در فعالیت جهت فشار به‌خونتا 
به‌خاطر رعایت این حقوق و محکوم کردن تجاوزش بدان حقوق در درون و 
بیرون کشور عامل تعیین کننده‌ئی بوده است. از اين رو از ۰۱٩۷۳‏ چندین 
فطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارگان‌های دیگر سازمان ملل اجازه 
داده که اعمال خلاف قانون رژیم اگوستو پینوشه را در خیلی از زمینه‌ها 
برآورد کنیم. 

ها نی که ناخ شا رها ملل متحد تهیه شده بروندهٌ اعمال خلاف 
حاکمان نظامی و غیرنظامی شیلی است. 

این واقعیت که حکومت شیلی بیش از اين يك دموکراسی آگاه به‌حقوق 
خویش بوده. برای ما اين وظیفه را مطرح می‌کند که: شیلی بدون احترام 


» اعلامیةُ استقلال ابالات متحده امریکا ۴ ژوئیة ۱۷۷۶. 
هه اعلامیة حقوق بشر و شهروندان ۲۶ اوت ۱۷۸۹. 


۷۳ 


کامل به‌تمام حقوق بشر آینده‌نی نخواهد داشت. بعد از آنچه بر شیلی 
می‌گذرد. رژیم تازژ سیاسی‌ئی که در این کشرر پا می‌گیرد. با تضمین‌هائی 
معتبر در زمینة بین‌المللی برای احترام [به‌حقوق انسان‌ها] بدهد و نشان دهد 
که این‌ها کلماتی بیجان و مرده نیست. 

بعد از یایان جنگ جهانی دوم. جامعة متمذن با توافق جمعی مجموعه 
حقوق خاص انسان‌ها و مردمان را تصویب کرده است. این کوشش در 
معاهده‌ها و کنوانسیون‌ها. در بیانیه‌ها و قطعنامه‌هائی که مجموع‌شان منشور 
واقعی و هماهنگ حقوق اساسی را به‌وجود می‌آورد که می‌توان مواد قانونیش 
را تنظیم کرد. به‌موازات این اسناد که از دولت‌ها ناشسی می‌شسود. 
توافق‌نامه‌هائی وجود دارد که از ارگان‌های غیرحکومتی ناشی می‌شود. مثلا 
چندین اعلامية سازمان عفو بین‌المللی (مانند اعلامیة مربوط به‌مجازات 
اعدام) و اعلامیٌ جهانی حقوق مردمان که در ۴ ژوئیه ۱۹۷۶ به‌مناسست 
بزرگداشت دوستمین سال اعلامیة استقلال ابالات متحد؛ آمریکا به‌تصو یب 
زسید. 

بسیاری از این توافق‌نامه‌ها و فراردادها را شیلی و کشورهای دیگر 
تصویب کرده‌اند؛ بنابراین مجموع این‌هاء چه در داخل و چه در سطح 
بینالمللی. حقوقی مثبت را تشکیل می‌دهد. 

در شیلی آینده. جمهوری باید این منشور معتبر بین‌المللی را. (که 
گاهی فقط به‌صورت طرح است) چون قانونی درونی درعالی‌ترین درجه خود. 
اس اه میا عرص فوسای 
منظور نظر ما آنجه در حقوق بین‌المللی. جنبةٌ اعلانی دارد. باید به‌صورت 
قانون اساسی, ثبت و عمل سیاسی تضمین شده در بیاید. ۱ 

هیچ چیز مانع از آن نیست که قانون اساسی حقوق دیگری را تضمین 
کند. مثل حقوق مصوبةُ سال ۱۹۷۶ که قبلا ذکر شد. که کل مردم را شامل 
و 

تضمین این حقوق به‌ارگان ویژه‌نی احاله می‌شود که میانجی نامیده 
می‌شود. این نهاد دائماً با دارندگان این حقوق شخصی و جمعی در شیلی و 
سازمان‌های بین‌المللی که جامعة جهانی به‌نظارت بر احترام به‌این حقوق 
موظف کرد. ارتباط برقرار می‌کند. این میانجی و [سازمان] اداری آن, در عين 
حال, در داخل و خارج کشور باید از بیش‌ترین اقتدار اخلاقی و قدرت کافی 

۷۴ برای اعمال نظرات و پیشنهادهایش برخوردار باشد. بدین منظور میانجی 


می‌تواند. استثنائاً يك شهروند بیگانه باشد که جمهوری امتباز تابمیت 
شیلیائی به‌او می‌دهد. طول مأموریت او بیش از عمر يك دولت خواهد بود. او 
می‌تواند در دادگاه دعاوی عمومی را مطرح کتک ز تما به‌ارگان‌های 
مرتبط با نام بینالمللی گزارش دهد. او در داخل کشور از مصونیت ویژه‌ئی 
برخوردار است. همچنین نظارت بر قانونی بودن اعمال حاکمان که 
به‌حقوق بشر مربوط می‌شود توسط او صورت می‌گيرد. 


۲. مسئولیت ارتکاب به‌جرائم که تحت دیکتاتوری انجام گیرد. 

در گذار از يك دیکتاتوری به‌رژیمی متفاوت» حل هیچ مسأله‌نی از نظر 
اخلاقی مهم‌تر و بیچیده‌تر از مسئولیت جنایاتی نیست که دیکتاتوری مرتکب 
می‌شود. تجارب تاربخی - مثل تجر به گذار از زمان همدستی تا هنگام آزادی. 
يا تجربه جدیدتر در یونان و پرتقال - فرمول‌های ارضاکننده‌ی عرضه نمی‌کند 
چرا که مملو از عفو ناعادلانه تا انتقام ناعادلانه است. اساسا حکوست 
مشروع که به‌جای حکومتی نامشروع می‌نشیند. نخستین کارهایش مربوط 
می‌شود به|عمال عدالت. حکومتی که بیانگر حاکمیت طبیعی [مردم] است 
میان انسان‌ها تعادل برقرار می‌کند و آن‌ها را از نو در ارتباط با ارزش‌های 
جمعی و هماهنگ با خود طبیعت. فرار می‌دهد. فراموش کردن جنایاتی که این 
نظم طبیعی و سیاسی را به‌هم ریخته, با يك مجرم ممکن نیست. با انتقام کشی 
پنهانی یا با جنجال عمومی اعدام‌های عبرت‌انگیز. عادت به‌چنین داوری را 
ابدی می کند. 

پس جائی برای عفو کورکورانه. هرچند هم که «سیاسی» جلوه کند. 
نخواهد بود. زیرا که این [ گونه عفوها] مدلی از تحمل درونی جمعی را 
به‌وجود می‌آورد که مشکل بتوان آن را ریشه‌کن کرد. و جائی برای برقراری 
دادگاه‌های ویژه برای [عمال قوانین به‌خاطر اخبار رمزی که به‌اعتبار عدالت 
لطمه وارد کند. نخواهد بود. ۱ 

اگر مردم شیلی از يك ارگان بین‌المللی برای اثبات و افشاگری 
تجاوزات به‌حقوق‌شان و برای تضمین احترام به‌آن کوشیده‌اند. منطقی است 
که اين مردم در زمان فرا رسیدن ضمانت چنین رفتاری. نزد همین جامعهة 
بین | لمللی متمدن ابزار و منابع [لازم] جهت رفتار عادلانه را بیابند. 

با اين وصف. به‌دلائل حیثیتی, نباید هیچ گونه پیشداوری علیه 
حاکمیت داشته باشیم؛ بنابراین از طریق قدرت‌های دولتي متشکل و تنها وی 


به‌قصد کسب آگاهی از رفتار علیه حقوق بشر, که اين جامعه و کل بشریّت از 
ان برخوردارند. به جامعه بین‌المللی وکالت داده می‌شود. 

مسلما بر وز اعمالی که برطبق فوائین داخلی جرم محسوب می‌شود. 
تعقیب قانونی خود به‌خودی مسئولان معین را به‌دنبال خواهد داشت. و این 
کار دادگاه‌های عادی خواهد بود؛ اما این دادگاه‌ها باید بیش‌ترین سرعت و 
کم‌ترین تشریفات را داشته باشند که قانون به‌صراحت پیش‌بینی می کند. همه 
این چیزها به‌همراه تبلیغ صورت می‌گیرد تا سازمان‌های مربوط در جامعة 
متشکل ملل از ان آگاهی باید. 


۳ تصویب قانونی بودن دادگاه عالی 

نظارت بر قانونی بودن اعمال فدرت [حاکم] به عهده دستگاه قضائی 
است. این نظارت را از نظر شکل «دستگاه نظارت عمومي حمهوری») انجام 
می‌دهد و از نظر عدالت. داد گاه‌ها. 

در شیلی. این داد گاه‌ها, به‌واسطة دادگاه عالی. فضاوت در زمنه حقوق 
بشر را به بهانه این که دولت‌هائی که جانشمن یکدیگر شده‌اند» صلاحست‌شان 
را غصب کرده‌اند. از سر باز کرده‌اند. بدین ترتیب آن‌ها از تشخیص دلائل... 
خوذداری کرده و جخود را ش شر رگ جنابت‌های حفظ موحودیت (یا بی‌عقلی ) 
دولت کرده اند. 

دستگاه قضائی با عدول از مسئولیت نظارت قانونی. به‌همان اندازه 
غیرقانونی شده که خود خونتا. 
کت : از قدرت قضائی ارگانيك و مستقلی در گذرند. کشورهائی اروبائی 
که در آن‌ها دستگاه قضائی [زمان اشغال نازی‌ها] همدستان نازی‌ها را بدیدة 
اغماض می‌نگریست و بعد از آن آن‌ها را مورد تعقیب قرار:می‌داد. این 
رسوائی را تجزبه: کرده انتی لارم تست ۳ تکرار کنیم. 

راه دا برای این تیا[ هست. لازم بست به‌دادگاه‌های ویزه. بعنی 
مخلوقاتی که برای قضاوت اعمالی پس از ارتکاب آن به‌وجود می‌آیند. 
متوسل ۳9 در عوص. می‌توان تداوم فدرت فضائنی را با قیوعت 
بحشدن به آن حفظ کنیم. 

بدین منظور, يك بار انتخاباتی ملی و مردمی برای کل اعضای این 

۷۶ بیکرة قتضائی انجام من کن ده که رسس داد گاه عالی ات آن نامزد 


انتخاباتی می‌شوند. برای عضو ببوسته شدن. اشخاصی با خصوصیاتی لازم. 
برطبق قانونی مکد. لازم است. به‌علاوه شرایط ویژه‌نی برای تأمین 
عالی‌ترین درجة اخلاقی و قضانی اعضای ارگان عالی قدرت فضائی می‌توان 
اعمال کرد. 

بر این روال قضات (کنونی و آیندة) دادگاه عالی» اعتبارنامه و اقتدار 
خود را از تظاهر مستفیم خاکمیت [مردم ]. بدون تطع امتداد تاریخی نهاد 
قضائی به‌دست می‌آورند. چرا که اعضاء کنونی می‌توانند انتخاب شوند و 
نامزد خواهند بود؛ دستگاه قضائی مستحکم‌ترین و مطمئن‌ترین مشروعیت 
تاریخ خود را کسب می‌کند. 

تیف 

برخی خواهند گفت که شاید همه جیزها خیال‌گونه باشد. که شیلی 
نمی‌تواند کشور [حاکمیت] حقوق بشر باشد. چرا که یکی از آن کشورهائی 
بوده است که به‌شدبدترین وجه ان را نقض کرده است و نمی‌تواند به‌صو رت 
نمونه در آید. آن‌ها خواهند گفت: به‌چه عنوان بررسی جنایات درونی را 
ب‌ذوات (9011168) بین المللی بسیاريم. در حالی که تغییر رژیم بی شك عملی 
ملی خواهد بود؟ و خواهند افزود که اين عقاید تمامیّت حاکمیّت [مردم] را 
نقض می‌کند. با دخول متون مربوط به‌توافق‌های جهانی «غیرشیلیانشی» در 
فانون اساسی با تسلیم نطفه‌ئی از اعمال قضائی که شامل «شناسائی» جرائم 
می‌شود... آن‌ها کوس رسوائی را در برابر طرح تصویب مشروعیت دادگاه 
عالی, به‌وسیلة انتخابات خواهند زد. چگونه؟ مردم قضات را قضاوت کنند؟ 

بله: مردم داوران را داوری می‌کنند. جهان جانیان را خواهد شناخت؛ 


اه تم هر هی ها اقا اه اه اهر ان 
تقتت ور 5 ات وی ۱ ۱ مس نی موی :۰ .۱ ی ا ای انش ی تیا و 


خواهند گفت: ایدئولوژی جهان وطنی, دکترین‌های بی‌سابقه و کم‌تر 

بگذار بگویندا ما شيلی زنده دوست‌داشتنی را می‌خوآهيم. 

اگر عقایدی چنین و عقایدی از این دست در همان حال و هوا عملی 
نشود. شیلی جیزی نخواهد نود جز تجمع اشخاصی درون مر زهائی: که کشور 
بایدار خواهد ماند. نه ملت» و نه دولت شیلی. 





لوموند دیپلماتيك. اکتبر ۱۹۷۹ 


کریس کوچرا ۷۵5۵۲967۵ و69۳ 


ترجمه ناهید بهمن بو ر 


دستان 


و جمهو ری مهاباد 





۸. ارتش مهاباد و بارزانی‌ها 


فاضی محمد که متوجه ضعف «جمهوری» کوجك خود شده بود. 
دریگ به‌سازمان‌دهی برای دفاع از آن برداخت. 

شیح احمد. کمی بعد از ورودش به‌کردستان ایران با ۶۰۰ جنگجو در 
نزدیکی نقده مستقر شد و تابایان جمهوری مهاباد در آنجا ماند. در این مدت 
ار با دختر یکی از سران قره‌پاپاخ از عشایر منطقه ازدواج کرد (اين عشایر 
کرد نیستند ولی لباس کردی می‌بوشند) و ابدا با زندگی سیاسی جمهوری 
نزاناد قاینت: 

ملامصطفی بارزانی که در مهاباد مستقر شده بود. نیروهای جنگی 
خود را که بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر بودند در اختیار رژیم مهاناد. کذاشت :و 


۷۸ یکی از جهار «زنرال» حمهو ری شد (مارس ۶ )4 


اما قاضی.محمد که تمی‌خواست کاملا به‌بارزانی و چند گروه نظامی 
وابسته باشد که عشایر کرد ایرانی را در اختبارش گذاشته .بودند: «ارتشن 
مهاباد»» یعنی اولین ارتش منظم تاریخ جنیش "۳ ۱ را ایجاد کرد. 

این نیرو که اندکی بعد به۱۲۰۰ نفر رسید. شامل ۳۰ درجه‌دار و ۷۰ 
افسر«« بود که خصوصاً از مهاباد و از اطراف نزديك مهاباد استخدام شده 
بودند. 

اما برخلاف وعده‌هائی که باقراف در سیتامیر ۱٩۹۴۵‏ در باکو به کردها 
داده بود. کمك نظامی شوروی به‌کردها خیلی کم بود. این كمك تنیغا شامل 
۰ قبضه تفنگ, .اسلحه کمری, مسلسل‌های ساخت چکسلواکی و 
حدود بپیست کامیون بود. 

در مارس ۰۱٩۴۶‏ روس‌ها سروان صلاح‌الدین کاظم‌اوف را به‌مهاباد 
فرستادند. این شخص که کردها او را به‌ریشخند «کاك اقا» می‌خواندند و 
بعدها سرهنگ شد. بهکمك افسران کرد عراقی که همراه ملامصطفی بارزانی 
به‌ایران امده بودند. اموزش و سازمان‌دهی ارتش جدید را به‌عهده داشت. 
علی‌رغسم تقاضاهای مکرر قاضی محمد و اخبار تکان‌دهنده‌نی که در 
روزنامه‌های غربی می‌نوشتند:۳» هم كمك شوروی به‌آنچه گفتیم محدود 
می شد توپ‌ها و خودروهائی که «قول» داده بودند هرگز به‌کردستان 
نرسید. 


٩‏ بحران آذربایجان - کردستان 

برخلاف انتظار, تبریز, نه تهران, به‌اولین بحران مهاباد دامن می‌زند! 

کردها خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند: پنج نماینده کرد 
«شورای محلی» تبریز, بهانه آورده از رفتن به‌تبریز خودداری می‌کنندو به‌این 
ترتیب نشان می‌دهند که مهاباد نمی‌خواهد تابع تبریز باشد. 

در فوریه .۱٩۳۵‏ جعفر پیشه‌وری. قاضی محمد را به‌تبریر فرا 
می‌خواند» این احضار برای آن است که فاضی محمد توضیح دهد جرا در 
حالی که آذربایجان به‌تازگی اعلام خودمختاری کرده. او دولتی مستقل 
تشکیل داده است. 

قاضی محمد به‌پیشه‌وری یادآور می‌شود که قبل از آن که درباره 
تشکیل دولت مستقل تصمیم بگیرد با برما کف ۰۷۵۲۳۵۲۵۷ یکی از افسران 
سیأسی شوروی در تبریز. مداکره کرده و او حتی در مراسم اعلام جمهوری» ۷۹ 


از دور شرکت کرده است. 

اما برخورد میان این دو اجتناب‌ناپذیر بود. زیرا هر دو جمهوری طالب 
يك سرزمین بودند. 

جمعیت روستائی کردستان ایران مانند جمعیت روستائی نقاط دیگر 
ایران و ترکیه تقریبا یکدست بود. اما در مراکز شهری این چنین نبود. به‌دلائل 
جامعه‌شناختی و سیاسی. شاهان برای کاهش نفوذ کردهای ستی مذهب. 
جمعیت شیعی مذهب را که به‌سلطان وفادار بودند به‌طو رمنظم تفویت 
می‌کردند. - شهرهای خوی (با ۳۵۰۰۰ سکنه). شاهپور (با ۱۲۰۰۰ سکنه). 
میاندوآب(با ۸۰۰۰ سکنه), و رضائیه (-ارومیّه, با۵۵۰۰۰ سکنه)» اصولا 
متشکل از عناصر ناهمگون بود. خصوصاً آذری‌ها (شیعی مذهبانی که ترکی 
صحبت می‌کنند)؛ مسیحیان. یهودیان و ارمنیان. مثلا در رضائیه کردها اشکارا 
در اقللت بودیك. انا تنها در يك محله متمر کز بودید و تعدادشان به‌رزحمت از 
تعداد یهودیان ساکن شهر تجاوز می کرد. 

دولت جعفر بیشه‌وری این شهرها و دشت‌های حاصلخیز اطراف آن‌ها را 
مطالبه می‌کرد و نقطه حواشی کوه‌هائی را که در طول مرز عراق و ترکیه قرار 
دارد و نیز مناطق مجاور مهاباد را به‌عنوان شهرهای کردنشین قبول داشت. 

برعکنن: گزدها متتد بوذند که هم سرزمیی‌هانی که در رن دیا 
رضائیه (آذربایجان غربی) قرار دارد جزئی از کردستان به‌شمار می‌آید. 

رضائبه که در جمهوری مهاباد «نماینده‌نی» به‌نام غنی خسروی داشت. 
هرگز قسمتی از خاك کردستان نشد. از نظر سیاسی.وضم شهر رصائیه 
نات ای بوقه ا مان رایع کر کف شا پر «افگاد جوز انان اعزت] 
توده» مبارزه می‌کردند و بعدا در سوم سپتامیر ۱۹۴۵ در «اتحاد جوانان 
دموکرات آذربایجان» متشکل شدند. آن‌ها که ملی‌گراتر بودند به‌عضویت 
«اتحاد جوانان دموکرات کردستان» در آمدند! همین بدیده در سطح حزب نیز 
به‌وقوع پیوست. بنایراین در رضائیه دو تشکیلات جوانان و دو حزب دموکرات 
وحود داشت. 

شمان انم هت تفاب اعتات با ی و ال وه 

کردها و آذربایجانی‌ها برای حل اختلافات‌شان از روس‌ها یاری 
می‌خواستند: در جریان يك گردهمائی با هاشم‌اف کنسول شوروی «مارشال» 
زرو(2070)بهادری. یکی از سران عشایر هرکی, به‌شیوة خودش نشان داد که 
«بیگانگان» رضائه هیج گونه حقی بر این شهر کردنشین ندارند: او يك 


صندلی به‌وسط اتاقی که کردها و اذربایجانی‌ها با هاشم‌اف در آن بودند. برد و 
تقد ان یآ بکاه هکس ل :مورف کته زاین اناقفال تن ان 
می‌توانم وسط اتاق بنشینم و بگویم اين اتاق مال من است؟... نه. بس 
می‌بینی که نمی‌شود» 

به‌خلاف انتظار معتمدان آذربایجان با پیوستن رضائیه به‌جمهوری 
آذربایجان موافق نبودند. این اشخاص که از اقدامات مترقی رهبران تبریز 
به‌وحشت افتاده بودند» ترجیح می‌دادند به‌مهاباد وابسته باشند که 
به‌محافظه کاری رهبرانش اطمینان داشتند و اين را در طی یکی از سفرهای 
قاضی محمد به‌رضائیه. که برای دیدن بیشه‌وری رفته بود. از او خواستند. 
اما او به‌بهانه «دندان درد ناگهانی» در اين باره سکوت کرد. 

تلاصا تداع ت مطرح می‌شد - و هنوز هم مطرح است - و در 
عراق سست و پنج سال بعد هم چنین مسألئی با شدت بیش نری بر سر 
کر کوك مطرح شد. در واقع حیزی نمانده بود که بعد از قرارداد ۰ مسا 
کرکوك به یکی از عوامل تیرگی روابط میان ملامصطفی بارزانی و دولت عراق 
تبدیل شود.» 

بس از برخوردهای زیادی که بین کردها و آذربایجانی‌ها پیش می‌آید, 
قاضی محمّد برای برقراری آرامش به‌میاند وآب می‌رود روابط میان سکنه 
کرد و آذربایجانی‌ها به‌طرز خطرناکی در آنجا تیره شده بود. در چنین وضعی. 
شوروی دو «دولت» کردستان و اذربایجان را به‌مداکره وامی‌دارد و این دو 
درتاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۴۶ يك قرارداد دوستی و اتحاد. به‌مدت بیست سال 





در سال ۰۱۹۷۰ کردهای عراق یس از ده سال مبارزه با دولت مرکزی برطبق فرارداد ۱ 


مارس ۱٩۹۷۰‏ موفق به‌کسب خودمختاری شدند. اما در مورد واگذاری منطقة کرکوك. که بیش‌ترش 
کردنشین است میان کردها و دولت عراق اختلافاتی بروز می‌کند و قرار می‌شود پس از سرشماری 
جمعیت این منطقه ( که می‌بایست حداکثر تا بك‌سال پس ازانعقاد قرارداد صورت گیرد) سرنوشت 
کرکوك مشخص شود. ولی نه تنها سرشماری در موعد مقرر انجام نمی‌شود بلکه مدت آن هم چهار 
سال به‌تاخیرمی‌افتد. در این مدت دولت عراق به‌انحای گوناگون با خودمختاری کردستان مخالفت 
می‌کند. در سال ۱٩۷۴‏ مجدداً اختلاف میان کردها و دولت عراق بالا گرفت. و اين دولت با شیوة 
ادارٌ مشترك مناطق کرکوك - خانقین و سنجار موافقت می‌کند ولی در اين مورد نیز اقدامی 
نمی‌شود. بالاخره دولت عراق با واگذاری دو بخش از کرکوك به‌نام‌های چم‌چمال و کلار به‌کردستان 
خودمختار موافقت می‌کند وبدین ترتیب سرزمینی شامل ۲۷۰۶۲ کیلومتر مربع یعنی نصف تمام 
کردستان عراق به‌کردها واگذار می‌شود. ازسال بعد دولت عراق با کردها وارد جنگ می‌شود و طی 
يك دوره محاصرهٌ کردستان موفق به‌عقب نشاندن نیروهای کرد شده جنبش کردها را کاملا سرکوب 
می کند.(م) 


۸ 


۸۲ 


امضاء می‌کنند. 

مفاد این قرارداد شامل موارد زیر بود: 

- مبادله نماد وان سیاسی میان دو دولت؛ 

باتضات رشان کسیر آ رای اسان داد ها یهن 
است و نیز انتصاب کارمندان اذری در آن مناطق کردستان که تعداد آذری‌ها 
بیش‌تر است؛ 

- انعقاد يك قرارداد تجاری؛ 

کمك نظامی متقایل در صورت لر وم؛ 

- هرگونه مذاکرة یکی از دولتین با دولت ايران باید پس از تأئید آن 
دولت دیگر باشد. 

هر دو دولت باید حقوق فرهنگی و زبانی ملیت‌ها را در خاك خود 
متقا لا حفظ کنند؛ همکاری میان دو دولت برای سرکوب توطئه‌های تدارك 
دیده علیه هر يك از آن‌ها»۳؛ جیزی نگذشت که عکس‌العمل‌های مخالف این 
فرارداد ظاهر شلد . 

دولت بر بتانیا اعلام کرد که اين قرارداد بین دو طرفی بسته شده که او 
ان‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد. و از این رو مردود است:۳۵. 

دولت تهران مذاکراتی را با جعفر پیشه‌وری که در رأس هیأت مهمّی 
به‌تهران امده بوده شروع کرد. این هبات شامل دو «نماینده تام‌الاختیار کرد» 
هم بود. 

مذاکراتی که از طرف دولت ابران توسط شاهزاده مظفر فیروز. که در 
آن موفع مشاور نخست‌وزیر بود. صورت می گرفت در مورد مسائل نظامی 
خیلی زود به‌مانم برخورد و در ۱۳ مه ۱۹۴۳۶ معوق ماند. بیشه‌وری 
قوام‌السلطنه را متهم کرد که می‌خواهد رژیم اذربایجان را به«تسلیم 
بی‌قیدوشرط» وادارد. اما هیج يك نمی‌خواستند که نطع رابطه کنند. 

يك ماه بعد در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۹۴۶. شاهزاده مظفر فیروز بهاتفاق 
معاون وزیر جنگ. سرلشگر هدایت و سرلشگر محمدعلی مقدم به‌تبریز 
می‌روند. . موافقت‌نامه‌ئی در ۷۱۵ زوئن ۱۹۴۶ منعقد می‌شود. جعقر پیشه‌وری 
با اعلام مجدد اين موضوع که ادربایجان می‌خواهد در چارچوب ملت ایران 
باقی بماند. می‌پذیرد که «فرماندار» آذربایجان را دولت از میان سران حزب 
دموکرات آذربایجان انتخاب کند: به‌دنبال این موافقت. دکتر سلامالله جاو ید 
(وزیر سابق کشور) به‌فرمانداری آذربایجان منصوب می‌شود. برای تهران 


ظواهر نجات يافته است... وزرای سایق رژسای نواحی شده بودند. در واقع 
این موافقت که جیزی را در آذربایجان تغییر نمی‌داد. از طرف نظامیان رد شد. 

رهبران مهاباد به‌دردسر افتاده بودند: رهبران تبریز و تهران بی‌مشورت با 
آنان و بدون در نظر گرفتن جمهوری مهاباد. موافقت‌هائی کرده بودند و دکتر 
جاوید. سیف‌قاضی را به‌عنوان «فرماندار» مهاباد برگزیده بود؛ 

و قاضی محمد هم دیگر«رئیس دولت ملی نبود» بلکه فقط بیشوای حزب 
دموکرات کردستان بود. 

کردها از این قرارداد و تاد کر اطلاع نداشتند و طوری رفتار 
می‌کردند که گوئی هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

خلاصه ان که اوضاع کاملا مبهم بود. 


رین ناساس ۲ ۱۱۲) 
در ۳۳۴ آوریل ۱۳۶۲+« کردهای بارزانی ركك سنون متشکل از ۷۰.۰ 





لمات مش هام رازه رد نش ات مرن ۱۱ نع ۱۷ 
زخمی و در حدود. ۳۰ اسیر بود. 
بس از الين «پیروزی» کردها. سرلنشگز رزم‌آرا: بازرس کل, ارتش 
ابران؛ متاکواتی را در سقر با هیأتی متشکال از تمابتدگان 1 و آذربایجانتی, 
شم و ۴ کرد. ۱ 
درر سوم مه ۷۹۴۶, سرلشگر رزمآرا به‌منظور برقسراری آتش‌سی, 
موافقت‌نامه‌نی با کزدها و. آذربایجائی‌ها امضا می‌کند. که در آن, عقب‌نشینی 
نیر وهای کرد به‌چند. کیلومتری جاده سقز - سردشت. نیز پیش‌بیتی, می‌شود. 
نیروهای, شنوروی, در دهم مه ۰۱۹۴۶ خاك ایران را تخلیه می‌کند. و 
همین موجب. «تنش‌زدائی» می‌شود.. در واقع خروح این نیروها حکم نابودی 
جمهورزی مهاباد را امضاء می گند. خر وج نبر وهای, شوروی که چند. روز بعد از 
آتش‌سی, صورت. می گیرد. يك دور آرامش در کردستان ایجاد کرد که. تا 
سیتامبر ۱۹۴۶ به‌طول انجامیم. 
بعد از آتش‌بس ماه مه تعدادی خارجی که در مبان. آن‌هاا امریکائی و 
بلث. فراتسوی بودند. به‌مهاباد رفتند. همه آن‌ها تست تاثیر شخصیت. استوار 
قاضی. محمظ قرار گرفته «به‌سادگی دریافتند که جرا قاضی محمد. نماد 
ق ره در تمام کردستان شده. است»۳. 


طومتری شمال, سقز. گیر 


۱ رنئیس جمهور قاضی محمد 

فاضی ممتد. کف هل بو رقف ال بوده زب لعف ۱۹۰۸ )شتا 
سوابق خانوادگی. هوش و روشن‌بینی خود بدون تردید بر دنیای کوچك مهاباد 
و مناطق کرد اطراف آن تسلط داشت. 

فاضی محمد علاوه بر کردی, فارسی. ترکی و عربی می‌دانست. کمی 
هم به‌انگلیسی. حرف می‌زد اما اين زبان را خوب می‌فهمید. همچنین خواندن 
فرانسه. آلمانی و کمی روسی را نزد خود فرار گرفته بود و کتابخانه‌اش مملو 
از آثار ادبی و تاریخی به‌زبان‌های گوناگون بود... و چند نمايشنامه هم با 
مضامین تاربخی و میهن‌پرستانه نوشته بود. خصوصاً درام تاریخضی, 
صلاح‌الدین. که بیکار خلق کرد را علیه مجاهدان جنگ‌های صلیبی بازگو 
مکتیا سای تفا میفن عم دا رنهوسرشت عای دشرا سن از 
انعقاد قرارداد سعدایاد مبان ابران - عراق - ترکیه )۱٩۹۳۷(‏ نشان می‌دهد. این 
دو نمایشنامه در مهاباد به‌روی صحنه امد. 

قاضی, محمد مردی بسیار دیندان ساده و ریاضت کش بود. نه سیگار 
می‌کشید. و نه. مشر وب می‌خورد. هیچ چیز بهتر از آن عکس قدیمی او را نشان: 
نمی دهد که. در آن فاضی محمد را بشت. میز کارش, می‌بينيم, که پشت سرش, 
بهدیوار يك. نقشه. جهان, اویزان است. 

قاضی محمد. سردی بود لاغر با رنگی, به‌زردی گرائیده» که این ناشی از 
درد. مرمن معدة او بود». با موهائی کوتاه و ریش تویی. و جهره‌نی روحانی. 
نخستیرن چیزی, که در او چشمگیر بود شعلة. نگاه او بود. به‌نظر می‌رسد. که 
قاضی مجمد «مردی بوده است. عمیقا معتقد» با شهامت. و اماده فداکاری. 
اين, خصوصیات او به‌روشن‌بینی و اعتدالی, اميخته است, که درخور توجه 
است۳ همه کنسانی که با او در تماس بوده‌اند. حتی آن‌ها که حاضر بودند تا 
در مورد نقود شوروی در جمهوری‌مهاباد. مبالغه کنند. در می‌یابند که فاضی 
محمّد ملی‌گرای آشتی نابذیری است. «با وجود قبول قیمومیت روس‌هاء قاضی 
محمد. همچنان مللی گرا ی تمام عیار و تطمیع. ناشدنی باقی ماند. وبه‌همین جهت. 
تفر یبا تمام‌همشهرری‌هایش راء مگ با چند استثناء یه‌دنبال. خود. م ی کشید۳0». 

علی‌رغم تمایلات پان - کردی فاضی محمد. ظاهراً می‌خواست مهاباد را 
در مقابل سلیمانیه. و ممشق به‌م‌کز جنیش, کرد. بدل, کند. و همان‌طور که برای 
خبرنگارن آژانس فرانس پرس توصیح داد (در مصاحبه طولانی, که اوئل ژوئن, 
۴ درخواست‌هایش تقربا معتدل, بود: 


«اگر فرمان دهم ۳ يا ۴ روز کافی است که ۴۰۰۰ جنگجوئی که در 
اختبار دارم بدون احتساب افراد دخیره. به‌کرمانشاه. بعنی مرکز نفتی و 
مهم‌ترین شهر کردنشین. وارد شوند. اما از هر لحاظ می‌کوشم از خونریزی 
میان برادران جلوگیری کنم. کردهاهرگز اول حمله نمی کنند۳». 

در جواب خبرنگار آژانس فرانس پرس که از قاضی محمد می‌خواهد تا 
موفعیت فعلی کردستان را در قبال دولت مرکزی روشن کند. قاضی محمد 
ما ره می‌گذارد. 

0 اگر دولت مرکزی تصمیم بگیرد که قوانین دموکراتيك را واقعاً در 
تمام ایران اجرا کند و قوانین فعلی مورد اجرای در کردستان او تما ام گس 
به‌زبان کردی. خودمختاری ادارات و ارتش محلی را به‌رسمیت بشناسد. 
کردها راضی خواهند شد؛ 

۲ لت مر کی فا نمی اند ان فراشی رانیمآعرا بگزازد 

۳ ما می‌خواهیم که انتخابات مجلس هرچه زودتر انجام شود. به‌شرط 
ان که در کمال ازادی و بدون فشار ارتش ایران باشد. 

در جواب این سوال که «از این نمی‌ترسید که بیامد تعارض میان دولت 
مرکزی وکردستان. مداخلة خارجی باشد؟» قاضی محمد می‌گوید: «وضع 
کردستان با وضع آذربایجان خیلی فرق دارد. سرزمین ما هیچ وقت به‌وسیلة 
نیروهای شوروی اشفال نشده است و از زمان کنار رفتن رضاشاه. نه 
ژاندارمری و نه ارتش در کردستان نفوذ نکرده‌اند. از آن موقع تا به‌حال, ما 
عملا مستقلیم.» 

«هم‌چنین ما هرگز مداخله خارجی را از هر طرف که باشد نخواهیم 
بذیرفت. مساله کردستان يك مسالهة کاملا داخلی است و باید میان کردها و 
دولت مرکزی حل شود.» 

در این مصاحبه. قاضی محمد متدکر می‌شود که تاریخ خلق بارها با 
مبارزه برای آزادی مشخص شده. و در این مورد بادآوری می‌کند که بس از 
جنگ بزرگ. و به‌هنگام انعقاد عهدنامة ورسای طرح تشکیل يك دولت کرد 
در نظر بود, که اجرا نشد. 

قاضی محمد در پایان می‌گوید «اگر امرز ما در مورد خودمختاری محدود 
کشورمان اين قدر پافشاری می‌کنیم برای اين است که دولت مرکزی هیچ 
کازی:برای: اعقلاق بر زنین. ها تکرده استما سخت: بانیم که قدم دراه 
پیشرفت بگذاریم. نمی‌خواهيم از امریکائی‌ها يا از روس‌ها تقلید کنیم. ما 
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زیستن در شرایط حیوانی کشورهای متمدن رارد می کنیم.۲». 

عزم و استغناء قاضی محمد که نمی‌خواست تسلیم هیچ کس باشد. 
شاید یاسخگوی این سوال باشد که چرا غربی‌ها او را نیذبرفته «همسفر» 
روس‌ها می‌دانند. در حالی که روس‌ها نیز علی‌رغم کوشش ایشان موفق 
نشدند قاضی محمد را با خود همداستان کنند. 

همان‌طور که امروزه رحیم قاضی می‌نویسد: «از نظر ایدئولوژیکی, 
قاضی محمد نه. مارکسیست بود. نه سوسیالیست و نه لیبرال. رهبر با فراست 
يك جنبش رهائی‌بخش ملی بود؛ رهبری بود ملی‌گرا و روشن‌بین.» 

رحیم قاضی می‌افزاید: «اما روز به‌روز دیدگاه‌هایش به‌دیدگاه‌های 
مارکسیستی نزديك‌تر می‌شد. و تا وایسین دم زنند کستن اعتقاد عمیقی 


به‌شو روی داشت۴۱۱». 


۲ مهاباد در زمان جمهوری 

جمهوری مهاباد «انعطافی» داشت که برای همه کسانی که در زمان 
آتش‌بس, یعنی تابستان ۱۹۴۶ از اين شهر دیدن کرده‌اند. چشمگیر بود. اين 
جمهوری به‌خلاف همسایة آذربایجانیش, يك رژیم بلیسی نبود: در طول بازده 
ماهیکه از استقرار «جمهوری» می‌گذشت. تنها يك نفر را اعدام کردند که تازه 
ان هم عمدی نبود - با به‌اشتباه صورت گرفته بود. 

دولت مهاباد دست به‌هیچ حکم انقلابی نزد. جون ما کردن بانك‌ها. 
اصلاحات ارضی, و تقسیم زمین‌ها. که مشخصه رژیم تبریز بود.ساکنان مهاباد 
می‌توانستند ازادانه رفت و امد کنند... و با ان که بعد از ۱۰ مه ۱۹۴۶ رزیم 
مهاباد رادیوی رسمی داشت. امّا از آنجا که برد اين ایستگاه رادیوئی کم بود 
و در خارج از حدود مهاباد شنیده نمی‌شد. مردم این شهر می‌توانستند اشکارا 
و آزادا نه به‌رادیوهای دیگر و۳ دهند. 

گویا قاضی محمد (که از سال ۱۹۲۶ تا ۰۱٩۳۱‏ رئیس آموزش و 
بررورش مهاباد بود) بیش از همه به تعلیم و تربیت آهمیت می‌داد: از همان 
ابتدای اعلام جمهو ری آموزش به‌زبان کردی صورت موی کرفت تا اوائل. 
معلمان کتاب‌های درسی فارسی را عیناً ۳-9 ترجمه می‌کردند. با وسائل 
مدرسه‌نی که از عراق فرستاده بودند کتاب‌هائی 4 آماده کر دند وتو 
عملا از آن‌ها استفاده‌ی نشد. زیرا زمانی که اين کتاب‌ها چاپ شد جمهوری 

عم مهاباد سقوط کرده بود. 


از طرف دیگر در آرریل ۱۹۴۶, ۶۰ جوان کرد که تحصیلات ابتدائی 
خود را نم کرده بودند. به‌مدارس نظامی و موسسات تخصصی باکو اعرام 
شدند از بین آن‌ها چندتانی هم همیشه در انجا ماندگار شدند. 

با ما شین‌های جابی که روس‌ها داده بودند, فاضی محمد توانست 
تعدادی روزنامه‌و کتاب منتشر کند. کردستان روزنامة «رسمی» جمهوری بود. 
این روزنامه تقریباً هر روز منتشر می‌شد و بالای نخستین شماره‌اش این 
عبارت به‌چشم می‌خورد «به‌نام خدای بزرگ و بی‌همتا۳؟». 

از میان دیگر نشریات جمهوری مهاباد می‌توان از اين مجلات یاد کرد: 
نیشتمان (میهن) که سردییر آن عبدالرحمان ذبیحی بود. مجلهٌ زنان بهنام 
هلاله (لاله). مجلة ادبی هاوار که اشعار شعرای رژیم. یعنی همن (محمد 
امین شیخ‌الاسلام) و زار (عبدالرحمان شرف کندی) را منتشر می‌کرد. 


۳ مذا کرات نهانی 

مداکراتی که در ماه ژوئن در تهران به‌تعویق افتاده بود. در ماه اوت از 
سر گرفته می‌شود. قاضی محمد با جواز عبوری که از سفارت شوروی گرفته 
بود در این مداکرات شرکت می‌کند. در جربان این مذاکرات که با 
قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت صورت می گیرد. فاضی محمد خواهان ابجاد 
استان کردستان می‌شود که حدود آن از مرز شوروی تا نقطه‌ئی بین دو شهر 
کرمانشاه و سنندج باه و تان م۱ را نیز خود به‌عهده بگیرد؟۲). 

مطابق برخی گزارش‌ها, قوام‌السلطنه این درخواست را به‌شرطی 
می‌پذیرد که دکتر جاوید استاندار آذربایجان هم آن را قبول می‌کند. بنابر 
گزارش‌های دیگر قوام السلطنه درخواست فاضی محمد را بدون قید و شرط 
بدیرفت اما روس‌ها به‌ان اعتراض کردنده». در هر حال نتیجه مذاکرات یکی 
بود: بعنی قاضی محمد بی‌آن که موفق شود جمهوری مهاباد را قانونی کند 
به‌شهر خود بازگشت. 

در بستم اوت ۱۹۴۶ يك ها آذربایجانی به‌رباست شبستری» رئیس 
مجلس «ملی» (که بعدا تبدیل به‌مجلس «محلی» شد) به‌تهران آمد. علی‌رغم 
مداخلات سادچیکف. , سفیر شوروی» این نار جند هفته در تهران ماند اما 
موفق نشد که شرابط خود را در مورد اساسنامة ارتش خلقی آذربایجان به‌شاه 
بقبولا ند. 
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آرچی بالد روزولت. وابستة نظامی امریکا در تهران. که در سیتامبر 
۶ از مهاباد دیدن کرده بود وضع انجا را کاملا «طبیعی» یافته بود. او 
سیس ازصرف ناهار رسمی با اعضای «کابینه» کردستان مذاکراتی طولانی با 
فاضی محمد انجام داد. قاضی محمد باداور شد که کردستان تك کشور «آزاد» 
است و جمهوری مهایاد «عروسك خیمه‌شب‌بازی» دست روس‌ها نیست, و 
افز ود «ا گر جنین بود یس سربازان شوروی کجا هستند ؟:۴۷». 

در وافع. بابان کار نزديك می‌شد. 

در اکتبر ۱۹۴۶ دکتر جاوید «استاندار» آذربایجان, با قوام‌السلطنه 
درمورد مبادله خمسه (اين منطقه در مرر اذربایجان شرقی فرار دارد و ارتش 
خلقی اذربایجان ان را اشغال کرده بود) با منطقَُ سردشت و تکاب. مذاکره 
می‌کند. قوام‌السلطنه حاضر به‌این مبادله بود(!). اما شاه و ارتش مخالفت 
می‌کردند. وقتی قاضی محمد با سندی به‌امضای قوام‌السلطنه برای تعویض دو 
منطقه. بیش سرلشگر همایونی در سقز رفت, او را بازگرداندند. 


۴ سقوط جمهوری مهاباد(۱۷ دسامبر ۱۹۴۶) 

دوران مساعدی که حمهوری مهاباد از ماه مه ۰۱۹۴۶ به‌این طرف 
سبر ی می کرد. نا کهان رو به‌بایان می‌رفت. همه جیز به‌سرعت اتفاق می‌افتاد: 
قاط توا ۱۱۹۶ تال مدا کزان فان سای قراما لسطته: وی 
جنگ و سرلشگر حسن ارفع فرمانده ارتش, شاه بر آن شد که علی‌رغم واهمة 
نخست‌وزیر در مورد دخالت شوروی به نفع بیشه‌و ری ارتش را به‌آذربایجان 
بفر سنند . 

در ۲۳ نوامبر ۱۹۴۶ گردان سوم ارتش ایران بدون درگیری وارد 
زنجان. مرکز خمسه می‌شود. شخص شاه برای ترتیب حملة نهانی علیه 
«جمهوری‌های» اذر بایجان ومهاباد به‌زنجان می‌رود: در مجمو ۲ با گردان سوم 
ارتش در آذربایجان و گردان چهارم ارتش در کردستان (سنندج) و ۳۰۰۰ 
سرباز وظیفه, ۲۰,۰۰۰ نفر علیه تجزیه‌طلبان دست به‌حمله زدند. 

در واقع» ارنش عملا با مقاومتی روبه‌رو نشد. 

در شمال. رژیم بیشه‌وری بی‌آن که بجنگد سقوط کرد. اغلب سران آن 
در ۱۱ دسامبر به‌شوروی گریختند. در حالی که مردم قیام کرده همه 
«دموکرات»هائی را که ی ان می‌افتاد می‌کشتند. از جمله محمد بریا. 


وزیر آموزش و بروش, که جسد او را بشت يك جیپ بسته در شهر تبریز 
می گرداندند... در ۱۳ دسامیر ۰۱۹۴۶ نزديك غروب. اولین دسته‌های ارتش 
ایران به‌اتفاق سرلشگر هاشمی وارد تبریز شدند. 

در کردستان, بین راه تکاب و میاندواب. در تبه‌هانی که شهر کوجك 
شاهین‌دژ را در میان می‌گیرد. عوامل ارتش خلقی آذربایجان مدّت ۴ روز از 
۷ تا ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مقاومت کردند. اما سرانجام قبل از آن که افراد 
بارزانی به‌کمك آن‌ها بيایند. سرکوب شدند. دیگر, عملا مبارزه‌شی صورت 
ترفن افراق بارتانی. تها ماه غیب شستد. دز ۱۳ فسامیر ۱۹۴۶ 
میاندواب به‌نیروهای ایرانی تسلیم شد. 

در ۵ دسامبن در «شورای جنگ» مهاباد. قاضی محمّد موفق شد که در 
حضور برادرش صدر قاضی که در مجلس تهران نماینده بودو همواره میان 
مهاباد و تهران میانجی می‌شد - نظرات ده تن ازسران اصلی سیاسی و نظامی 
جمهوری را جلب کند. روز بعد. سندی مبنی بر ضرورت مقأومت مسلحانه در 
مقابل بیشروی نیروهای ایرانی» در مسجد عباس آقا خوانده شد(۴۶؛. 

اما در ۱۵ دسامیر ۶ اسّداف. «نماشده» تجاری شوروی در 
مهاباد. دفاتر خود را در این شهر تعطیل کرد و به کنسولگری شوروی 
دررضائیه رفت. او می‌کوشيد با ذکر اين نکته که جنگ جهانی دوم شوروی را 
«ضعیف و خسته» کرده است. عمل این کشور را در «رها کردن» کامل 
جمهوری مهاباد. براو ببخشاید:.ه. 

و وقتی که لحظه معین فرا رسید. سران کرد مهاباد که از سقوط 
هیر ادرتا با توت و ناونعب هس کاملا 
رها کرده. تصمیم گرفتند که تسلیم شوند. 

در ۱۶دسامیر ۶ قفاضی محمد. سیف قاضی. حاجی باباشیخ و 
دیگر سران مهاباد به‌میاند و آب رفتند و خود را تسلیم سرلشگر همایونی 
کردند. پس از گفت‌وگوئی نسبتاً صمیمی با سرلشگر همایونی, قاضی محمّد 
اجازه بافت که به‌مهاباد برگردد. دز انتعنا تم بار ملامصطفی 
بارزانی را دید. بارزانی از او «تمتا» کرد که همراهش برود. اما قاضی محمد 
که تصمیم گرفته بود برای حمایت از مردمش در مهاباد باقی بماند, درخواست 
او را رد کرد. 

کو ۱۷ سیر ۱۱۱۲۶ ای مه رها قیقر ها اد وا هر عایا 


ابرانی تحویل داد. 
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چند روز بعد. تمام سران جمهوری که دز فتجمی ]۲ ۰ نفر بودند دستگیر 
سل بل 


۵ محاکمة قاضی محمد 

اوائل ژانویه ۱٩۹۴۷‏ قاضی محمد. برادرش صدر قاضی و سرعمویش 
سیف قاضی را يك دادگاه نظامی ویژه به‌ریاست سرهنگ پارسی تبار در 
مهاباد محاکمه کردنسد.دادستان امن‌دادگاه سرهنگ فیوضی. رنیس‌ستاد 
سرلشگر همایونی‌بود. 

محاکمه سری بود. برغم کوشش همسر قاضی محمد که با پرداخت 
هیجده هزار تومان (۳۶۰۰ دلار) می‌خواست سرلشگر همایونی را بهاغماض 
وادارد. قاضی محمد و همراهانش در ۲۳ ژانویه ۱۹۴۷ به‌مرگ محکوم سل لت رت 
و این يك سال و يك روز پس از اعلام جمهوری بود. 

اما در اين موقع قوام‌السلطنه با روس‌ها به‌مذاکرات حساسی سرگرم 
بود. و درست ینج هفته از صدور حکم دادگاه مهاباد می گذشت (که در این 
مدت مطابق برخی منابع ۴ بار قاضی محمد را به‌تهران منتقل کردند) که 
«داد گاه وبزه»نی. در تهران. از ۲۸ تا ۳۰ مارس. بشید کر حکم داد گاه 
مهاباد برداخت. بنایراین اجرای حکم داد گاه شتابزده و زیت کر تمد لگ 
همایونی در رضائیه بود و عملیات علیه بارزانی را هدایت می‌کرد که بیغامی 
مبنی بر اعدام سران کر دریافت کرد. و از طربق رادیو دستور داد که فاضی 
تمس مای عضقر قای باعلا کت ان سکن وا در ۳۱ بارس 
۷ در میدان چوار چیرا. جائی که قاضی محمد. ملبس به‌اونیفورم 
شوروی». جمهوری مهاباد را اعلام کرده بود. به‌دار آويختند. (برای آن که 
دیگران عبر بکنرند) اجساد این سه تن را تمام روز به‌ نمایش گذاشتند.... 

در عرص چند روز تمام آثار و بقابای جمهوری کرد را در مهاباد نابود 
کردند: همه کسانی که در جنبش شرکت داشتند. با شتاب تمام اسنادی را که 
ایجاد خطر می‌کرد. عکس‌ها. روزنامه‌ها. برجم‌ها و غبره را از بین بردند؛ در 
همان حال دولت آموزش به‌زبان کردی راممنوع کرد و سربازان کتاب‌های 
کردی را در میدان مهاباد سوزاندند و مهاباد از نو در رکود فرو رفت. 


۶ علل سقوط جمهوری مهاب 
«اين کردها نبودند که از ارتش ایران تست حجو رد ند... بلکه شوروی 


بود که از ابالات متحده امریکا و بربتانیا شکست می‌خورد!» این تدکر 
بارزانی در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ در بو کان, ناشی از هوش و روشن‌بینی 
شایان توجه‌ایست. خصوصاً که همه رهبران جمهوری مهاباد نسبت به‌عوامل 
بین‌المللی. سخت از خود بی‌اطلاعی نشان داده بودند. 

در عین حال قاضی محمد و دیگر مسئولان مهاباد می‌توانستند از علائم 
خطر بفهمند که «جمهوری»‌شان در خطر است: اولین و روشن‌ترین 
آن‌ها.ءتخلیه نیروهای شوروی بود از ايران در ۱۰ مه ۹۴۶٩۱.یعنی‏ پس از يك 
بصران بین‌المللی؛ 

دومین. شا نف اخراج وزرای «توده‌نی» بود از دولت در ۱٩‏ اکتبر ۱۹۳۶؛ 

سومین نشانه. اظهار نظر جورح آلن سفیر جدید امریکا در تهران, در 
۷ نوامیر ۱۹۴۶ بود. او یاداور شد که دولت امر یکا «یاحفظ تمامیت ارضی و 
اقتدار دولت مرکزی» ایران موافق است(۵۲. 

برای اين که جمهوری مهاباد به‌گونه‌ئی زندگی کند که در زير سایه 
قدرت نظامی و سیاسی شوروی نباشد رهبران آن‌می‌بایست فاطعیت و لیاقت 
ارو نخان ی دادن نع فاخین مد خن لقن آدنگره فنیر آن تعتین 
خصوصیاتی نداشتند. 

جمهوری کرد مهاباد. برغم کوچك بودن وسعت و کوتاه بودن عمرش, 
در جنبش ملی کرد مقام مهمی دارد: اين نخستین جنبش کرد بود که يك 
«ر وشنفکر» آن را رهبری می‌کرد. جبزی نمانده بود که جمهوری مهاباد نشان 
دهن: که آیر. کردها را تعال خود بعذارنت:. آنان ته تفا «غارتگر: تسه 
به‌خلاف آن که به‌دنبال تندروی‌های سیمکو به‌این صفت مشهور شده بودند - 
بلکه می‌توانند بایه‌های دولتی شابسته این نام را بنا نهند. 

آا شکنستتن عمهوزی مهایاه عتعوضا شکیتین است که کر دها 
نتوانستند طی سی سال آن را جبران کنند: آیا يك جتبش صددرصد ملی گرا 
می‌تواند بدون ایدئولوژی مشخص, جنگ رهائی‌بخش ملی را هدایت کند؟ 


تفت هم آهان نان انش 

افراد بارزانی کرسیع و سالم و کاملا مسلح بودند» در هنگام عبور از 
مهاباد حدود ۳۰.۰ تفنگ. ۷۱۲۰ مسلسل و ده عدد توب از انا مهمات 
«حمهوری» به‌دست آوردنداهه. در تاریخ ۰ دسامیر ۱۹۴۳۶ بارزانی در 
مهاباد به‌دیدن سرلشگر همایونی رفت و گفت اگر سفیر بریتانیا امنیت او را 


۱ 


۹ 


تسیر ک خان اتف ای کرد 

ملامصطفی پس از نوشتن اطاعت‌نامه‌ئی به‌زبان عربی. همراه میرحاج. 
عزت عزیز و نوری طه. برای مذاکره با مقامات ایرانی و سیاستمداران 
سفارت بریتانیا در مورد سرنوشت خود و همراهانش. به‌تهران رفت. 

بارزانی يك ماه در تهران بود. در این مدت در «باشگاه افسران» مقابل 
دفتر فرماندهی اقامت کرد و قبل از بازگشت به‌مهاباد که در تاریخ ۲٩‏ زانویه 
۷ صورت گرفت. با شاه و دییلمات‌های بریتانیائی و امریکائی در تهران 
ملاقات کرد. 

بارزانی موفق, تشد تضمین‌های کافی از انگلیس‌ها بگیرد. از این رو 
طرح ایرانی‌ها را مبنی بر انتقال حدود ۱۰/۰۰۰ نفر از افراد «ایل» خود 
به‌منطقه الوند. در نزدیکی همدان بذیرفت. 

امّا شیخ احمد در نقده, با این طرح مخالفت کرد. در جریان آخرین 
گفت‌وگو که با سرلشگر همایونی در ۱٩‏ فوربه ۰۱۹۴۷ صورت گرفت. 
ملامصطفی و شیخ احمد به‌همایونی فهماندند که مصمم‌اند تسلیم شوند. 

از ۱۱ مارس تا ۱۴ اوریل ۱٩۹۴۷‏ یعنی در مدت يك ماه. ارتش ایران. 
نیروهای بارزانی را در منطقه کوهستانی که از غرب اشنویه شروع شده تا 
مرز مشترك ایران. عراق و ترکیه می‌رسد. دنبال کردند. 

از نظر نظامی. همراهان بارزانی خود را جنگجویان هراس‌انگیزی نشان 
دادند: در اواسط مارس, ۱۲ ایرانی کشته و ۷۰ نفر اسبر می‌شوند... يك هفته 
نق ای آی منوا ۱۳ که اوه یو ۱۵ کشا آتوامی اند 

اما غیر نظامی‌ها تصمیم گرفتند که همراه شیخ احمد خود را به‌مقامات 
عرافی تسلیم کنند. اینان - چندین هزار زن و مرد و بجه بودند که بارزانی و 
افراد او را همراهی می‌کردند. و سرمای ار هه 
هواییماهای ایرانی را تحمل کرده بودند. 

اوائل آوریل. پس از آن که شیخ احمد تضمین‌های. کافی گرفت. همراه 
با قشاع بای رورا تلم کید: 

چند روز بعد. در ۱۳ آوریل ۶ بارزانی همراه با يك گروه چند 


صد نفری از افرادش, به‌سمت بارزان عراق رفتند. 


۸. راهپیمانی طولانی بارزانی‌ها به‌سمت تبعیدگاه در شوروی 
شاید بارزانی امیدوار بود که دولت عراق اغماض نشان دهد. اما 


توهماتنش به‌ز ودی برطرف ند : برغم مداخله نمایند گان کرد در مجلس. جهار 
افسر کرد عراقی. که همراه با شیح احمد خود را تسلیم کرده بودند» بعنی: - 
مصطفی خوش نو تقی آ لاه بیحمت موه و هر مه هدس کر وهدان | وه 
شدند ۱٩۹(‏ زوئن .)۱٩۹۳۴۳۷‏ 

يك راه بیش‌تر باقی نمی‌ماند و آن جلای وطن بود به‌سوی شوروی. 
زیرا به‌دلائلی واضح. ان وتف بر کیه: نمی یو اشتتتین: یه با رات ناهد کی 
بدهند. 

به نظر می رسد که بارزانی از همان ابتدای ورودش به‌ابران, بعنی اواخر 
سال ۱۹۴۵ تصمیم داشت که اگر نتوانست در ایران بماند به‌شوروی پناهنده 
شود. در واقع کمی پس از ورودش به‌ایران و به‌دنبال اولین تماس‌هایش با 
زنرال لیو بف(۱۱0۱00۷). حمزه عبدالله. به‌نام بارزانی نامه‌نی به‌استالین 
نوشت و از او خواست که فعلا (بارزانی) برای دفا ع از جمهوری در ایران 
بماند و اک جمهوری شکست خورد. او از شوروی تقاضای بناهندگی 
بکند۵۶۱:. 

پس از گذشت يك سال. بارزانی مجبور شد دوباره از مهمان‌نوازی 
شوروی استمداد کند... در ۲۷ مه ۰۱۹۴۷ عراق به‌ابران اطلاع داد که 
بارزانی از مرز ترکیه در شمال بارزان گذشته ظاهرأ به‌سمت ایران می‌رود. 

ملامصطفی بارزانی به‌همراهی ۵۰۰ نفر. راهبیمانی طولانی ۰ ۳۵ 
کیلومتریش را آغاز کرد. او می‌بایست ۱۴ روزه به‌اراکس... و به‌تبعیدگاهش 
در شوروی برسد. 

شاه که در آن موفع دراردیبل بود» فعض دستور داد که از هیچ کاری 
بزای خسترق, بازژان ها فروگذار نکنشند و نهذتن: کرد کهاهر افتضران 
به‌وظیفه‌شان عمل نکنند انان را به‌دادگاه نظامی خواهد سبرد. بارزانی و 
افرادش با خنثی کردن مراقبت ارتش, پیاده. مرز ترکیه و ایران را طی کرده. 
موفق شدند بازور تدریجا وارد منطقه ارارات شوند. وقتی نیروهای ایرانی از 
و نت از اقترا رای اسآ کل ان 

تاررا و راهان زو ۲ ۱۱۱ خرن رنه وا داقتعا 
فان بازده ال در شور وی «از انظار ناندید» نت بت 


(ادامه دارد) 


۹۳ 


۹۲ 


حواشی 


۱ همان حا. صفحه ۷۸ 

۲ ویلیام لین وسترمن ( ۷۷6۵5۱6۲۳۳80 ۱۱۳۴ ۷۷۱۱۵۲0). امورخارجه. ژوئیه ۰۱۹۴۶ (با اشاره 
به‌مقالة نیو يورك تایمز) از «بیست خودرو»نی صحبت می‌کند که بادگان روس‌ها در میاندواب 
به‌نیر وهای مهاب ادتحویل داده بود. 

۳ ویلیام ایگلتون - همانجا صفحه ۷۴. 

۴ «جنبش ملی کرد در ۱۹۴۶ پیر روندت. در سرزمین اسلام (۱۹۴۷). صفحذ ۱۲۹ 
نویسنده از خبری یادمی‌کند که رویتر در ۴ مه ۱۹۳۶ از تهران‌رسال‌داشته. که آن خود از رادیو 
تبریز نقل شده بود. و از و یلیام ایگلتون. صفحه ۸۲. 

اون هاتهان ضفت ۱۳ 

۶ ارجی بالد روزولت. نشریه (ع۸۸, ۱۹۴۷. 

۷ تا سا 

۸ ویلیام ایکلتون صفحه ۵۸. 

٩‏ ویلیام ایگلتون می‌نویسد. قاضی محمد حمله‌ئی به‌سمت جنوب تدارك دیده بود. این حمله 
می‌بایست جند روز بعد. در اواسط ماه ژوئن ۱۹۴۶ صورت می گرفت. فاضی محمد حتی مناف 
کریمی را به‌جبهه فرستاده بود تا شروع حمله را علامت دهد. امّا بهدنبال مداخلاً هاشماف, کنسول 
شوروی در رصاننه. فاضی محمد ازاین حمله صرف نظر کرد, ویلیام انجلون: صفحه ۰٩۷‏ 

۰ بیغام خبرگزاری فرانس پرس, منقول از رامبو (68۳۵۷۷). صفحات. ۱۰۶-۷. 

۱ رحیم قاضی. مکاتبه با نویسنده. مارس ۱۹۷۶. 

۲ همانجا. 

۳ رامبو. کردها و حقوق‌شان. صفحهٌ ۱۰۴. 

۴ ارجی بالد روزولت. نشریهة (ع۱, ۱۹۴۷. 

۵ همانجا. 

۶ ویلیام ایگلتون. صفحد ۱۰۶. 

۷ مکاتبه با نوسنده. اوریل ۱۹۷۶. 

۸ حسن ارفع. «کردها». صفحه ۹۶. 

4 ویلیام ایگلتون. صفحه ۱۱۲. 

۰. فلذار. گفت‌وگو با نوسنده. بغداد. ۱۹۷۳. 

۱ رحیم قاضی, مکاتبه با نویسنده. مارس .۱٩۷۶‏ 

۲ ویلیام ایگلتون. صفحه ۱۴۶. 

۳ دربارة اين موضوع نگاه کنید به«نبرد آذربایجان». روبرت روسو (6.۳۵990۷), نشریه (ع۱۸» 
زمستان ۰۱۹۵۶ و «جنبش کمونیستی در ایران». جورج للجوسکی (۱۵0620۷5۷). نشریه لع4. 
ژانویه ۱۹۳۴۷. 

۴ روبرت روسو. نشریه (ع6, ۰۱۹۵۶ صفحه ۲۹. 

۵ ویلیام ایگلتون, صفحه ۱۱۵. 

۶. گفت‌وگو با حمزه عبدالله, بغداد. .۱٩۷۳‏ 

۷ ویلیام ایگلتون. صفحه ۱۲۸. 





سرمایه‌داری و دمکراسی: گرایش‌های دا نون 


دمکراسی بورژوائی کنونی به‌دلیل گذشتن از مسیرهای گوناگون و 
پرییج و خم به‌شکلی درامده که امروزه بافتن بیوندهای ان با خصلت‌های 
اساسی سرمابه‌داری, عرمعدم و در صورت امکان گمراه 5 تفج 
به‌هرترتیب این واقعیت که: 
سرمایه‌داری, آن نوع دمکراسی را تجربه کرده‌اند که کاملا ناشی از تکامل 
دروسی اقاستت: 03 امر و زه شحل میت کله دولت‌های بورزوانئنی 


۹۵ 


۹۶ 


بیشرفته. دموکراسی است. در این جا لازم اتبتت. که کر انت‌های ردان طوفن 
سرمایه‌داری را توضیح دهیم: گروه‌بندی نخستین این گرایش‌ها براساس 
تأثیر آن‌ها بر دو خصیصه مرکزی دموکراسی بورژوائی است: 

(الف) دخالت دادن‌توده‌ها در بخشی از جربان سیاسی؛ (ب) حاکمیت 
بر مبنای انتخاب و رقابت انتخاباتی. گرایش‌ها بر مبنای این دو خصیصه 
تا ون ات 

۱ دمکراسی بورژوائی همواره دربی مبارزات توده‌ئی درمدت زمان‌های 
0 و با درجات متفاوتی از اعمال شووه‌های قهرامیز مت نم 
است. بنابراین» نخستین گرایش ذاتی در شرایط پیکار مردمی بدست آمده 
است. رهائی قانونی کار و ایجاد بازار کار آزاده صنعتی کردن. تمرکز سرمایه. 
تماما گرایش‌های ذاتی‌ئی است که همگام با یکدیگرشالودة جنبش کارگری 
پرقدرت و با ثباتی را بنیاد نهاده که دست‌یابی بدان‌ها توسط طبقات تحت 
استئمار در اشکال تولید پیش از سرمایه‌داری غیرمم‌کن بود. برطبق 
تحلیل مارکس از تناقضات رشدیابنده سرمایه‌داری» طبقه کارگر, به‌شرط 
همگونی ساير شرایط (۵/۱005 06۱6715) با رشد و بیشرفت سرمابه‌داری, 
قدرتمند تر می‌شود. این مطلب نشان می‌دهد که جامعه‌شناسی سنتی. چگونه 
دمکراسی را با روت سواد و شهرنشینی هم بسته می‌دانسته است.- عواملی 
که بر روابط نیروها درمبارزه طبقاتی ار و ها خطری کل مخاهده 
کردیم. جنبش کارگری. خود نقشی حیاتی در پیکار برای دمکراسی داشته 
است. 

۲ اشاره کردیم که طبقه کارگر عموما در گرما گرم نبرد» از جریان (روند) 
سیاسی سهمی نبرده است. برعکس این بورژوازی بوده که معمولا درپی 
دوره‌ نی از مقاومت بیر و زمندانه [ طمقه کار گر | سرانجام در مقابل اصلاحات. 
تسلیم وامتیازاتی داده است. ظاهراً باید شرکت طبقة کارگر [در سیاست] 
به‌نحوی به‌نفع بورژوازی باشد. با اين که راه دیگری که پرای دمکراسی 
بورزوائی در المان و اتریش در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱٩۹۳۵‏ (و شاید در بلژيك و 
سوئد در سال )۱٩۹۱۸‏ و در ایتالبا در سال ۱۹۴۵ وجود داشت. يك انقلاب 
سوسیالیستی بود. اما به‌نظر نمی‌رسد که دفاع عینی از انقلاب برولتاریانی يك 
عامل مستقیماً تعیین کننده بوده باشد. در کلیه اين موارد. اين قیام پرولتاریا 
نبود که رزیم‌های موجود را سرنگون کرد. بلکه ارتش‌های خارجی بود. و 


سرانجام ازاین طریق حاکمیت نیروهای دمکراتيك داخلی امکان بذیرشد.»اما 
ت ‌گان بود که صنعی شده بود. ی جهانی اول با ارتش‌های فوق‌العاده 
مجهز وشرکت جمعیت‌های شهری که برای تولید نظامی بسیج شده بودند 
صورت گرفت. 

به‌خاطر این کوشش [شرکت در جنگ] بود که حتی ویلهلماین رایش: 
دنت ( دمکر ات‌ها را در دستگاه حکومتی حود بدیرفت؛ در هم زمته. در 
بلز بكث, کانادا پریتانیا و آمریکا نیز بذیرفتن حی رأی بسط داده شد. 

۳ از دیدگاه بورژوازی وحدت ملی و آزادی» برای توسعه و حمایت 
تجارت و صنعت و هم چنین شکستت فدرت دودمانی فئودا لی به عضوان 
به یشتیبانی توده‌ها بسبار نبازمند بود. شرت حی رای در دانمارك الا 
نروژ, فنلاند. و ایتالیاء بخشی از جریان وحدت ملی را تشکیل می‌داد. 

۴ رشد تب‌ناك دیگر نیروهای مولد به‌شيوة استثمار سرمایه‌داری 
اختصاص دارد. جنانکه یکی از دلائل اصلیئی که لیبرال‌های قرن نوزدهم و 
اوائل قرن بیستم به‌خود اجازه دادند سازگاری دمکراسی بامالکیت خصوصی 
را نفی کنند» ترس آن‌ها از افزایش بیش ازحد مالیات توسط قوائین مردمی و 
ادارات شهرداری بود. به‌هرحال, آن‌ها. انعطاف‌بذیری و امکان گسترش 
بافتن سرمابه‌داری را نادیده کر فتتان: زیرا افزایش مالبات ره مالککست 
حصوصی ر وت کر کرده انتتت و به انباشت سرمابه را. ات۳ افزایش 
بازدهی تولید است. که در رابطه با افزایش میزان استثمار و درآمد واقعی 
توده‌های نحت استثمار است.البته این امسر ب‌خودی خود به‌دمکراسی مفحجر 
نمی‌شود. امّا تا آنجا [به‌دمکراسی] مربوط است که به‌هن‌گام برخورد 


* در ژاین. حتی شکست نظامی خردکننده نیز برای برانداختن حاکمیت که توسط سرمابه 


انحصاری و بورکراسی دولت امپراطوری فثودالی حمایت می‌شد, کافی نبود. از آنجا که حکومت 
بارون شیدبارا نمی‌توانست با حاکمیت مردمی موافقت کند. قانون اساسی دمکراتيك با مداخله 
فرمانده سپاهیان اشغالگر آمریکاء اين تصمیم حکومت آمریکا که با سیاست داخلی‌اش بسیار 
متفاوت بود. باید به‌عنوان کوششی در جهت ريشه کن کردن امپریالیزم ژابنی بشمار آید. که 
ذر گذشنته خطرات خوفناکی برای منافع جهانی آمریکا به‌وجود آورده‌بود. وقتی کمونیسم بار دیگر 
دشمن اصلی شد. سرنوشت دمکراسی ژاینی دیگر چندان مهم نبود. از این‌رو, اعتصاب کارگران در 
سال ۱۹۴۷ غیرقانونی اعلام شد و آمریکائی‌ها همکاری بسیار نزدیکی با نوبوسکه کیشی نخست 
وزیر بیدا کردند. 


۷ 


۹۸ 


بورزوازی با اکثربت تحت استئمار امکان فوق‌العاده وسیعی برای مانور 
به‌بو رزژوازی می‌دهد. 

۵ تابحال عمدا از عبارات عمومی در رابطه با بسیج مردمی و شرکت 
طبعَه گاز گر در جریان سیاسی. استفاده کرده‌ایم. اما جنین بسیبجی نستخ الانا 
دمکراتيك بیست. المان در زمان امیراطوری ویلهلماین. فاشیسم تس 
جهان سوم به گونه‌های کاملا متفاوت گواهان این ادذعا بشمار می‌ایند. انجه 
تاش ای ها دا مرا اییای نا هن کی خصهه سس 6 
مبان‌اشکال شناخته‌شدة تولید. منحصر به‌فرد است. سرمابه‌داری» يك شیوة 
اتازنی: کاباد فیرشتصی, استه که شاما شگیرای هاگن 
شا ی بو زوار قرعم کری. ا بط مشق ناق:ماشین. يهاش 
نست. پلکه همجون ولد برای سود هرجه بیش‌تسر در شرابط 
رقابت بازاری غیر شخصی است. حکمرانی سرمابه, نباز به‌يك دولت دارد تا 
یا ما ی و ار اس کارا تانکی که اند 
دولت حبطه مجزای «جامعه مدنی» سرمابه‌داری را حفظ می‌کند. به‌مداخله 
شخصی بوروزازی نیازی نیست. و سیاستمداران بورژوا در تاریخ طولانی 
دمکراتیزه کردن. مکانیزم‌های بسیاری را آموخته‌اند تا از طربق آن‌ها 
هماهنگی دولت را با نیازهای سرمایه حفظ کنند. 

۶ آخرین خصیصه یادشده سرمایه‌داری, توجیه چگونگی امکان 
عاکیت افلت سار کرحت وو اشکان فنگاعان است, سل انم یم 
حکمرانی سرمایه با حکومست حزب کارگر همگام است. و حال آن که 
اشرافیت فئودال نمی‌تواند توسط يك حزب دهقانی اداره شود. اما امکان‌های 
تثوريك يك چیز است. و پویائی تاریخی واقعی چیزی کاملا متفاوت. و 
دیده‌ايم که پیکار طبقة کارگر برای گرفتن حق رأی عمومی و دولت انتخابی» 
هرگز به‌خودی خود برای اعمال تصویب دمکراسی بورژوانی کافی نبوده 
است. این مطلب. سوالی را مطرح می‌کند که ایا بجز مبارزات طبقه کارگر 
گرایش‌های داخلی دیگری در سرمایه‌داری وجود دارد که تحت شرایط معین. 
نیروهای موثر دمکراتیزه کردن را به‌وجود می‌آورد. يك چنین گرایشی را 
می‌توان فوراً شناسائی کرد. مناسبات تولید سرمایه‌داری به‌ایجاد يك طبقَةُ 
حاکمان غیرمتحد (در ماهیت صلح‌آمیز) و درگیر رقابت داخلی با یکدیگر 
گرایش دارد. سرمایه. در حین رشد. به‌چندین بخش تقسیم می‌شود: تجاری. 
بانکی. صنعی؛ کشاورزی» کوجك و ار تا: بچر در شرابط بحران مبرم یا 


تهدید شدید از طرف يك دشمن (خواه فئودال. پرولتاریا و خواه يك دولت ملی 
رقیب) مناسبات طبقاتی بورژوائی دارای عامل متحد کننده‌نی نیست که با 
مشروعیت بادشاهی دودمانی و هیرارشی فئودالیسم قابل قیاس باشد. به‌علاوه 
معمولا رشد سرمایه‌داری محرکی بوده است برای گسترش تولید خرده 
گالائی قبل ازاینکه آن را منهدم کند. از این رو بودکه تجارتی کردن 
کشاورزی, دهقانان خودکفا را به‌خرده بورژوازی با منافع مختص به‌خود 
تبدیل کرد. 

در غیاب يك مرکز واحد. پیدايش نوعی دستگاه سیاسی انتخابی. 
مشاوره‌ئی و نماینده‌نی ضرورت یافت. بنابراین جمهوری‌های متکی 
به‌مالکیت یا رژیم‌های سلطنتی بارلمانی» در مراحل اولیه شکل گیری 
دولت‌های سرمایه‌داری رشد کرد - مثلاً جمهوری‌های ایتالیاء آلمان, و 
سویس, استان‌های متحد ممالك پائینی, بریتانیا, ایالات متحده. فرانسه و 
بلزيك (بعد از ۱۸۳۰). اساس واقعی ظهور ازادی مطبوعات و به‌راه افتادن 
زوزنامه‌ها تبزان انکهه‌تی. رزوی می کرد کهدت‌کن موسبات. اشوداوو] 
سرمایه‌داری. اين نیز, دمکراسی‌ی بود فقط برای بورژوازی, و فراکسیونی 
شدن سرمابه فقط در به‌وحود آمدن دمکراسی‌نی سهیم بود که شامل بقسه 
جمعیت در رابطه با سایر گرایش‌های فوق‌الذکر است. از این رو نقش 
تعسن کننده در تعدادی موارد شکست احتمالی نظامی» نشان می‌دهد که 
رما نتداری: الرآما تتروهایی را ورین نهد که فدرت. کافی ایس 
اساس دمکراسی در فناق توده‌ها داشته باشد. 


دمکراسی و سرمایه‌داری وابسته 

این مقاله فقط به‌رشد دمکراسی بوروژانی در ممالك سرمایبه‌داری 
بیشرفته پرداخته است. جهت ترسیم صحنة جهانی رابطهٌ میان دمکراسی و 
حکمرانی سرمایه. لازم است که خطوط کلی بالا را به‌تحلیل‌های تاریخ 
دمکراسی بورژوانی در ممالك سرمایه‌داری غیربیشرفته و نیروهای 
ضددموکرا تيك در سرمایه‌داری پیشرفته و غیر پیشرفته ارتباط دهیم. بهرحال, با 
فرض بر این که, گرایش‌های سرمایه‌داری موافق دمکراسی اساسی را 
به‌درستی تفكيك کرده‌ايم. به‌اين ترتیب می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که چند 
عامل نشر یج کنندة فقدان دمکراسی بورژوائی در ممالك سرمایه‌داری دنیای 
سوم کدام است؟ 


۹۹ 


۱۰ 


انگیزة خارجی سرمایه‌داری سه حیاتی در بورژوازی این ممالك 
داشته است. نخست به‌شدت باعث محدودیت متغیر داخلی طبقه سرمایه‌دار 
شده. به‌جای آن این طبقه را بیش‌تر به‌يك مرکز خارجی وابسته کرده است 
(فا کتور شماره ۶ در بالا). دوم: این رشد ناموزون بیش‌تر وابسته به خارج» در 
تولید کالای عمومی ظاهر شده و بنابراین تولید خرده کالا باعث شده است 
که بابه اقتصادی فوق‌العاده ضعیف و تأثیر بذیر از بحران‌های بین‌المللی داشته 
باشد و به‌همین سبب هم امکانات ناجیزی به‌بورژوازی بومی. برای مانور 
علیه طبقات تحت استثمار می‌دهد (فاکتور شماره ۴) دخالت بی دربی 

سرمایه‌داری در اشکال فئودالی» برده‌نی با سایر اشکال استثمار 
سرمایه‌داری» و هم‌چنین مخلوط شدن سرمایه‌داری نیم بند؛ زراعت معیشتی, 

رش عکمرانی غیرمشخهن سبرمایه "(فاکتور شماره ۵) و بازان آزاه:را کنه 
کرده و بدین وسیله موجب محدودیت رشد جنبش کارگری و رشد خرده 
بورژوازی و بورژوازی کوچك کشاورزی (فاکتور شماره ۶) شده است. 

علاوه بر اين. مبارزات ملی ممالك دنیای سوم نسبت به‌ارویا در مرحلة 
بسیار جلوتری از رشد [سرمایهداری] رح داد. در نتیجه. يا به‌درگیری 
توده‌های مردمی درمبارزه نیاز کمی بود و یا لزوم رسیدگی به‌خواست‌های 
مشخص برای بسیج آنان به‌آن حدّ شدید نبود و با هر دوی آن‌ها وجود داشت 
(فاکتور شماره ۳). هم‌چنین این کشورها با در نظر گرفتن مرحله رشد و 
موقعیت جغرافیائی‌شان, به‌بسیج برای جنگ صنعتی ناگزیر نبوده‌اند (فاکتور 
شماره ۲). 
و آن کشورهائی که برای رسیدن به‌آزادی ناگزیر به‌جنگ مردمی بوده‌اند که 
يك بسیج صریحا طبقاتی را به‌دنبال دارد - برای پی‌ریزی سرمایه‌داری 
نجنکیده‌اند و بتابرایین مسیری غیر سرمایه‌داری برای رشد اجتماعی 
نیموده‌اند. 


وکا 


دمکراتیزه کردن و پیکار طبقاتی 

در چندین ده گذشته. بر رغم شواهد ظاهری معکوس - مثل فاشیسم 
ارویانی. دیکتاتوری‌های نظامی جهان عقب‌مانده و غیره ‏ مفاهیسم 
فونکسیون گرا و با تکامل‌گرا در رابطة «طبیعی» بیوند میان حاکمیت سرمایه و 
دمکراسی بورژوائی. غالبا برای تحلیل‌های مارکسیستی و غیر مار کسیستی 
آموزنده بوده است. آزمایش تاریخی ما از مجمع‌الکواکب سیاسی‌ئی که در 


آن. دمکراسی. در کشورهای اصلی و بیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری 
استقرار یافت. مبین نارسابودن جنین استدلال‌ها و فرضیه‌های تشریحی است. 
با اين همه, دمکراسی ۳ يك اتفاق صرف تاریخی نیست. 
سرمایه‌داری دزیر کر نده. تسا ری از گرایش‌هانیست که موجب روندهای 
دمکراتبزه کف می‌شود. از ابن رو غالبا و به‌درستی مشاهده شده است که 
دمکراسی بورژوائی. انشعاب‌های ناشی از رقابت درون چارچوب اصولی 
وحدت را به‌دنبال دارد - حتی اگر این عبارت را با ارجاع به‌ایدئولوژی و 
انواع ۷ سیاسی» به‌نحوی ساده لوحانه آرمان گرابانه تفسیر کنیم. اما 
بویائی مد مشخص اقتصادی و سیاسی ظهور سرمایه‌داری شامل مبارزه برای يك 
وحدت بالقوه منشعب (9انا 0۷۱۵60) و رشد آن است. این. به‌مثابه 
دولت ملت (5116 ۱۱۵4:00) است که به‌نظر می‌رسد از تمامی محدوده‌ها 
و موانع مشروعیت حاکمیت‌های دودمانی. تیولداری فثودالی و سنت محلی 
آزاد شده باشد. استقرار حاکمست ملی و وحدت. حاصل بیکار علبه استیداد 
سلطنتی. دودمان‌های خارجی و نیروهای تجزبه‌طلب محلی بود شرایطی که بر 
شام ان ها هلند علیه اسیانیا در قرون شانزدهم و هفدهم؛ انقلاب و 
جنگ داخلی انگلستان در قرن هفدهم؛ صدور اعلامية استقلال ایالات 
متحده؛ انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ انقلاب اوت بلژيك در ۱۸۳۰ وحدت 
شوش تالا المایومستهمرات: کانادا .را تدنوه نار کشت میتی ادن 
ژاین. استقرار دولت مشروطة ابدر (۱060ع) در دانمارك؛ رهائی نروژ و فنلاند؛ 
و حتی مبارزات مشروطه‌خواهی درون امیراطوری‌هابزبورگ» روی داده بود. 
فقط در سوئد مبارزات ملی ضد سلطنتی و ضد منطقه‌نی صورت می‌گرفت که 
از قرن هیجدهم دارای وحدت ملی درازمدت. و مخلوط غریبی از ابالات و 
بارلمان بود.که این جزء عناصر اصلی روند نوظهور دمکراتیزه کردن نبود. 
ولی حتی در این مورد. جریان [دمکراتیزه کردن ]. سویة موضوع مهم اختلاف 
میان عوامل ملی و غیر ملی (سلطنتی, خارجی با محلی) را بیان می‌کرد: 
استبداد کارولینی تحت خطرات جنگ بزرگ نورديك (۱۷۵۲ :۱۵۲۵ 
۱ قرار گرفت و شکل‌گیری دمکراسی سرانجام تحت تأثیر شرابط 
اتقلایی خارمی.انس ای بات اول با ده فش تا که اساتا فرلت 
ملت دودمانی سوئد ماهیت ناسیونال - دمکراتيك خود را ازعوامل محرکه 
خارجی گرفت. 
آزادی تجارتی و صنعتی. يك رشته روابط رقابت آمیز تقسیم کننده 


۱. 


[روابط ناشی از رقابت که در تحلیل نهائی به‌انشعاب طبقه حاکم می‌انجامد] 
به‌وجود آورد که تمام طبقٌَ حکمران جدید دولت‌های حاکم و وحدت یافته 
دجار آن شدند. بازار جایگزین موقعت فئودا لیسم کهن و استیدادی شد. و 
در این [ترکیب] وحدت - انشعاب دولت ملی و بازار بود که روند دمکراتیزه 
شدن ریشه گرفت. این جریان اصولا ب‌یکی از دو طربق مختلف روی داد: در 
موارد معینی. دمکراسی. نخست برای قشرهای بالائی بورژوازی (از جمله 
زمین‌داران تاجر) فراهم آمد و تنها اين قشرها بودند که حق رأی و حی 
تشکیل حکومت‌های جمهوری پا بارلمانی را داشتند. سایر بخش‌های 
بورژوازی و خرده بورژوازی, بعداً برحسب اولویت و اهمیت و اعتبار در اين 
ساختار جای گرفتند. بهرحال. هر کجا انقلاب بورژوائی نیمه کاره باقی ماند. 
دمکراتیزه کردن» با توافقی مشروط میان طبقة قدیمی حاکم و صاحب زمین 
که شامل سلسله مراتب هرمی و دودمان آن‌ها می‌شد - با بورژوازی انجام 
پذیرفت. این نظام سپس با مانند دمکراسی متکی به‌مالکیت رشد یافت (مثلا 
در اسکاندیناوی, هلند و بلژيك) و یا به‌شکلی غالبا غیر دمكراتيك نسبت 
به کومت. بر اساس حق رأی گسترش یافته است (مانند اطریش, آلمان و 
ژاین). 

اما انن‌هار فقط انم شی‌هانی اتبت که روت اک اییه کرو 
رابه‌دنبال داشته است. بنابراین باید. مسیرهای غیر عادی مشخص دیگر مانند 
رژیم ژاکوبینی سال ۱۷۹۳ را نیز به‌حساب آورد. اماء اگر اين مسیرها 
الگوی عمومی را به‌دقت بیان می‌کنند (که به‌نظر من چنین است) پس نتیجه 
می‌گیریم که دمکراسی بورژوایی نخست همچون دمکراسی‌نی تنها از برای 
مردان طبقه حاکم بدیدار شد. و فقط بس از مبارزات طولانی بود که این 
حقوق به‌طبقات تحت استئمار و تحت حاکمیت نیز بسط داده شد. برخی 
اوقات طبقه حاکم اين رژیم‌های قدیمی بسیار اندك بود. برای نمونه می‌توان 
به «خاندان‌های مناسب برای حکمرانی» در جمهوری‌های شهری سویس 
اشاره کرد. برخی اوقات در بر گبرنده گروه‌های بسیاری می‌شد. مانند ابالات 
متحده آمریکا. اما درکلیة موارد. کسانی که مالك نبودند. حذف می‌شدند - 
همان طور که در مستعمرات آمریکاء. کاناداء استرالیا» زلاندنو و هم چنین در 
سلطنت‌های بارلمانی اروباروی داد. این شرایط حتی بس از ورن استملال 
در آمریکا هم عوض نشد. بلکه,مالکیت همواره معیاری برای نمایندگی‌بود و 
ازاین طریق به‌کسانی که املاك زیادتری داشتند حق جندین رای داده شده 


بود که همگی 5 سهیم بودند. 

به‌استثنای سوبس در دهه‌های ۱۸۳۰ ۰ ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ پیشه‌وران 
ودهقانان مسلح. حقوق دمکراتيك خود را دربی يك رشته مبارزات قهرآمیز 
به‌دست آوردند. در نخستین مرحله هیچ يك از دو جریان اصلی به‌استقرار 
دمکراسی برای کلیه مردان بالغ نیانجامید. چه رسد به‌تمام جمعیت بالغ. 
بنابراین. بجز این مورد نیمه استثنانی» سرمایه‌داری رقابت‌گر, هرگز بخاطر 
گرایش‌های مثبت خودش نبوده که دمکراسی بورژوائی را ترفراز کرده استا: 
به‌هرحال, يك تحلیل مارکسیستی از سرمایه‌داری باید مسالة تناقضات نظام را 
به‌طور مرکزی در نظر داشته باشد. و به‌خاطر آورد که اين رشد تناقضات 
اصولی بین کار و سرمایه بوده است که دموکراسی از مرزهای طبقه حاکم 
سرسیرده‌های آنان فراتر برده است. از این‌رو. دومین مرحله مبارزه برای 
دمکراسی. عمدتاً در نتیجه پیدايش طبقهٌ کارگر و جنبش کارگری شکل گرفته 
است. قبلا دیدیم که شیوه تولید سرمایه‌داری» می‌گوید به‌زايش يك طبقه تحت 
استثمار منجر می‌شود طبقه‌ئی که از توانائی مخالفت سازمان یافته‌نی به‌مراتب 
گسترده از بیش ات درواقع نیت کار گرین در همه حا عمل کرده است. 
واين مبارزه نه فقط برای دستمزد بیشتر و شرایط بهتر کار بلکه هم چنین 
برای دمکراسی سیاسی - یا خود هدف (مثلا جنبش چارتیست‌های بریتانیا ی 
جنبش اتحادیه‌های کارگری زلاندنو و استرالیا) و یا بخشی ازمبارزه برای 
سوسیا لیزم (مثلا احزاب بین‌المللی دوم) بوده است. 

اما. بهرحال جنبش طبقَه کارگر در هیچ کجا نتوانست بدون حمایت 
دمکراسی ۵ تفا وس بقوی نقوست: وخ و این مطلب ناتک فدرت 
حاکمیت بورژوائی است. از زمان جنبش جارتیست‌ها در دهه ۱۸۴۰ تا 
[ جنبش ] سوسیال دمکرات‌های بلژیکی (درست قبل از جنگ جهانی اول) و 
کارگران ژابنی (درست بعد از جنگ جهانی اول) کوشش‌هائی از این دست 
بیوسته به‌شکست انجامیده است. فقط در کونجنکتور با متفقین خارجی 
بود که توده‌های فاقد ملك به‌پرسش‌های انتقادی مربوط به‌زمان‌بندی و شکل 
[دموکراستی] و این که دموکراستی بایند چه موقتع و 
چگونه ارائه شود. پاسخ گفتند. از اين رو روند دمکراتیزه کردن» درون 
جارجوب دولت سرمابه‌داری رشد بافته راهگشای انقلاب توده‌ئی و دگرگونی 
سوسیالیستی نبود و به‌شکل دمکراسی بورژوائی منجمد شد. 

در مبارزه برای استقرار دمکراسی مهم برین متحدین طبقة کارگر عبارت و 


۴ 
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بودند از: ارتش‌های پیروزمند دولت‌های بورژوائی خارجی. خرده بورژوازی 
کوجك و خرده با(58۱-000۱0۷60) و بخشی از عناصر وابسته به‌طبقهة 
حکمران. البته نقش این متحدان بخاطر وجود تناقضات درون سرمایه‌داری 
است [رفابت امیربالیستی] مانند اختلافات ملی. تضاد رقابت و انحصاری 
کردن. و اختلافاتِ میان فراکسیون‌های گوناگون سرمایه. وزنة طبقه کارگر 
می‌تواند در فضائی که دراثر این تناقضات به‌وجود می‌آید. حتی در غیاب تك 
ختتتن کار ز ق‌فایل علاتطظی روتق کمک اه کدی باس دار را ال 
رای طبقه کارگر می‌تواند» توسط سازمان‌ها و سیاستمداران: بورژوائی برای 
مقاصد خودشان استفاده شود. همان طو رکه درابالاات متحده آمریکا به‌نتجو ی 
مشهود صورت.: گرفت: در ابن کشور «دستگاه‌هنای». سیاسی؛ حتی برای 
کارگران مهاجر تازه وارد امکاناتی به‌وجود آورد. بدین ترتیب که این کار کزان 
هافر یش ای نواعت ما لا تا دون رای و شرابط لازم دیگر برای 
ثبت نام از انتخابات محروم شده بودند. اکنون می‌توانستند با اعلام 
پشتیبانی‌شان از نظام سیاسی انگل خور رأی بدهند و این نوعی از 
سرمابه‌داری دولتی در سطح شهر بود. این دستگاه‌ها معمولا توسط بخش‌هائی 
از بورژوازی اداره می‌شد. که با سرمایة داری بزرگ مستقر, متفاوت بود. 


توضیح دو تناقض 

اکنون در ادامه بحث با دو تناقض روبه‌رو هستیم که خود مطرح 
کرده‌ایم بخاطر می‌آورید که برای مارکسیست‌ها مسأله اين بود که يك اقلیت 
اجتماعی بسیار کوچك چگونه توانسته به‌نجوی غالب و در اشکال دمکراتيك. 
به‌حاکمیت برسد؛ درحالی که از دیدگاه بورژوا لبرال‌ها اطمینان 
لیبرال‌های کلاسيك نسبت به‌ناهماهنگ بودن دمکراسی و سرمایه‌داری» 
غیرقابل درك بود؛ نظریةُ بورژوازی معاصر چنیین حکم می‌کند که فقط 
سرمابه‌داری یا دمکراسی همگام ات 0 

راه حل مارکسیستی اکنون شتا روشن شده است. دمکراسی 
بورژوایی هميشه و در همه جا توسط مبارزه علیه (فراکسیون‌های حاکم) 
بورژوازی استقرار بافته است. اما از طریق روش‌های سیاسی جنبش 
کارگری مورد تهدید قرار گرفته يا منهدم شده است. بار دیگر مبارزه‌نی نوین 
علیه فراکسیون‌های رهبری طبقهُ حاکم را آغاز کرده است (همان طور که در 
اطریش, فنلاند. فرانسه. آلمان و ایتالیا رخ داد). از این رو با این که 


دمکراسی بورژوائی عبارنست از حاکمیت دمکراتيك به‌علاوةٌ حاکمیت سرمایه 
که جرء دمکر اتيك ان علة بورووازی: هدست امه و از آن دفاع شده: است: 

تناقض بورژوا: لی وقتی حل می‌شود که خصلت‌های روندی را درك کنیم 
که ایرالیسم کلاسيكک طبیعتاًتوجه بسیار کمی به آن میذول داشت. دمکراسی 
نه از درون گرایش‌های مثبت سرمایه‌داری رشد کرد. و نه يك اتفاق تاریخی 
بود. بلکه واقعیت این دموکراسی ناشی از تضادهای سرمایه‌داری بود. اگر 
دمکراسی بورژوائی. هه ات اساسا تخت: ظر اب مش وتخو ی داشته 
باشد. به‌خاطر انعطاف‌پذیری و ظرفیت قابل گسترش سرمایه‌داری بوده است. 
و این مسأله توسط لیبرال‌ها و مارکسیست‌های كلاسيك با شباهت‌هائی کم 
بهاء داده شده است. 

باید به‌خاطر داشته باشیم که دمکراسی‌ها, بخشی از دنیای بهناورتر 
دولت‌های بورژوائی را تشکیل می‌دهند. با بازگشتن به‌دو بعد بنیادی - یعنی 
چگونگی نمایندگی ملی و دخالت جمعیت بالغ در جریان سیاسی - ما چهار 
نو ع اصلی رزژیم‌های بورژوائی را مشخص کردیم: دمکراسی, انحصارگر 
دموكراتيك و استبدادی» دیکتاتوری, در هفده کشور مورد نظر. دیکتاتوری 
بدیده‌نی قرن بیستمی است. با اين همه شاید بتوان این مفهوم را در مورد 
نخستین دور حکمرانی ناپلئون سوم نیز بکار برد. جریان دمکراتیزه کردن, از 
انحصارگری استب‌دادی یا دمکراتیك اغاز شد. و در هر دو مورد هم 
به‌دمکراسی منجر شده است و هم به‌دیکتاتوری. سلطنت پارلمانی انحصارگر 
دمکر اتيك ایتالیا, و هم جچنین سلطنت انحصارگر - استبدادی المان در زمان 
هر دو منجر به‌استقرار فاشیسم شد. انحصارگرائی استبدادی اسکاندیناوی و 
کشورهای پائینی از انحصارگرانی دمکراتيك به‌دمکراسی داشت - و 
تفا گران استداو ان و اطریتن ره از با تیه ال رای 
ب‌دیکتاتوری تبدیل شد. بنابراین, به‌نظر می‌رسد که اصالت کم‌تری - 
کاملا تکامل‌گرای روند دمکراتیزه کردن وجود داشته باشد. این واقعیت که 
اکنون تمام هفده کشور مورد بحث دارای حاکمیت دمکراسی است. بخشی 
است پیش‌تر مر بوط به‌دو جنگ جهانی. یعنی: در سال ۱۹۳۹ فقط ۸ کشور 
[ از هفده کشور موردنظر ] رژیم‌های دمکراتيك داشتند. و فقط در یکی از آن‌ها 


( کانادا) وصع آن 1 یعنی , دمکراتيك بودن رژیم] به نوصیح نم اوه وا نباز دارد. 


تیه ای ام 


مارد" تار یخی برای دمکراسی در درحه اول همواره علبه اشعال 
1 انحصارطلبی هدایت سده اه دیکتاتوری‌ها معمو لا به‌این سمت ۱۰۵ 
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گرایش داشتند که دیرتر, و فقط بعد از يك دورة دمکراسی یا ترفی‌های بنیادی 
دمکراتيك - در صحنه ظاهر شوند (به‌استثنای کشور ژاپن). برخی مواقم 
مقاومت [بورژوازی حاکم] در برابر رشد يك شیوهٌ حکومتی انتخابی تا حد 
وقوع يك انقلاب (فرانسه ۱۸۳۰) و دفاع نظامی (فرانسه ۱۸۷۱ اطریش: 
آلمان, ژاین) بیش رفته است. اما درموارد دیگر شکل تکاملی بسیار کند 
عملکرد پارلمانی غیر مشروطه را به‌خود گرفته است (بریتانیا و دومنیون‌هایش, 
اسکاندیناوی, بلژيك و هلند). سلطنت همه جا به‌يك مظهر فقدان قدرت تبدیل 
شده است. «روش‌های توأم با فساد» و تهدید دولتی نیز از جریان انتخابات 
به‌نحو ی شتا بی‌سر و صداء لکن ناهموار حذف شد. بهرحال. مقصود مبارزه 
شدید و ممتد مشروطه‌خواهی معمولا عبارت بوده است از دربرگرفتن 
مقوله‌های اجتماعی گوناگون در «دولت قانونی». 


ضوابط سلب حق رأی 

معیارهای اصلی سلب حق رأی عبارتست از طبقه (که به‌نهوی 
بی شرمانه با وان ما نکن درا تن مقام و سواد تعیین می‌شود). جنسیت. 
نژاد. و دیدگاه [سیاسی]. دراینجا, يك الگوی ترتیبی جالب وجود دارد. در 
آغاز, مهم‌برین معیار, طبقه بود. بعدأً ثابت شد که [معیار سلب حق رأی] 
برحسب نژاد و جنسیت کم‌تر مطر ح است و سپس دیدگاه آسیاسی] اهمیت 
بیش‌تری یافت. نخستین جنگ‌های مشروطه‌طلبی معمولا" توسط مردان 
گروه‌های هم نژاد در زمینه شامل کردن گروه‌های اقتصادی - اجتماعی 

مشخص [دررأی گیری] بوده است. اما از آغا جنگ جهانی اوّل و تصویب 
حق رأی‌مردان درسال ۱٩۲۵‏ درژاپن موارد تبعیض طبقاتی آشکار, نسبتاً کمتر بوده 
است: در برخی ایالات امریکائی هنوز [ شروط دادن رای] مشخصات ثبت نام 
برداخت مالیات صندوق او راگن سواد است. و این شرابط تاسال ۱۹۷۰ 
نقش معینی در انتخابات فدرال داشت؛ و دو دولت صنعتی بلژيك و بر بتانا 
هنوز ضوابط طبقاتی را برای انتخاب شدن در مجلس سنا (تمام و کمال اما 


.بی فدرت ) حفظ کرده اند. 


بیش اه ویو این قدرت و توانائی مبارزانی طبقه کارگر بوده 
است که به‌موضوع سلب حق رأی بر اساس طبقاتی بهای بسیار داده است. 
بهرحال. تجربه امریکا نشان می‌دهد که کروه‌های کوچك‌تر وضعیف‌نر از نطر 
سازمانی. نسبتاً به‌آسانی می‌توانند از مشارکت در سیاست بازی دمکراتيك 


سرمایه‌داری بیشرفته ما حذف شوند و اين» یکی از افراطی‌ترین عواملی است 
که در مورد سلب حق رأی برحسب معیارهای جنسیت گرا و نژادیرستانه اعمال 
می‌شده است. و درواقع مبارزه علیه جنسیت گرائی و نژادیرستی با همان 
مشکلات عمومی‌ئی روبه‌رو بوده است که مبارزه علیه تبعیض طبقاتی آشکار. 
طبقَهٌ حاکم تقریباً همیشه مخالف آن جامعیّتی بوده که به‌موجب آن اقلیت‌های 
نژادی و زنان را در بر گیرد که نیمی از جمعیت‌اند و هیچ يك از این دو گروه 
اجتماعی [زنان و اقلیت‌های, نژادی] هرگز, بدون كمك متحدان خارج از 
و وزنه کافی برای اعمال خواست‌های خود نبوده‌اند. استفاده از 
اقلیت‌های نژادی فقیر برای کار ارزان و به‌عنوان اعتصاب شکن, غالباً اين 
گروه‌ها را از پشتیبانی موثر محروم کرده است. برای نمونه. نخستین پلات‌فرم 
چنگی کنفرانس ۱۹۰۵ حزب کارگر استرالیا تقاضای «تحکیم استرالسای 
سفید» را کرد. در جنوب آمریکا. سیاه‌پوستان از حق رأی محروم بودند و 
متحدان مبارز خود را فقط طی قیام‌های گتو (9۳60۱0) در شمال و در ظهور 
جنبش‌های دانشجوئی و جنبش‌های ضد جنگ دههُ ۱۹۶۰ بافتند: اين نیروها 
بودند که موفق شدند سرانجام حکمرانان فدرال را به‌حرکت علیه پلانتوکراسی 


[ حکومت صاحبان مرارع ینبه ] فوق | لعاده تصعف شده جنوب وادار کنند ۱ 


سلب حق رأی بر اساس معیار نژادبرستانه. می‌تواند به‌شیوه‌های ظریف‌تری 
نیز اعمال شود. از اين رو می‌توان استدلال کرد که حتی امروز. سویس را 
نمی‌توان يك دموکراسی نامید زیرا بورژوازی این کشور از اوایل قرن به‌شدت 
بر نیروی کار کارگران مهاجر تکیه داشته است. و حال آن که اين مهاجران از 
هرگونه حقوق سیاسی محروم بوده‌اند. به‌بیان دیگر, از ده ۱۹۶۰ تا به‌حال در 
اروبای غربی وارد کردن گروه عظیمی از کارگران خارجی, بدون دادن هیچ 
گونه حقوق نمایندگی سیأسی, درواقع دلالت بر سلب حق رأی از يك اقلیت 
مهم طبقَ کارگر ارویا دارد. 


دادن حق رأی به‌زنان 

با اين که سلب حق رأی نزادیرستانه از اقلیت‌های نژادی فقیر و تحقیر 
نها آبانید؛ اغفال ده لکن. ساله .خن رای زنانباعت. برود اختلافات 
گسترده‌ای شده است: در زلاندنو تعمیم حق رأی به‌طوری که زنان هم رأی 
دهد دز سال: ۱۸۱۲ صررت یرف رصیق ی سا ۱۱۷۱ ون 
جنوب آمریکا زنان سفید بوست حق رأی خود را بنجاه سال قبل از مردان 


سیاه بوست به‌دست آوردند؛ اما در فنلاند مردان و زنان هر دو همزمان در سال 
حق زا و فتاه کر شا ۱۵۸ ال و ادن شوش وه ۱۳ محال 
فاصله میان حق رأی مردان و حق رأی زنان وجود داشت. درحالی که در سایر 
ممالك این فاصله بارها کوتاه‌تر بود. گسترش حق رأی زنان هنوز حیطه‌ئی 
ناشناخته مانده است و به‌بررسی بخصوصی نیاز دارد. در اینجا فقط می‌توان 
جند بیشنهاد کرد. نخست این که باید در مورد برخی توضیحات بیش ا افتاده 
دقت کنیم. بدون شك. همه پرسی قانون اساسی مردان در سویس, گرفتن 
حق رأی زنان را (بعد ازاين که بیش‌تر سیاستمداران آن را پذیرفته بودند). 
به‌تعویق انداخت؛ امّا اين مطلب بخودی خود پاسخگوی مسئله نیست. در 
تعدادی دولت‌های آمریکای غربی, سابقة حق رأی زنان به‌قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم می‌رسد که از طریق همه برسی مردان به‌دست امد. تکیه 
به‌عوامل ابده‌تولوژيك مانند مذهب کاتوليك با مفهوم «ماخیزمو» در زبان 
ات رکه آشازه است ضا رفن مدنگ مر اس بو هر نگ مدای ان 
هیا اتدازه ی ارفشی اشتضا اط رشن کاز لا شاه سال سین از کتوز 
سویس که مذهب مردمش بروتستان بود؛ و سی سال قبل ازبلژيك کاتوليك. 
به‌زنان حق رأی داد؟ و چگونه است که نخستین پیروزی‌ها [ گرفتن حق رای] 
در بخش‌های فرانسوی زبان سویس به‌دست آمد؟ 


زمان‌بندی گرفتن حق رأی توسط زنان 


قبل ازجنگ جهانی‌اول | درضمن يا بعد از بعدازجنگ جهانی‌دوم | دیرتر 
جنگ جهانی اول 
اطریش 

کانادا 

دانمارك 

الا 

هلند 

سوئد 

بریتأنیا 





توضیح برمبنای اقتصادی عناصری نیز از نسبت زنانی که حق استخدام 
۱۰۸ شدن را برای جود به‌دست اورده بودند - به‌حل مسئله کمك نمی کند. 


درصد کل جمعیت زنانی که در دهه ۱۹۳۰ حق استخدام برای خود 


به دست اورده‌اند.* 


اطریش ۲۵ 
کاناد! ۱۲ 
دانماركه ۲۷ 


المان ۳۲ 
هلند ۱٩‏ 


۲٩ سوثد‎ 


بریتانیای کبیر ۲۷ 
آمریکا ۱۷ 





تالا امتالت: کر مره وا ی نخان مدا رو راضا 
لازم ات هدوت شود که حق رأی زنان. نخست درمناطق مسکونی‌ئی به‌دست 
آمد که مردم به‌تازگی به آن جا مهاجرت کرده‌اند. در این مناطق تعداد زنان 
بارها کمتر از مردان بود. زنان. حق رای را در سال ۱٩۰۰‏ در ابالات و 
بومینگ, کولورادو اوتاء و ایداهو به‌دست آوردند و در اوایل جنگ جهانی 
اول در هفت ایالت دیگر که همگی در غرب می‌سی‌سیبی بودند. ژنان زلاندنو 


مأخذ: کتاب سالانة آمار کارگری جلد دوم (ژنو )۱٩۳۷‏ برای قسمت اول و دوم 

* از آنجا که آمار از آمار جمعیت ملی گرفته شده. باید به‌مقایسه‌ئی توافن آن وه داشت: از اتود 
ان اما تخت ماش کارگران خانگی (6۵79و ۳۵۱ اا۳ع۴) (و در این مورد تعداد در ژاین بطور 
مشکوکی بالا است). ساختار نسبی. دفعات ازدواج (که تحت تأثیر نسبت مردان په‌زنان است)؛ و 
ساختار افتصادی است - فزونی تولید لبنیات. کشت بر نج» و صنایع که از کارگران زیاد استفاده 
می‌کند باعث افزایش این آمار می‌شود. بهرحال. با در نظر گرفتن اين مطالب. جدول بالا نشان 
می‌دهد که رابطةُ قابل توجهی مبان دریافت حق استخدام و حق رأی زنان وجود ندارد. اگر 
بخش‌های گوناگون استخدام زنان و درجات متغیر آزادی اجتماعی آنان را به‌حساب آوریم. اين 
کمبود بیش‌تر چشمگیر است. از اين رو ارقامی که برای نروژ (حق رأی ۱۹۱۳) و سویس (۱۹۷۱) 
در جدول نشان داده می‌شود. به‌ترتیب ۲۲ و ۲٩‏ درصد است. اما اگر مقدار تعداد زنان استخدام شده 
برای کارهای خانگی را به‌حساب آوریم. این ارقام به ۱۳ و ۲۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. 

۱ عدد واقعی ۳۱ درصد است. اما درصد معمولا عظیم زنان کارفرما و استخدام شدکگان در ببخش 
کشاورری: ظاهرا نشان می‌دهد که زنان کشاورز نیز در این اما کشا ده شله ازتت: 

1 آمان قرانیت شامل رنان اس کهبه‌ شوه انشان کماف م کردند. سخاسیه بالا هتا اس ای وتان 
کارفرما را در نظر دارد که درمورد کشور المان بحساب امده است. 


۱۹ 


۱۹۰ 


در سال ۱۸۹۳ حق رای بدست آوردند. آن‌ها درواقع نمونه مستعمرات 
استرالیای جنوبی (۱۸۹۳) و استرالیای غربی (۱۸۹۹) را دنبال می کردند. 
حق رأی زنان در ممالك مشترك‌المنافع. در سال ۱٩۰۳‏ به‌حق رأی زنان در 
تمام مناطق استرالیا انجامید. در کاناداء هم‌چنین. این روند در حین جنگ 
جهانی اول در شهرستان‌های خی لت مین مافی توباء ساس کاچ وان و 
آلبرئا آغاز شد. . جیمز برس در بررسی کلاسب‌ك خود به‌نام ممالك 
مشترك‌المنافع آمرریکانی اشاره کرده که در نخستین چهار ایالت آمریکائی 
که زنان حق رأی گرفتند. جمع آراء, ۵۸٩‏ هزار نفر مرد و ۴۸۲ هزار نفر زن 
لو ۵د. 

در سال ۱۸۹۱ در تمام استرالیا نسبت رأی دهندگان مرد به‌زن در پین 
سنین تا ۶۴ سال. تك به‌دو بود. 

بااین که توضیح از طریق «ارزش کمیابی» با اهمیت تقاضای بیش‌نر 
تا کت نآ نیروی کار زنان همگام است. اما هم بستگی این دو مطلب 
هنوز ممکن است اتفاقی باشد؛ بهرترتیب فایده‌ئی ندارد که متغیرهای بعدی را 
به‌حساب آوریم. سودمند است اگر جنبه‌های گوناگون نیروهای سیاسی و 
نسبت مخالفان و موافقان حق رأی زنان نظری بيافکنيم. بورژوازی 
مستعمرات جدید سنگر بندی محکمی نداشت, و حتی ناگزیر شد حق رأی 
مردان را از مدت‌ها فبل بیدیرد. دو بشتیبان و متحداصلی به‌صحنه وارد شدند. 
یکی جنبش کارگری بود که به‌زودی در استرالیا و زلاندنو نیروی زبادی 
به‌دست آورد. سازمان انقلایی حق رأی در انگلستان - اتحادیة سیاسی و 
اجتماعی زنان - نخست در رابطة نزديك با حزب مستقل کار بود. در فنلاند. 
حق رأی به‌دنبال قیام عظیم طبقة کارگر در سال ۱٩۰۶‏ به‌دست آمد. در 
سوسن: اعتضای عمومی ۰۱۱۹۱۸ که در هه یله فان نطافی ,ورلی: زر 
شکست مواجه شد - در فهرست خواست‌های اجتماعی (نه سوسیالیستی) و 
دمکراتيك اش خواستار حق رأی زنان بود. 

این جنبش اجتماعی در سویس, که طبقة کارگر در آن منزوی باقی 
ماند. مسئلة متحدان بورژوا و خرده بورژوا را مشخصاً مطرح کرد. زیرا. حق 
رأی زنان از جمله امتیازات اقتصادی - اجتماعی نبود که دولت بعد از 
شکستن اعتصاب. با آن موافقت کرد. بالعکس در امربکای غربی. 
پو پولیست‌های بورژوازی کوچك و خرده بورژوازی, ثابت کردند که متحدان 
واقعی هستند. همان طور که همرزمان آنان در استرالیاء زلاندنو, و نروژ نیز 


چنین کردند. در ژاین. ضعف فوق‌العاد؛ٌ اين طبقات. بر ماهیت خارجی و 
ی افتادهٌ روند دمکراتیزه کردن دلالت دارد. 

این مفهوم رایج که زنان کارگر, محافظه کارتر از مردان کارگر بودند. 
هرگز باعث نشد که رهبران سیاسی دست راستی, از تعصبات جنسی گرایانه 
خوددذشت برد زتت ان تطون که مثلا پتسا رف موز رل متا لفت »وه را روز 
مورد حی رأی طبقة کارگ در گلو خفه کنند. بهرحال. در بعضی ممالك. 
ارزشیابی تأثیر احتمالی حق رأی زنان» در محاسبات بخش عظیمی از 
بورژوازی و خرده بورژوازی مترقی. بسیار پراهمیت جلوه می کرد. خصیصه‌نی 
که بلژيك. فرانسه. ایتالیا و سویس در آن مشترك است. عبارتست‌ازمبارزه 
مداوم و شدید میان رادیکالیسم ضدمذهبی بورژوایی و خرده بورژوایی با 
کلیسای کاتوليك که با زمین‌داران و جناح راست بورژوازی درارتباط بودند. 
جنان که اظهار می‌شد. زنان بیش‌تر تحت نفوذ کشیش‌ها هستند. بنابراین 
لیبرال‌ها و رادیکال‌ها تمایلی به‌پافشاری برای اعمال حقوق سیاسی زنان 
نداشتند. فقط در بلژيك در سال ۱٩۱٩‏ بود که محافظه کاران کاتولبك خود 
خواستار حق رأی زنان شدند. لکن این خواست با مخالفت لیبرال‌ها و 
سوسیال دمکرات‌ها روبه‌رو شد. اما تا زمان نطفه‌گیری جنگ جهانی دوم 
حقوق زنان ظاهراً فدای تمایلات ضدمذهب گرائی شد. 


ممنوعیت‌های سیاسی ۱ ۱ 

چهارمین معیار سلب حق رای - دیدگاه‌های ناپذیرفتنی بیش‌تر پدیده‌ئی 
فرن بیستمی ات محاسبه قانونی بودن احزاب گوناگون. نخست در مفاهیم 
قانون اساسی‌ئی لیبرال موجود نبود. اما در اواخر قرن هیجدهم در بریتانیا و 
اوایل قرن نوزدهم در آمریکا رواج یافت و در امپراطوری هابزبورگ. هوهن 
زولن و ژاین جذب شد. انقلاب فرانسه و کمون پاریس نگرانی وسرخوردگی 
عجیبی در طبقات حاکم تعدادی کشورها به‌وجود اورد. با این وصف در قرن 
نوزدهم. تبعیض سیاسی بیشتر تحت لوای سلب حق رأی بر پایة طبقاتی 
صورت می‌بذیرفت. شگفت انگیز است که در هیچ يك از کشورها, احزاب 
حزب سوسیالیست آلمان را در سال ۱۸۸۰ ممنوع اعلام کرد. اما اين حزب 
هنوز اجازه معرفی کاندیدا را داشت). 

در فرن حاضص بالعکس دولت‌های بورژواشی. غالبا دست به‌این 


۱۱ 


۱۱ 


انحصارگری سیاسی صریح زده‌اندء کل .تشن کاریرع تفن اطرت:: المان 
ایتالیا و ژاین سرکوب شد و احراب کمونیست در مواقع گوناگون در کانادا. 
فنلاند. فرانسه, جمهوری فدرال المان و سویس ممنوع‌اعلام شده‌اند. در 
بالات متحدة آمریکاء حزب گمونیست در دهد ۱۹۵۰ به‌فعالیت: زیرزمیشی 
ناگزیرشد(البته این حزب صریحاً غیر قانونی نبود. لکن تأثیر یکی بود. زیرا 
مجبور بود زیر نام نمانندةه يك دولت خارجی ثبت نام کند و این می‌توانست 
منجر به‌محکومیت زندان شود). در استرالیا يك اکثریت پارلمانی کوشید تا 
فعالیت حزب کمونيست را در سال ۱۹۵۱ ممنوع اعلام کند. اما در وهلة اول 
به خاطر تصویب نشدن قانونی آن و در وهلة دوم در رفراندم با شکست مواجه 
شد: 

در مجموع می‌توان گفت که ممنوعیت سیاسی اکنون جایگزین 
انحصارگری طبقاتی شده است. و این هم‌چون وسیله موثر برای رویاروئی با 
تهدیدهای موجود از جانب طبقة کارگر و یا بخشی از آن در نظر گرفته شده 
است. بنابراین. لازم است جنبه‌های مهم دیگری را مورد بررسی فرار دهیم. 
این جنبه‌ها عبارنست از: [چگو: د] مکانیزم‌های یاسخگوئی به‌نیاز 
طبقة کارگر. گسترش موی چیه ظهور نیروهای ۳ ۱ 





»[ در این سلسله مقالات چند بار از تین گرا یا 5029۳ سخن گفته شده است. 509۳ 
مرکب از دو واژه *56 و 8۵6(:9۳) است. و آن عبارت از بهره‌کشی اقتصادی و سلطه اجتماعی 
اعضای يك جنس است ازجنس دیگر. خصوصاً بهره‌کشی و سلطهةٌ اجتماعی و تبعیض است که 
جنس مذکر بر جنس مونث روا می‌دارد. اما در اين مقالات مراد از «جنس گرائی» معنای محدودتر 
آن. یعنی تبعیض میا و و مرک ون ی ازای است. (ل۵. ج) 





در ایران غوك چوب« نوعی بازی کودکان است که با دوجوب بلند و 

کوتاه انجام می‌شود این بازی به‌نام‌های دودله. دودله. ددله, دوداله چوپ و 

الك دولك نبز خوانده می‌شود. در ترکیه. غود جوب را چليك چمك 

می‌خوانند و اين بازی کم و بیش همانند بازی ایرانی است. گفته شد که در 

۱ برخی از نقاط ایران عروس چمچه را از به‌هم بستن دوچوب بلند و کوتاه ۱ 
درست می‌کنند و مراسم طلب باران را غالبا کودکان انجام می‌دهند. و گفته 
شد که در برخی از مناطق ایران و ترکیه عروس چمچه را غوك عروس نیز 

۱ می‌نامند. گفته شد که در منطقه کرس ترکیه عروسك مراسم طلب باران را دد ۱ 
يا ددو می‌خوانند و همین عروسك در بوگسلاوی و آلبانی, ددله و ددلجه نام 
دارد. چنین می‌نماید که دودله, دودله. ددله, ددله و ددو هم ریشه‌اند و همه اینان 
یاداور غوك چوب و نماد غوك است. کودك نیمه عریان برگ بوش مراسم 
طلب باران (نمونه دوم ب ۲) نیز به‌ددوله و غوك چوب شباهت دارد و او نیز 
نماد غوك در مراسم طلب باران است. [بدین سان طلب کردن باران از عروس 
جمجه. جمجه گلین. عولف غ زوس دوف ,ویو در وافع تمناعم. باران .ار ورگ 


۳ غوك چوب دوجوب ون ی ی 
: تفش یا ی جلك و جاليك ند 


۱۱۳ 









































هه ب‌جای غوك در این مراسم به‌کار می‌رود نماد غوك است.] 
هانری ماسه در یکی اه اناز خود درباب ایران می‌گوید: که «به‌هن‌گام 
خشکسالی بجچه‌ها عروسکی درست می‌کنند و خطاب به‌عروسك ترانه 
می‌خوانند که چوب کوچيك بارون کن. بارون بی‌بایون کن...»:۱ 

تمنای باران از غوك به‌نماد غوك محدود نمی‌شود و در برخی از 
نمونه‌های مراسم طلب باران از غو زنده نیز استفاده می‌کنند. در ترکیه در 
منطقة تاسوا و توکات به‌هنگام خشکسالی کودکان تعدادی غوك از مانداب‌ها 
و تالاب‌ها گرد می آورند. غوك‌ها را در زنبیلی ربخته و زنبیل را به‌دست گرفته 
و به‌درخانه‌ها می‌ر وند صاحب خانه مقداری ات بر سر غوك می‌ر بزد۱۳. در 
سنوپ ترکیه درمراسم طلب باران تعدادی غوك را در کوزه اب می‌ربزند و 
به‌هنگام اجرای مراسم کوزه را تکان می‌دهند تا غوكهای درون کوزه را به‌غار 
و غور وادارند. 

عروس چمچه. عروسك. کودك و غوك زنده و گونه‌های مختلف همانند 
آن‌ها در مراسم طلب باران نقشی همانند دارند و در تحلیل نام این وسایل همه 
چیز به‌غوك باز می‌گردد. توجه به‌غوك به‌عنوان نماد باران سازی در آسیا. 
اروپا و آمریکا (نزد سرخیوستان جنبه‌ی کهن و فراگیر دارد. در چین باستان 
غوك چون یکی از خدایان باران ساز مورد توجه بود؛ در سندی از دور 
شانگ (ق. م ۱۷۶-۱۲۲) که درباب مراسم طلب است از تالابی سخن گفته 
شده که بنج غوك ساکن ان بدید اورنده باران بودند. مردمان یوئه چی که در 
درة رود یانگ تسه تا کناره‌های دریای جنوب چین پراکنده‌اند و 
خاشگاهفان اتفاد آسای سا ود مو هراس لب رای ان طهان 
استفاده می‌کنند که روی بوست روبع اک بو تاه وف بر 
کشده | ند ؟۱. 

ی اه مرمع من کرو وان بر بخ فا بای شم است و 
هرگاه غوك تکانی به‌خود دهد سل و توفان به‌وجود می‌آید. در آسیای میانه 

" هنوز هم پوست طبل رابا نقش غوك می‌آرایند و در تقویم کوچ‌نشینان این 

مناطق غوك نقش مهمی دارد. 

در جنوب اسیانیز غوك نماد باران سازی است: در هند برخی از مردم 

۳ مراسم طلب باران در تاسوا آرشیو محقق این مقاله ۱۹۵۲. 

۴ نیایش برای باران نزد جینیان کهن و هندوهای ناهوا - مایا ۷۵۷۵ - ۵ع۱۱. 








جنین می‌بندارند که کشتن غوك با تقلید صدای آن و اجرای مراسمی که 
به‌ازدواج غوك مشهور است سبب نزول باران می‌شود. در راجستان به‌هنگام 
خشکسالی زنان روستائی شب هنگام چند غوك را در کوزهُ آب می‌اندازند و 
با آن به‌درخانه‌ها می‌روند تا صاحب خانه مقداری آب بر سر و روی آن‌ها 


بیاشد و اين رسم در اناتولی ترکیه نیز مرسوم است. 

در منطقه‌ی دیگر از راجستان به‌هنگام خشکسالی مراسمی را انجام 
می‌دهند که نامش غوك مرده را اب دادن است. در این مراسم دختران 
به كمك يك تکه سفال و مقداری سرگین کاو تندیسی ازغوك درست می کنند. 
تندیس را پس از خشك شدن بر سر یکی ازدختران می گذارند و درحالی که 
آواز می‌خوانند از خانه‌ئی به‌خانة دیگرمی‌روند. دختری که غوك را بر سر 
می گذارد غوك دختر نام دارد.ه۱ 

[ سبرخیوستان قبیلة ایمارا در پرو و بولیوی به‌هنگام خشکسالی تندیس 
چند غوك و جانوران آب‌زی دیگر را به‌نیت نزول باران بر بالای تبه‌های 
اطراف محل سکونت‌شان قرار می‌دهند. سرخیوستان کلمبیا و برخی از مردم 
ارویا کشتن غوك را موجب نزول باران می‌دانند. در ایالات هند مرکزی 
وزغی را به‌تکه چوبی می‌بندند و روی آن وی سبر درخت نیم می‌ریزند و با 
خواندن ترانه‌ئی به‌اين مفهوم: وزغ گوهر باران بباراء وزغ گندم و ارزان را در 
مزرعه بارورکن! ازخانه‌ئی به‌خانة دیگر می‌روند.] 

با وجود آن که غوك نزدمردم ابران و ترکبه و خاورمیانه نقش باران 
سازی دارد اما در اساطیر این مناطق خدایان و خدابانوان باران‌ساز فراوانند و 
در میان این خدایان از غوك سخنی نیست. [در مازندران مردم بر آین 
عقیده‌اند که هرگاه داروك (نوعی غوك درختی) آواز بخواند باران می‌بارد: 
«قاصد روزان ابری داروك کی می‌سد باران نیمأیوشیچ ]. نته . ازهان هانری 
ماسه در کتاب اعتقادات و سنت‌های ایرانی (صفحه ۱۷۸): «وقتی بوست 
غوك تیره شود باران می‌بارد و اگر غوك زیاد غار و غور کند باران خواهد 
بارید.» و در جائی دیگر می‌خوانيم که کشتن غوك نزد ترك‌ها و ابرانبان گناه 
رک اسشتاق کهاره ان فرنایی کزفن یک شظر ات 

جیمز فریزر می‌گوید از آنجا که غوك در تن خود آب دخیره می‌کند و 
مقدار این ذخیره بیش از سایر آب‌زیان است عامه مردم او را عامل 
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نماد آن یاری می‌جویند.: 
تفسیر «فریزر» از نقش غوك در باران سازی و طلب باران غریب 
می‌نماید دروافع جنین به‌نظر می‌رسد که رفتار غوك سبپ شده است که مرده 
به‌غوك به‌متابه نماد باران سازی توجه کنند. 
«وزغ‌هانی که بنجه‌های بهن دارند با سر و صدا یکدب‌گر را فرا 
می‌خوانند و به‌ناگاه صدها وزعغ به‌سوی تالاب با استخری که در همان 
نزدیکی‌ها است هجوم می‌برند تا تخم گذاری کنند. این ی در بهار 
انجام می‌شود و با باران سخت و توفان و هوای گرم طافت فر تیا قمراه انست!: 
۱ وزغ‌ها بعد از هجوم دسته‌جمصی برای تخم گذاری يك یا دو شب در تالابی ۱ 
که در آن تخم گذاری می‌کنند می‌مانند و در تمام این مدت غار و غور و 
صدای آن‌ها را از فاصلهة دورهم می‌توان شنند ,»۱۷ 
قورباغه‌ها و وزغ‌ها توا به‌هنگام جفت‌گیری با صداهائی که آن را 
«آوای جفت‌گیری» می‌خوانند یکدیگر را برای جفت‌گیری فرا می‌خوانند و 
این کار شامل سه بخش است: نخست فراخواندن وزع‌ها از اطراف. دوم 
ایجاد ۳7 نر و سوم بردن وزع‌های ماده به‌هر رك از این 
۱ 
۱ 


ی و ها. ۱. فراخوانی ترا تفت یر خر ترها انجام می‌دهند و ایدا: کاز در 


تخم گذاری نقش مهمی دارد. فراخوانی مرآ مت یقن گاهی به‌هم خوأنی 
تیدیل می‌شود که صدای وزع از فاصله دور هم شننده می‌ شود. فراخوانی 


برای جفت گیری ۳ شب هنگام با در روزهای آبری است و به‌دنبال آن 


جفت گیری انجام می‌شود. (دايرة المعارف امریکانا). 

[ بدین سان رفثار غوك و همبستگی صدای غوك و وزغ با نزول باران 
تست ۵ است. که ار ۱9 و وزع نماد باران محسوب شوند]. انسان‌های 
آغازین با مشاهدهُ رفتار غوك و وزغ و ارتباط این رفتار با نزول باران و توجه 
به‌این اصل جادوگری که شبیه, شبیه می‌اورد از غوك برای باران سازی 
باری می‌گرفتند و چنین است که هنوز هم وقتی که باران نمی‌بارد مردم صدای 
غوك را تقلید می‌کنند و برآنند که با واداشتن وزغ و غوك به‌جفت‌گیری 
موجب نزول باران می‌شوند. درواقع باری گرفتن از تصویر غوك, وزغ 
قورباغه. [تندس غوك. جمحه و حمجه گلین] و استفاده از کودك به‌جای 











در نمونه هشتم مراسم طلب باران به‌هنگام خشکسالی زنان روستائی 
مناطق کرمانشاهان جهاریایان روستای همسایه را می‌دزردند و میان دزدها و 
صاحبان چهار پایان جنگی ساختگی در می‌گیرد؛ دراین نبرد اگر دزدها پیروز 
شوند باران خواهد بارید و باز اگر صاحبان چهار بایان. حیوانات‌شان را نیابند 
باران می‌بارد. چنین به‌نظر می‌رسد که اين نمونه کامل نیست و نمونه دقیق‌تر 
این گونه را در نمونة نهم مراسم طلب باران می‌توان جستجو کرد. در نمونه 
نهم زنان روستائی منطقه کوهدشت و مناطق لك‌نشیین لرستان به‌هنگام 
خشکسالی جند کاو از کاوهای روستای همسابه را می‌دزدند و در سردی که 
میان دزدها و صاحبان گاوها در می‌گیرد کسی واسطه می‌شود و با میانجیگری 
تعهد می‌کند که اگر دزدها گاوها را بازگردانند باران خواهد بارید و سپس 
دزدها گاوها را س می‌دهند. 

دو نمونه کم وبیش مشابه هشتم و نهم مراسم طلب باران بیش‌تر خاص 
مناطق کردنشین و لكنشین کردستان و لرستان است و به‌گونه‌ئی با اساطیر 
کهن هند و ابرانی و ايرانی رون باران ارتباط دارد: در اساطیر کهن از نون 9 
در یشت‌ها ایزدبانوی باسدار اب ناهید یا اناهیت نام دارد و پشت بنجم در 
ستایش این ایزد بانو است.. در اوتا یکی دیگر از پاسداران آب‌ها اپم پنات 
نام دارد که احتمالا ایزدی ایرانی است. در اساطیر هند نقش آناهیتا به عهنه 
دو ايزد بانوی باسدار آب یعنی سینی والی و سرسوانی است". در آبان 
به‌دریای فراخکرت می‌ریزد. در این بشت رود اردوسور هزاران شاخه دارد 
که برکنار هر شاخه آن کاخی هزار ستون با هزار بنجره رخشان قرار داردکه 
خایگاه:ناهید. است. آباهیعا را خز:اساطر اترانی گرفوتهی اننت: که خهان 
اسب هم 0 تاه هیارا ور وا ی کیا ره 


در اساطیر ایران ابر سترون يا ابری که از آن باران نمی‌بارد و ر یتره 
نام دارد. («(ور سر ۵)» بزرگتر ین دشمن انتدان و به‌معتی درد و مخفی نله ات 








در اساطیر هند و اربائی ابرها در دو نقش 9 تا داده می‌ شوند: در 


اسطوره‌نی ابرها گاوهای آسمان و ایندره." بزرگترین دشمن وریتره یعنی 
دزد گاوهای آسمان انشت: و دز اسطو‌زه دیگر ابرها زنان زیبای وارونه" و 
مادر آذرخش یا آتش آسمانند. در يك افسانة هند و آریانی گاو دزدها و زن 
دزدها, گاوها و زنان دزدیده شده را در غار زندانی می کنندو در افسانه‌نی دیگر 
ادها تاه کار اف ای آنهای باران ارات اقشانه استرن < 
باری «وایو»»» به‌زندان سیاه ابر بورش می‌برند و ابرهای زندانی را که گاوان 
شیرده و زنان وارونه اند از زندان رها می‌کنند با جاری شدن آب مقدس 
مشك‌های زنان وارونه باران بر زمین فرو می‌بارد." 

در اساطیر ررشتی تشعر ستار رخشان و شکوهمند و آفر بننده باران» 
هر ماه به‌سه ات نمابان می‌شود. در ده روز اول ماه بت نا مردی : 
ساله و در ده رور دوم به‌هیتت نره‌گاوی و در ده روز سوم هر ماه به‌هیأت 
نریانی سپید نمایان می‌شود. در کتاب بندهش تشتر درنقش اسب سپید با 
آپوش (دیو خشکسالی) که تس اه اس کر وا شا نش .و 
دعای مردمان ۶ اهو را ون بیروز می‌شود و در تبجه باران فرو می‌بارد. 
ایزد بیروزی ستارة ورثرغن (بهرام) در یشت جهارده به‌ده هیأت نمایان 
می‌شود که از آن جمله است گاوی نر با گوش زرد و شاخ طلانی. ورثرغن" 
در «اوستا» بزرگترین دشمن وریتره و دارای نقشی همانند «ایندره» در 
اساطیر هند است. ورثرغن دراین نقش بانیزه بر وریتره می‌تازد و بدنش را 
سوراخ سوراخ م کرده و باران را جاری می کند. 

بدین سان درمراسم طلب باران با تک از و کاورنانی که:با شرکتث 
زنان روستائی انجام می‌شود احتمالا از جند عناصر اسطوره‌ئی اساطیر قومی 
باری گرفته می‌شود اگرچه ترتیب و نظم این مراسم آئینی به‌صورت کامل با 
اساطیر مر بوط به‌اين زمینه همخوانی ندارد اما عناصر اصلی آن اسطوره‌ها در 
این مرأسم وحود دارد: 

مراسم طلب باران را زنان روستائی انجام می‌دهند و اين همان 





۰. ایزد آریائی که در آئین زرتشت دیوفربقتار نام می‌گیرد! نك دینکرت فصل ۲۲ فقره ۲. 
۱ نك به «وداها» و ۲۱۵۲۳۱۷ ۷۷۱۳۵۱۵9 جعن۵ه۱ 
۳ خدای باد و خدائی که اهورا وت ات 


نقشی است که به‌شکل دیگر در اساطیر هند و آریائی به‌زنان وارونه و حمل 


کننده اف مقدس (باران) نسبت داده می‌شود. 


۲. نبرد میان دو گروه (که به‌سبب گاوربائی انجام می‌شود) یادآور نبرد 


ایندره و ورثرغن با وریتره و نیز نبرد تشتر با اپوش است برای نزول 
باران. 

5 گاوربائی موجود در این مراسم یاداور دزدیده شت مان اشمان 
(ابرها) توسط وریتره است.] 


باجلان فرخی 


تمنای باران و باران سازی در ایران را در اين شمارةٌ کتاب جمعه 
به‌پایان رساندیم. تقاضای ما از دوستداران فرهنگ مردمی و قومی این است 
که مراسم مختلفی را که در منطقه خود با آن اشنائی دارند و در اين مقاله 
نیامده بود به آدرس کتاب جمعه و به‌نام پاجلان فرخی ارسال کنند تا با نام 
فرستنده در آرشیو نگهداری و بس ازتکمیل برای طبقه‌بندی این مراسم مورد 
استفاده قرار کگ دوستان ما در این راه می‌توانند در باره مراسم نتب کو اون 
برای مرده و شکل‌های مختلف سوگواری رایج در مناطق مختلف ایران نیز (با 
در نظر گرفتن الگوی «سوگواری و مراسم چمر در ایلام» که در شماره ۱۶ 
کنات نخنعه امده است) ها را بای کننده را توشتن اخطلاجات و کلمات 
محلی از علا ثم ذیل استفاده کنند: 


آواها: | (فتحه) < 8 | (فتحهٌ کشیده)< ۵. ( که هط و 
وا ری ویو تسا سا 


! (کسر) < و ۱ ( ِِ بی‌رنگ < ۱ صمه ) 
1 


حرف‌ها 

ب ۶ تا پ ۶ مت < ات وس ۶ 8 ج ۶[ ج < 6 ح۶,خ2 « د < 
0 ر ۶ ۲ ز - و وی او تن ف < ؟. ق < و (در تلفظ 
غلبظ) ق  <‏ لا ۶ ۲ گ < و ل < ال (کردی)۱ م < ۳ ن 2 0 ن 
(نودماغی) < 0 و (فار ) < ۷ و ۲ دی) ۷ 
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جچه تنهاست 


تبریز که ایستادگی نمود و بازده 
ماه در جنگ و کشاکش می‌بود با اين 
که از گرجیان و ارمنبان و ترکان و 
قفقازیان به‌یاوری آمدند از شهرها 
کسی نیامد. تنها کسانی که از شهرهای 
ایران به‌یاری تبریز آمدند یارمحمدخان 
کرمانشاهی و همراهان او بودند. 
(تاریخ مشروطة ایران. احمد کسروی. 


صفحه ۶۷۳). 


سر در گریبان, مبهوت, زیر 
چتری از دود. بی‌اعتنا به‌هر اتفافی: 
ژولیده. ویران. من این سایه‌های لرزان 
را بارها در گذر از حاشية گورستان 
متروك شهرم دیده بودم که درتانی: 
چهارتانی, و با تنها. در خود شکسته و 
فرو رفته‌اند و خلوت کرده‌اند. 

در کرماناهه مرکز معتادان را 
بیش‌تر در طویله و خیابان سیروس 
می‌دانستم و هرگز به‌خوابم هم نمی‌آمد 
که ممکن است یکی از اين گورهای 
برت که طاقباز افتاده و اطرافش را 
زباله و مدفوع حیوانات پر کرده است و 
شاهد خاموش معتادان و قماربازان و 
سگان ول‌گرد است متعلسق به‌ب‌ار 
محمدخان کرمانشاهی باشد؛ همان که 
به‌محض شنیدن کمك‌خواهي انقلابیون 
با حسین خان کرد به‌جانب تهران 
بهحر کت در آمد. همان که در ننگر 
ستارخان. در محلة خطیب: کنار او 
جنگید و سرانجام به‌شهادت رسید. 
همان که برای شهرم کرمانشاه و برای 
سرزمینم نام بزرگی است و الگوی 
ازادگی بوده اسشت. 

گور یار محمدخان کرمانشاهی؛ 
سردار ملی نیز وطیبتت را نمی‌دانم در 
کرمانشاه جند نفر هستند که می‌دانند 
کحاست. اما من گور این سردار را در 
زباله‌دانی از کثافات و کاغذ و قوطی و 
کند و کثافت انسان و حیوان یافتم. در 
حالسی که سه تن از همشهری‌ها 
داشتند بفل گورش (که گود شده 
است) شیر با خط بازی می‌کردند. 

باید فرصتی می‌یافتم. هر بار که 
به گورستان - گورستان که ند 


به زب له‌دانی بشت نقلیه ادارهٌ بهداشت - 
می‌رفتم دود و دم معتادان و با بچ‌پچ 
قماربازان دنیای دیگری بیش رویم 
می‌ساخت که نمی‌توانستم از آن بگذرم. 
احساس می‌کردم همه آن‌ها را دوست 
می‌دارم. شاید همان غمی که از برت 
افتادن گور سردار به‌من دست میداد از 
مهد ان ها و شام و 
می‌یافت. در هر دو حالت. نابود شدن 
انسانیتی را می‌دیدم که ذوب می‌شد و از 
دست میرفت. 

آنجا که سردار. تك و تنها در 
میان گورهای قدیمی از یاد رفته افتاده 
است فضای بازی است که می‌شود آن 
را تسطیح و چمن‌کاری کرد و کتابخانه 
کوچکی ساخت و مزار اين شهید عزیز 
را محترم شمرد نه به‌احترام حس 
مرده‌برستی ما, نه به‌خاطر صفت 


خوش استقبال و بدبدرقه بودن ما. بلکه 
به‌یاد يك انسان ضد ستم که می‌توانیم با 
که مبارزه با استبداد بود ادامه دهیم. 
شاید از کم‌عقلی ما باشتل اگر متوقع 
شویم که خیابانی را به‌نام او مزین کنند 
فرصت ظهور هر ناسی هست جز 
نام‌هائی که گاه تاریخ ملتی را بر شانه 
با سپاس از باقر مومنی که با 
نوشته‌نی در کتاب «پنج لول روسی» نام 
این انستان مبارز را زیده کرده است. و 
علی‌اشرف درویشیان که نام از بادرفته 
اين قهرمان را بر يك موسسه انتشاراتی 
نهاده است. 
کرمانشاه؛ اردیبهشت ۵۸ 
فریبرز ابراهیمپور 


پار محمد 


ای یار 


ای غریب. مرده به‌زادگاه. 


سردار 


به‌خاموشگاهت آمدم. 


همسایه‌ات 


توطی 


کفش کهنه و لاشه 


و پچ‌پچة مردان سر به‌زیر غرفه به‌دود. 


پدر ود 
ای رفیق, ستار 
در خطیب 


هه 


پدر ود. 
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یار محمد 
سردار ملی است 
با او چنان کن 
که خاك با گیاه 


نه چون ما 
با او 





با دروذ 
آقای شاملو 
بسرای یادآوری از دوستان مردم 
مناسیت بی‌معتی. است. 
سار محمدخان کرمانشاهی مرد 
بیکاره‌نشی بورده است که تصاس با 
مشروطه‌خواهان و آزادیخراهان او را 
به‌خط مردمی انداخت تا جانی که دوش 
به‌دوش ستارخان در محلة خطیسب تبریسز 
برعلیه استبداد چنگید. ۱ 
گورش را در کرمانشاه تصادفی در 
يك زباله‌دانی بازمانده از گورستان قدیم 


شهر یافتم. و این مقاله مو لود آن دیدار 
است. 

از گور سردار تنها همان نیمه‌نی که 
دیده می‌شود در عکس افتاده. 

عکس خود سردار را هم از یکی از 
قهوهخانه‌های کرمانشاه بیدا کردم که 
به‌امانت گرفتم از آن کپیه‌ئی پرداشتم و 
بس دادم. 





آذر آذری: نسیم چه می‌خواهد یگوید؟ 


| نقدی بر کتاب اگر آدم‌ها همدیگر ر دوست بدارند. 
اثر نسیم خاکسار] 


نوشتن داستان‌های ایدآلیستی و برخورد با واقعیات از ورای ابرها کار تازه‌ئی 
نیست؛ اما از بس ابرها به‌مسائل و واقعیات نگریستن نويسندة مبارزی که سال‌ها در 
زندان دلیرانه مقاومت کرده حتی بس از انقلاب نیز چنان خطرناك تشخیص داده 
می‌شود که مدتی در زندان می‌ماند بی‌گمان جیز تازه‌ئی است! 4 از عوارض ده‌ها 
سال خفقان عقب نکه داشتن فرهنگ جامعه. مخدوش شدن معیارها و درهم ریختن, 
آن‌ها است. به‌طوری که مثلا نفس مخالفت ستوده می‌شود بدون اینکه علل و 
ان وهای مهافت فده ود [به‌عنوان مثال. هم‌اشراف‌وهم بر ولتاریامخالف نظام 
بورژوازی هستند ولی هر کدام به‌دلایل متفاوت. یکی خواهان گذشته است و دیگری 
خواهان اینده. پس مهم نفس مخالفت نیست بلحه علت مخالفت است]. نفس زیبائی 
و محبت ستوده می‌شود. بی‌آن‌که دریس آن‌ها طبقات دیده شوند. به‌طوری که محبت 
زاهد منشانه و سیلی خورانه مسیحی با انسان‌دوستی فلسقه علمی یکسان شمرده 
می‌ شود. 

آثار نسیم را به‌عنوان نوشتة يك ماتریالیست می‌خوانند نسیم مسئول است در 
برابر توجوانان و جوانانی که نوشته او را با محبت صادقانه می‌خوانند. خلاصه این که 
اثری بد که نسیم ارائه کند بسیار بدآموزتر از يك اثر بدٍ فلان نويسندة معلوم‌الحال 
فاقد کم‌ترین سابقه مبارزاتی است. او بسیار و بسیارتر است. 3 نوشته‌های 
او را به‌عنوان اثر يك نویسنده واقع گرا و ماتریالیست می‌خوانند. بس چرا نسیم چنین 
سهل‌انگارانه داستانی از نوع «اگر آدم‌ها همدیگر را دوست بدارند» می‌نویسد» و از آن 
بدتر» چاپ و پخش می‌کند؟ 

۰ 


داستان. داستان کودکی است عجیب. بیامبر گونه و خارقالعاده: ان هم بدون بان 
هیچ دلیل منطقی و رابطة علت و معلولی (اگرچه اصولاً در قصه روندی منطقی و علمی 
وجود ندارد). و این همه حاصل از تغییرات يك شبه کودك است در اثر حرف مادر 
کی دز پیش از هر چیز لازم است بگویم که کودك از ط طبقه متوسط است با رفاه 
نسبی: 
«پسركه [ کبریت‌فروش] نگاهی به‌لباس‌های کودك انداخت و گفت تو که 
وضعت خوبه! کار براچی می‌خواهی» (ص ۲۵) 
داستانی دربارةٌ طبق متوسط یا اشراف نوشتن نه تنها عیب نیست بلکه گاه 
رود استن اما شقافی:دوست ار اوها به‌دست ندادن و مهم‌تر از آن. بار رسالت بر 
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دوش آن‌ها نهادن دیگر فقط عیب نیست. فریب است. بیامبری کود از همان صفحد 
دوم دافت ان معلوم می‌شود: 
«کودك از زیرچشم نگاهش کرد. و انگار پیامی بزرگ برای جهان دارد 
که کبوتر از فهمیدن و شنیدن آن عاجز است. سری به‌سمتش تکان داد 
و...» (ص ۳] 
در هر صفحه داستان. غبر عادی بودن طفل او سای وان همان ۵ 
هم به‌طرزی خارق‌العاده - دیده می‌شود: 
«مادر همان طور که دست‌های چاق و سفیدش را توی خمیر فرو می‌برد. 
به‌بی اعتنانی کودك نسبت به‌دنیای دوروبرش پی برد» (ص ۶) 


«کودك آزاد و فار غ از تصورات قصاب...» (ص ۱۳) 
یعنی این که همانا یکی از خصوصیات پیامبری. بی‌اعتنانی نسبت به‌دنیای 
دوروبر است. ولی آیا به‌راستی بامبری که بیامی رک دارد از نو ع «ا گر ادم‌ها 
همدیگر را دوست بدارند هیچ وقت نمی‌میرند» می‌تواند به‌دنیای دوروبرش بی‌اعتنا 
باشد؟ لابد! جرا که تنها از این راه است که نخواهد نوانست بوسیدی یام خود را 
دریابد! (دراین مورد پیشتر سخن خواهیم گفت). 
کودك نه تنها غبر عادی ات در دهن متا تون که با او برخو رد می‌کنند کته 
فرشته‌نی جلوه می‌کند. و روال داستان هم به‌گونه‌نی است که این نظریة اطرافیان 
به‌ثبوت می‌رساند. 
«شاگردان شیطان و کنجکاو کارگاه به‌طرف در هجوم بردند و راه 


رفتن فرشته‌سان اورا بین جمعیت تماشا کردند.» (ص ۲۰) 


«در چشم و حرکات او افسونی بود که تمام آدم‌های نشسته در آنجا را 
متوجه‌اش ساخت.» (ص ۱۰) 
و یا آش فروش با خود این گونه فکر می‌کند: 
«.. نه این از راز و رمزهای پشت پردهٌ جهان خبر می‌دهد.... با شك و 
تردید فکر کرد: نکند از اسمان آمده باشد.» (ص 9 
و مسئله تنها به‌اين ختم نمی‌شود. چون همان‌طور که قبلا گفتم اش فروش در 
بایان داستان به‌ظن خود یقین حاصل می‌کند. ایا این جیزی جز خدمت دربست 


۱۳ به‌تفکرات ایدآلیستی و فرا واقعنت نیست؟: 





«آش فروش... گفت: خودم می‌فهمیدم رازی توی اینکار هس تا 
پیداش شد گفتم اين یکی ازاون فرشته‌هاس که خودشو به‌شکل يك 
بجه دراورده» [ص ۲۶] 
فلا این وشن وال ار اتن کف ای رات هشن اف اووده: است: 
«در حالی که دست‌هايش را به اسمان بلند می کرد گفت: الهی شکر؛ الهی 
شکر! ما که از امتحان سالم بیرون اومدیم» اص ۳۰] 
حال ببینیم پیام داستان جیست که به‌خاطر آن کودکی به‌مقام بیامبری بالا برده 
شده است: 
«ا گر آدم‌ها همد بگر را دوست بدارند. هیج وقت نمی‌میرند». اص ۲۰] 
طلسم کشف و شکسته شد. واز کشف همین رازاست که فردا صبح جهان شاد و 
آزاد می‌شود. همه می خندند (مگر خندیدن سمبلی برای ازافی: و شادی تست و 
نعمت الهی به‌صورت تبدیل شدن ابر کوچك قشنگ به پروانه‌های زیبا به‌زمین (دقت 
کنید از آسمان به‌زمین) روی می‌کند. جهان يك شبه با کشف کودك فرشته‌سان و غیر 
عادی داستان - کشف حاصل از بیگیری يك کودك از طبقة متوسط. و باعملی 
همه مت اسر ی هه فا تسا 
کجا هستیم؟ نمی‌دانم آقا واقعاً داستانی از قرن چهاردهم هجری قمری می‌خوانیم یا از 
فرن پانزدهم میلادی؟ در قصص مدهبی عناصر بیش‌تری ازواقعیت دیده می‌شود تا در 
ان :داشتان: 
پیام کشف شده توسط کودك داستان نسیم. نه تتهاپيام جدیدی نیست بلکه از 
و ع پیام‌های بورژوازی ارویا در قرن ۱۷ و ۱۸ است؛ و حتماً نويسنده ماتریالیست 
خود بهتر علل وانگیزه‌های این گونه شعارها را می‌داند. 
دوست عربرز! حود مسئله حبات جاودانی و با همان نامیرائی که کنایه‌نی ات ار 
ازادی بشر از فیدها و جیرها و با در حقیقت همان رهانی بشرء مسئله‌نی انحرافی است. 
جبرها و تحمیلاتی که بر بشر وارد می‌شود. معلول آن است که انسان در رابطه‌ئی 
ناگسستنی با طبیعت و اجتماع قرار دارد. منتهی يك نوبسنده پیر و فلسفة علمی انواع 
مختلف این تحمیلات را طبقه‌بندی می‌کند. و به‌قول انگلس حدافل به‌مخالفت و ستیز 
اتوریتة سیاسی می‌پردازد. البته اتوربته و تحمیل سیاسی طبقات استنمارگر. 


«از اتوریته به‌عنوان يك اصل مطلقاً بد. و ازخودمختاری به‌عنوان يك 
اصل مطلقا خوب سخن گفتن. کار موهومی است. اتوریته و ۱۳۵ 
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خودمختاری موضوعاتی نسبی هستند که قلمرو به‌کار بردن آن‌ها در 
مراحل مختلف تکامل تاریخی تغییر می کند». [درباره اتوریته - 
انگلس] 
صرف‌نظر ازاين مسئله. حال ببينيم برای حل حیات جاودانی می‌توان گفت که 
همه باید همه را دوست بدارند؟ اصلا این همه کیست که باید همه را دوست بدارد؟ 
مگر نه این که تا کنون این همه, همان توده‌های میلیونی ستمکش بوده است که باید 
همه را - که همان اقلیت‌های هزارفامیلی ستمگران است - دوست بدارند. سخنی 
نگویند و عملی نکنند که مانع شود آن‌ها هميشه زنده بمانند؟ ولا تا وق هن تخامظة 
طبقات وجود دارد جگونه همه می‌توانند همه را دوست بدارند؟ ابا اين شعار جز پرای 
لاپوشانی کردن موضوع اختلاف طبقاتی است؟ اگرعیبش بخوانند واگر ننکش بنامند. 
به‌هرصو رت.هر واقع بینی تنها عده‌نی را دوست می‌دارد نه تمام افراد بشر را. به‌عنوان 
مثال. می‌توان گفت (و از آنجائی که داستان در باییز ۵۷ با همان دور طاغوت نوشته 
شده است؛ حتماً می‌توان گفت) برای شاد بودن همه و برای هیچ‌وقت نمردن (رهائی 
کامل بشر؛). شاه و خانواده هزارفامیل. تهرانی و سایر نام‌های سیياههة طویل 
شکنجه‌گرها, و تبمسارها و...همه را دوست باید داشت (مگر شعار همان «همه همد پگر 
را دوست بدارند» نبود؟). 
سیم | تو خود که سال‌ها زیر شکنجه‌ها طاقت آوردی می‌توانی؟ همه آدم‌ها بکسان 
نیستند (ما داریم در زمان حال و از زمان حال سخن می‌گوییم): یکی استئماگر است. 
صدنفر هم استثمار شده.چرا فقط می گوئی همه همدیگر را دوست بدارند؟ مگر می‌شود؟ 
خیلی‌ها خیلی بیش‌تر از آن که ما بتوانیم تصور کنیم نمی‌توانند و ب‌حق هم نمی‌توانند. 
ون فان تماتا نی ان اش در ای مان ند تتها شعار «همه همدیگر را دوست 
بدارند» لازم نیست. بلکه گول زننده هم هست. این بشردوستی از نوع بشردوستی 
«حقوق بشر» آقای کارتر است! 
این شعار, شعار جدیدی نیست و در باب آن گفت و گوها شده و از اواسط قرن 
نوزدهم. فربب و نیرنگ بودن آن را آموزگاران بزرگ و بسیاری دیگر از روشنفکرآن 
نشان داده‌اند. اما تو» نسیم! تو جرا باید اين مهمل را تکرار کرده باشی؟ 
اکنون فرض کنیم در اعصار آینده زندگی می‌کنيم که مساوات به‌طور کامل بر 
جامعه حاکم است. ببینیم آیا بازهم اين شعار درست است؟ مگر نه اين که قانون 
طبیعت و اجتماع و انسان چنین است که هر چیز به‌وجود می‌آید. رشد می‌کند. بیر و 


فرسوده می‌شود. و ازبین می‌رود (می‌میرد)؟ - خوب. پس انسان هم محکوم بهمرگ 





اشت: (و انن: بر ازدی تست که ترا یش اشك بریزیم). خود کلمه مرگ هم نامفهوم است. 
يك هنرمند باید به‌خوانندگان خود (به‌خصوص ار بجه‌ها باشند) نشان دهد که هر فرد از 
مار چیزی نیست جز موجودی که در موج, هميشه روندهُ زندگی به‌وجود می‌آید. بزرگ 
می‌شود. و می‌مبرد. این ما نیستیم که جاودانی هستیم. حرکت زندگی و طبیعت است که 
جاودانه است. باید توهم ترازيك و خارق‌العاده بودن مرگ را از ذهن کود خارج 
کرد. باید به‌او گفت تو کسی با چیزی نیستی, مگر اين که در مسیر جریان زندگی 
حرکت کنی. آنهم برای خودت نه برای زندگی, چون بدون تو نین رود. جریان دارد. 
تازه در جامع تساوی افراد. آیانمی‌توان برای اين که همه یکدیگر را دوست بدارند 
به آنها وعده نأسوتی‌تری بدهیم. و آیا آن‌ها ال احتیاج به‌وعده دارند؟ مگر نه این که 
فقدان محبت جبری تاریخی است. و تا علل آن ازمیان نرود به‌وجود نمی‌آید و نباید هم 
بیاید؟ و مگر نه این که هر وقت شرایط و علل وجودی آن از میان رفت خود آن هم 
ازمبان خواهد رفت؟ همین بیان علت‌ها است که ضروری است. نه فقط دادن شعار که 
«همه. همه را دوست بدارند!» 


#6 4 


بایان داستان که به‌ابتدای قصه باز می‌کردد. همانند یابان داستان «ماهی ساه 
کوحولو»‌ی صعا تقو نکر ات 
پیر مرد... گفت: کو دك. صبح که ازخواب بلند شد...» (ص ۳۱] 
و دوباره داستان به‌ابتدا می‌رسد. در داستان صمد, ماهی سچخ کوجولو تکرار 


2 باه کوتخول ت. بلکه از ماه باه کوجولو یاه گیرد با به‌بیان 


دیگر, او ادامه دهندهٌ راه ۳ تاد واه است وف ای داسان ها با تکراز 
دوبارةٌ همان داستان, بادورزدن در مسیری دایره‌وار روبه‌رو هستیم. . ماهی سرخ همان 
ماهی‌ستان کیخوله اس هی تا ای ماوت که کت ان ام داننه ی انکر 
مرحله‌نی بالاتر است؛ جه. به‌عنوان معلم, ماهی سیاه را در بیش رو دارد. 
صحنه آخر داستان تقلیدی است مستقیم, با کمی تغییر رنگ(ازسیاهی به‌سفیدی) 

از بایان داستان اولدوز و کلاغ‌ها ی صمدبهرنگی, که تمام جاها را کلاغ‌ها پر می‌کنند. 
منتهی در این داستان همه‌جا را بروانه‌ها بر کرده‌اند: 

«تمام صحن حیاط. دورتادور ستون‌های آهنی , ایسوان. پشت درها 

رن همه جا را پروانه‌های سفید با خال‌هائی قرمز, 7 کرده بود» 

اص ۳۰] 


۱۳۷ 


۱۳۸ 





با این تفاوت که اینجا آمدن بروانه‌ها همان. و رهائی و شادمانی مردم‌همان. قضیه 
به‌خوبی و خوشی پایان می‌یابد. ولی ایا وافعیت هم این گونه است؟ 
زیباترین قسمت داستان: صحبت‌های بیرمرد و نو اوست که تمام محبت و 
عطوفت این رابطه را نشان می‌دهد. 
«نوه‌اش گفت: اه از دست تو! تابات حرف نمیزنن. خرو پفت‌بالا میره! 
روبه‌روی پیرمرد ایستاد و بادست پلك‌هایش را باز کرد و توی چشمان 
کمرنگ او فوت کرد. پیرمرد یکدفعه از خواب پریید و با مهربانسی 
گوش‌های نوه‌اش را کار گرفت. نوه‌اش گفت: از اون ابره به قطره 
بارون کوچولو رو دماغم چکید. 
پیرمرد گفت: وقتی بزرگ شدی چوپان میشی.» [ص ۸] 
حالا يك نگاه کلی هم به‌داستان بیندازیم: صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند 
ابری عجیب و قشنگ و کوچك در آسمان می‌بینند. و همه (زن خانه‌دار. سه کارگر 
اش فروش. و...) آن را ستایش می‌کنند و بعد کودکی عجیب‌تر پیدا می‌شود و بالاخره 
با کشف کود (اگر ادم‌ها همدیگر را دوست بدارند هیچ‌وقت نمی‌میرند) همان‌ابر به‌پائین 
می‌آید و تبدیل به‌پروانه می‌شود و همه شاد می‌شوند.- ایا اين همان روحیه قهرمانگرانی 
نیست؟ توده ناظر است و کودك و ابری عجیب دست‌اندرکار. زمان ما دیگر زمان 
فهرمان‌ها نیست. بلکه زمان قهرمانی‌ها است. و این با آن تفاوت بسیاری دارد. زوال 
نظام برده‌داری و فئودالیسم, زوال دوران قهرمان‌ها نیز هست. چرا که شيوة مبارزه 
بردگان و دهقانان مبارزة گروهی وجنگ و گرتز در کوه و دشت است؛ و در قیام‌ها 3 
شورش‌های دهقانی معمولا" دیده می‌شودکه مبارزان به‌دور يك فرد که همان قهرمان‌شان 
باشدجمع شده‌اند. ولی در جامعه سرمایه‌داری قیام. مبارزهٌ توده‌های استثمار شده و 
پرولتاریای تشکل یافته در زیر برچم سازمان یا حزب همان توده‌ها است. پس دیگر 
قهرمان در کار نیست. عصر فهرمان‌ها دیگر تمام شده است. جون جامعه تغبیر بافته. 
زلی این هون بابان فهرمای‌ها تست انقلایی فپرماتی تودتهاست ند فهرنان یلك 
فهرمان. اين آن جیزی است که باید به‌ کودك نشان داد. 
ایا سیم در اين داستان با اين مسائل برخوردی علمی و دبالكيتيك دارد؟ به‌گمان 
ما جنین نیست. ليك‌قانون «تغییر و شدن » دبا تین سر دستت: ندز دار است. هم از 


جر یه ۱۱ ,هام . و " ۱۳ ۱ 
ایره هب ها و او او سیم *39 اس 


۱۸/۷۸۷ 








ِ. 
نقد اثار کسروی 


عبدالعلی دست‌غیب 
۸ ۹ .۰۰ 
اسب( ای .بط اسب 


۸ صفحه. ۳۰۰ ریال 


احمد کسروی نه به‌دلیل عقاید مذهبی و 
دید محدود «برا گماتيك» و سودگرایانه‌اش در 
تحلیل مسائل اجتماعی و حتی ادبی. بلکه 
به‌دلیل گستردگی و گوناگونی آثار تحقیقی و 


ادیبانه‌اش از بزرگان پژوهش ادیی و تاریخی 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


است. و از کسانی که قالب‌های محدود 
بژوهش‌های مدرسسی راییج کشت : 
کارهای او را می‌توان در چند زمینه خلاصه 
کرد: الف - تاریخ کهن و جفرافیای ایران. 
پ - تاریخ جدید. انقلاب مشروطیت و 
جنبش‌های همزمان با آن. ج - نقد ادبی 
زبان‌شناسی. عبدالعلی دست‌غیب این بار هم 
با شنیوه او کیت کارهای گذشه این اعمن 
کسروی و فعالیت‌های او را در زمینه‌های 
وتا کزن قاس نله اشسگ: 


۴ ۵ ۰۰ ۳ 
پژوهشی در نظریة ارزش - کار 


رونالد ميك 
ترچمه م. سودا گر 
انتشارات پازند 
۲ صفحه. ۴۳۰ ریال. 


در بشت جلد این کتاب آمده است: «اين 
کتاب ترجمة کامل کتاب پژوهشی در نظرية 
ارزش- کار تألیف استاد فقید انگلیسی 
رونالاميك است که ترجمه سه فصل آن 
به‌نام اقتصاددانان كلاسيك و نظریة ارزش در 
۶ به‌چاپ رسید. 

میك از افتصاددانان نامی انگلیسی 
روزگار ماست. تألیفات وی در زمینة تاریخ 
عقاید افتصادی ازبهترین کتاب‌ها در این 
زمینه شناخته شده. و به‌ویژه کتاب یادشده 
معروف‌ترین اثراوست که‌بارها به چاپ رسیده و 
از منابع مهم مطالعٌ دانشجویان و پژوهشگران 
اقتصاد سیاسی ان 

ميك در اين کتاب پس از تحلیل نظرية 
ارت ان از دید فا: آدام اشمنتتا: 3 
ریکاردو, به‌تجزیه و تحلیل تفصیلی نظریة 
ارزش مارکس می‌بردازد. در فصل اسر 
کتاب ضمن بررسی انتقاداتی که از نظربه 
ارزش - کار به‌عمل آمده موضوع انطباق 
این نظریه را بر اقتصاد شوروی و 
سرمایه‌داری انحصاری مورد تجزیه و تحلیل 
موشکافانه قرار می‌دهد. 


۲ 
برشت. فیلسوفی در تئاتسر - ترجمه ع. 


امین نجفی 
۱(۴ صفحه ۸۰ ربال. 


«مطالبی که در این کتاب آمده و هر يك 
به‌نجوی بازندگی و انديشة هنرمند بزرگ 
دوران ما بیوند خورده است. موادی است که 
برای ترجمه ضروری‌تر یافته‌ايم. پیدا است 
که در این زمینه هنوز چنان تهیدستيم که 
ناگزیر» باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم. تنها 
کافی است به‌اين واقعیت توجه کنبم که 
گذشته از چند نمایشنامه, هنوز تقریباً هیچ 
يلك از نوشته‌های هنری و نظری مجموعه 
مقالات چهارجلدی عظیم برشست به‌فارسی 
ترجمه نشده است و این راه بر هر بلند 
پروازی و پسند شخصی می‌بندد. و ترجمة 
حاضر نیز گامی است سست و کوتاه و در حد 
توانائی. سعی شدو است که این محموعه. 
اگر نه کامل. دست کم جامع باشد و 
گرایش‌های نظری و تجربی برشت را تا 
جائی که ممکن است روشن نماید.» 

این «چند کلمه» را مترجم برای معرفی 
کتاب اقیقد اساسا آنجه در این 
مجموعه آمده سه مقاله از برشت است. در 
شناسائی بیش‌تر فن تثاتر به شیوه او يك 
نوشته از رایموند ویلیامز با عنوان زندگی 
گالیله بر صحنه. 


۲ 
داروین (ویژه نوجوانان) 


اثر: ادموند ارو 
ترجمه م. ت. صابری 
انتشارات مازیار 
۲ صفحه ۳۰ ریال. 


این کتاب که برای مطالعه و استفاده 
تهتخوانان: تکاشته ده ان که بداستت: هن 
شتاعت داروین و نظر یه تکاملی اوننتت: 


۲ 


اثر: کارل مارکس 
از انتشارات سازمان چریکهای 
۲ صفحه. ۱۰۰ ریال. 


این کتاب را مارکس در سال ۱۸۵۹ هشت 
سال بیش از جاپ جلد اول سرمایه - منتشر 
کرد. او خود این کتاب را «نخستین کتاب 
کوجك» مطالعات اقتصادی خوبش نامیده 
است. با این حال «نقد اقتصاد سیاسی» را 
می‌توان دیباچه‌نی برکار بزرگش سرمایسه 
به‌شمار اورد. مقدمه بسیار جاممی که خود او 
براین کتاب نوشته درراقم حاوی چکيده 
اندیشه‌های وی در زمینه‌های اقتصاد. 
اجتماع. فلسفه و هنر است. بخشی ازاین 
بیشگفتار را که‌اغلب مورداسناد محققان 
است در اینجا می‌آوریم: 
«انسان‌ها طی تولید اجتماعی وجود خود 
به‌طور قطع پای در [ حیطه] مناسبات معینی 
می‌گذارند که مستقل از اراد آن‌ها است. 
بعنی مناسبات تولمدی متناسب است 
بامرحله معینی ازرشد نیروهای 
تولید مادی... کل این مناسبات تولیدی... 
ساخت اقتصادی جامعه. [یعنی] شالوده 
واقعی آن را تشکیل می‌دهد که بر بایة آن 
روبنای حقوقی و سیاسی [جامعه] پربا 
می‌گردد و اشکال معین شعور اجتماعی 
در رابطه با آن فرار می‌ گیرد. شوه تولید 
زندگی مادی تعبین کنند؛ شرابط روند 
عام زندگی اجتماعی. سیاسی. و فکری 
شنت شون انسان‌هنا ونخود انعان ۱۶ 
تعیین(؟) نکرده. بلکه وجود اجتماعی‌شان 
شعور آنان را تعیین(؟) می‌کند. نیروهای 
تولید مادی جامعه. در مرحلة معینی از 
تقد با مات رلی توعر را 
با مناسبات مالکیتی که در چهارچوبش تا 
آن مرحله از رشد خود عمل نموده‌اند. در 
تضاد می‌افتند. این مناسبات که از بطن 
اشکال رشد نیروهای مولده بیرون 


می‌آیند به‌دست وپای آن‌ها زنجیسر 
می‌زنند. درایین موقع يك دوره انقلاب 
اجتماعی فرا می‌رسد. تغییرات حاصله در 
یایه‌های اقتصادی, دیریا زود منتهی 
به‌دگرگونی کل روبنا می‌گردد. در بررسی 
اين گونه دگرگونی‌ها همواره باید میان 
دگرگونی مادی شرابط اقتصادی تولید که 
به‌همان دقفت علوم طبیصی قابل 
اندازه‌گیری است. و دگرگونی حقيقی 
سیاسی . مذهبی. هنری يا فلسفضی [و 
به‌طور] خلاصه. آن اشکال ایده‌ولوژیکی 
که انسان از راه آن‌ها به‌اين تضاد واقف 
شده برای از بین بردن آن‌ها به‌نبرد بر 
می‌خبرد تفاوت فائل شد. همان طور که 
يك فرد به‌استناد نظر وی نسبت به‌خودش 
فضاوت نمی‌شود [...] يك چنین دوران 
دگرگونی را [هم] نمی‌توان به‌استناد شعور 
آن [نسبت به‌خودش] قضاوت کرد؛ بلکه 
برعکس. این شعور را [باید] بر مبنای 
تضادهای زند کون مادی [یعنی] تعارض 
موجود بین نیروهای اجتماعی تولیدی و 
مناسبات تولید توصیسح داد. هیسج نظام 
اجتماعی [..] فبل از آن‌که کل 
نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته 
باشند مضمحل نمی‌شود ومناسبات‌تولیدی 
برتر جدید. هیچگاه قبل از آنکه شرایط 
مادی وجود آن در چهارچوب جامعة قدیم 
به‌عد بلوغ نرسیده باشد. جانشین 
مناسبات تولیدی قدیم نمی‌گردد؛ به‌این 
ترتیب بشر به‌طور فطع تکالیفی برای‌خود 
مقرر می‌کند که قادر به‌حل آن‌ها باشد. 
زیرا که بررسی دقیق‌تر همواره نشان 
می‌دهد که خود مسئله تنها وقتی مطرح 
می‌گردد که شرایط مادی حل آن از قبل 
فراهم شده يا لاافل در شرف شکل 
ترجمه نوشته‌های مارکس کار هر مترجمی 
نیست. مترجم» باید. هم مارکسیستی آگاه 
باشد تا بتواند موضوع مطرح شده را برای 
خود به‌دقت تحلیل‌کند وان را خوب بفهمد. 
هم بر زبانی که ترجمه می‌کند (عموماً) و 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


زبان گزارش فلسفة مارکسیسم (خصوصا) 
کاملا مسلط باشد. به‌همین جهت در ترجمه 
«کلاسبك‌های مار کسیسم» اغلب کار را 
گر وهی انجام می‌دهند. و دست‌کم. 9 
این مورد يك مترجم و يك ویراستار با هم کار 
می‌کنند. مشکل بزرگ کتاب یاد شده ترجمة 
تادشاعن ای 


۲ 
سفرنامة مرد مالیخولیانی رنگ 
پر ید ه 


ت 


کیومرث منشی زاده 
انتشارات رر [قلمر و شعر ۱۹ 
۵ ریال. 

بخشی از اين شعر نسبتاً بلند را دست کم 
«برای انبساط خاطرٍ» هر ند وان و درواقفع 
برای برانگیختن آقای منشی‌زاده به‌ارانة 
توضیحی دربارةٌ کار خود (که واقعاً بهآن 
نبازمندیم) نقل می‌کنیم. تعارفی نداریم و 
لز ومی هم نمی بیتیم که مجامله در کار بیا ند . 
ما باید چیزی را که می‌خوانه نیم درك کنیم. با 
اختا مان با متشیما بامتطو‌دان کناب را 
خریده‌ايم و اين حق را به‌خودمان می‌دهیم که 
بیر سیم: این عبارت چه می‌خواهد بگوید؟ - 
حتی با نادرست. نودن نفقطه گذازی‌ها هم 
(برحسب استنباط خودمان از عبارت) حرفی 
به‌میان نمی‌آوریم: 


۳۰ صفحه, ۶ 


سبزی. سفید. قهوه. سفید. لیمو. سفیسد. 
لیمو. سفید. کاهو سفید. زردك. سفید. 
زردك. سفید. جنگل. سفید. لك‌لك. سفید. 
طوطی. سفید. پيچك. سفید. دریا. سفید. 
کاهو. سفید. لیمو. سفید. آهو, سفید. تیه 
کيك 
من 
برف 
سفید 


۲ 8 
چرخشی در اتش (دفتر شعر ) 


انتشارات هجرت. کرمانشاه 
۸۰ صفحه ۵۵ ربال. 


و اين هم شعری از این مجموعه. با عنوان 
« که از مبانه فر و ر بحخت». 


دیوار آهنین بود 
اینجا که اکنون 1 


ما چندان به‌قع و ۶ 


ناخن در آن فر و "۳ 


اکنون 
خو رشید می‌درخشد 


۱ که منطقاً رسم‌الخطش باید چنین باشد: 


در بجه‌بی است. به‌خصوص در شعر. توجه 


خواندن: با جرا که منطق, 
جهات مختلف این مورد بخصوص اگر 
خواننده‌ئی این عتاورت را در یجه ایست 
(دربجه توقف) بخواند. چه‌با ید کرد؟ - آخر در 
سطر بالاتر صحبت از دیوار آهنین در میان 
است و کل عبارت نیز مبتدائشی است که 
«موفتا» خبر ندارد. منظور ما به‌هیج وجه ابجاد 
بحث و جدل نیست. البته قسمت اتي شعر 
اشتباهی است با سبب می‌شود که خواننده 
بی‌درنگ اشتباه خواندن خود را اصلاح کند. 
قصد ما تنها توجه دادن بود به‌موضو ع 
رسیم لخط که - تکرارمی کنیم: به و بزه در شعر 
_ بسیار اهمیت دارد و نباید به‌لیت و لعل 
فراموش شود یا مورد بی‌توجهی قرار گیرد. 


می‌بینید که بیش‌تر شاعران جوان ما به‌چه 
راه‌ها می‌روند؟ حرف بر سر محتوای شعر 
نیست. شعر بودن شعر مسأله است. و 
تشخیص شبه شعر از شعر. با آوردن چند 
نضصو بر و یااستعاره. ممکن است شبه 
شعر ی بسازیم و شیفته‌اش بشویم و از مرحله 
پرت افتیم. و این متأسفانه انگار مرض 
مسری روز شده است: این شبه شعر کمال 
رفعت صفائی (نه این که خواسته باشیم 
بگوئیم فاقد استعداد لازم است) نمونه 
اسان کای استه اما کم در کان شش ات 
که حداقل عرق ریزان روح است - بسیار 
زود به‌بی استعدادی می‌انجامد. صراحت ما 
در طرح موضوع نباید او را به‌هیچ وجه 
برنجاند یا باز دارد اگر موضوع را جدی 
گرفته باشد. کسی که نوشتن نیاز صادقانة 
روحش باشد هیسج چیز نمی‌تواند مانع 
نوشتنش شود. و ازقوه به‌فعل درآمدن شعر 
امری است که قطعا به‌تجر به و انتقاد صریح 
محتاج است. بی‌توجهی بهانتقادهاشی که 
می‌شود. نشانه. ان آننت: که نطاهر به‌شاعتر 
تا نله اسان نامدارشدن تلقی شده 
است نه وسیله آمری که هدف آن ارتباط 


م 

دمو کراسی مستقیم و شوراها. 
دکتر کریم قصیم 
۶ صفحه. ۳۵ ریال. 

در اين کاب مباحشی مطرح است 
چون «دمو کراسی مستقیم مردم». «قانون 
و انقلاب». «شورا چست؟». «شوراها 
به مثابه مصالح دموکراسی و جای‌گاه 
سندیکا و مقام شورای کارگری» که از 
حیاتی‌تریین مباصسث مطرح روز در 
سرزمین ماست. طرح ضرورت شوراها 
درارتباط با دموکراسی و سندیکاهای 
کار 9 
ثار دری نواه 
به‌واقعیتسی که بعضی‌ها بنابر «مصالح» 
غوداهی کشت آن را بوشکلن :مره از 


بر توجه نویسنده اسست 


۳ دمو کراسی و ضرورت‌های 
اقتصادی مطرح کنند 


م 


از واژه‌های سرح تعبیرهای سبز. 


۰ صفحه. ۳۰ ریال. 


و قطعه‌ئی اینك. از این دفتسر با 
عنوان «اگر عشق بگذارد»: 

با ارغوان گونة دریا 

بر موجکوب سایش جستار 
به‌نفدیس نوه 


۱ ۱ 
ایستاده! 


- اگر عشق بگذارد. 

اگر به‌نقطه‌گذاری. قطعه (که یکسره مصداق 
اصطلاح نقض غرض است) بگذریسم. 
گوئی قصد شاعر جوان ما تنها شگفت‌زده 
کردن خواننده بینوا است؛ وگرنه: شما را 
تفا مگر عشق می‌تواند به‌مانع عشق 


تبدیل شود؟ 


مارکس 


در بارة «سرمایه» 


فردريك انگلس 
انتشارات ماز یار 
۱۳۶ صفحه ۱۱۰ ریال. 


این مجموعه بخش کوچکی است از آنچه 


. انگلس دربارة سرمایه اثر معرون مارکس - 


نوشته است. اولین بخش این مجموعه شامل 
سه مرور بر نخستین جلد سرمایه است. 
وم ی یا یت 


کر ازگا یگا + 
ایس بر جلذ اول سرمایه تحاستکه. و 


بحش سوم مقاله‌نی است به‌عنوان متمم سر 


حلد مایه. 
۱ ۱۳۳ 


۱۳۴۳ 





خانم ریا سلامت‌بخش 

حق با شماست و این سوه‌تفاهم را ما با 
فضارت سطصی خود در مورد نامه شم 
به و جود آوردیم. شما که این‌قدر مهر بانید و 
اتداندا نو نهکانی معة: غارا فد ریت اجه گذ 
مود نام ترا لعناتی. تما اد 
ناشتن. تیا پرای ما نامه بنویسید. 

» خانم لیدا - هم. (گرگان) 

حق با شماست که نوشته‌اید «نمی‌خواهم 
به‌هرطرف که نگاه می‌کنم نابرابسری و 
بی‌عدالتی ببینم. نمی‌خواهم فقر باشد, ظلم 
تاش از کرست و اش بیع شا ان 
ریا نها هرا ول نا مسر ووز 
راست است که نوشته‌اید «من در مورد شا( 
بندر انزلی احساس مسوولیت می‌کنم... هر 
کجا که اواره‌ی هست من مسژولم. هرکجا 
ظلم و استبداد است من مسوولم. هرکجا فقر 
و گرسنگی است. من مسوژولم. ولی اخر 
همان‌قفدر که من مسوولم تو و او هم 
مسوولید». همه این‌ها وزششت: انسته:: فقط دز 
اش تغانتت: که ها صاخان فترته. که انا 
احساس مسوولیت نمی‌کنند. اما انسانیت يك 
مفهوم ذهنی بیشتر نیست. و هر کسی آن را 
به‌سود خود معنی می‌کند. بی‌برنامه و بی‌دانش 
اجتماعی نمی‌توان دم از «مکتب انسانست» 


رد. 


ه خانم میترا - ق. عزیز 


با سیاس فراوان از محبت‌تان. چه کنبم که 
خط شما را - شاید به‌این علت زیادی 
«شيك» است نتوانستيم بخوانیم. خود شما 
قضاوت کنید. با انبوهی از نامه و مقاله و 
داستان و چیزهای دیگر که باید خواند و 
انتخاب و احتمالاً اصلاح کرد. برای خواندن 
يك نوشته» هرجه باشد. جه‌قدر وقت صرف 


۰ 
در د: 


آقای حسین اردبیلی شیخ‌الاسلامی 
(تبر یز ) 

از جاپ شعر به‌زبان‌های ترکی. لری. بلوجی» 
کردی. و جز این‌ها استقبال می‌کنيم. قبلا هم 
جنین اشعاری جاب کرده‌ایم. شو رن سیخ 
است که چنین آناری برای ما فرستاده شود. 


و آقای مزدك (کرمان) 

ما جنان که می‌بشد به‌وظطفه خود عمل 
می کنیم و توقعی نداریم. اما این که خدمت ما 
ان در مارد تا نید ماه فوستان دیع 
فرار گیرد که زحمت نامه نوشتن به‌خود بدهند 
اليته کلاه گوشه ما را از فخر به‌افتاب 
ات نم دا ها ان ویک 


ی من بر بسن 
فا ون تشه با شین 








» آقای مهدی شیروانی 

متأسفانه با این که خودتان هم عبارت «مبارزة 
بی‌امان مردم ایران برعلیه امپریالیسم» را 
به کار برده‌اید بدون توجه بهکلمة مردم از آن 
گذشته‌اید. اين روحية تازه. انگیزه‌اش هرچه 
باشد باید در مردم تقویت شود. ما هم کاملا با 
شما هم‌عقیده‌ايم و انچه را که نوشته‌اید تایید 
می‌کنيیم. ولی به‌همان دلایلی که خودتان هم 
اشازه کردهایت آبق کم ام بالتت باق با 
بتواند شاه مخلوع زا ةایتران. مْ کرداشتد 
غیرممکن است. شاید برای بعضی از مردم 
جنین وحشتی وجود داشته باشد اما درهرحال 
این وحشت بی‌بایه است. شاه که با آن همه 
قدرت نتوانست به‌رژيم خود ادامه دهد حالا 
که همه جیر را از دست داده جه طوری 
می‌تواند برگردد؟ 


۰ آقای بیابانگرد ماسوله (تهران) 

۱ عدد ۲ در مقالا آفای سماکار (ص . 
سطر ۱۶ شمار؛ ۱۷) شماره ارجاع 
به‌حاشیه‌نی بود که من بران عبارت نوشته 
بودم و بعد بس گرفتم اما حذف آن عدد از 
متن فرآموش شد. 

۲ این صفحات برای تماس با خواننشدگان 
لازم است. 

۳ صفحات در پاسخ خوانندگان را بیش‌تر 
خواهیم رف 

۴) اگر صاحب نظری در رشته موسیقی حاضر 
به‌همکاری با مجله باشد در باپ تاریخ و سیر 
تحولی موسیقی در ایران البته مطالبی چاپ 
خواهیم کرد. دکر منابعی در این باب هم 
کاری است که از ما بر نمی‌آید. مگر این که 
به‌چنان شخصیتی دسترسی پیدا کنیم. 

۵ در معرفی شاعران و هنرمندان هم خواهیم 
کوشید. 


۶( مرا شرمنده ۰ محت‌هاتان کردید. 


ه آقا یا خانم گ.خ.!. (کرمان) 

خوشبختانه من افاضات ان حضرت را که در 
رادیو نشنیده‌ام اما پرونده سازی برای کانون 
و اعضایش تازئی ندارد. هدف از ان 


حملات نیرز روشن است. و جرا تعجب 
می‌کنید. و چرا منتظرید به‌اين افراد پاسخ 
داده شود نک اون هرجه دل تنگ‌اشان 
می‌خواهد بگویند. دریارة شب‌های کانون نیز 
ما از توطئه عمیقی که آن «اقایان» بسیار 
اخلافی به‌همدستی اوباش ترتیب داده بودند 
خبر موثق به‌دست آورده بودیم و نمی‌توانستیم 
نسبت به‌جان مردم بی‌توجه باشیم. این که 
گفته‌اید کانون می‌خواسته است به‌مخالفت با 
انفلاب هیاه‌و به‌راه اندازد يك دروغ 
بی‌شرمانه بیش نیست. این را بهانه کرده 
بودند تا توطئه‌شان را «مقاومت مردم در برابر 
ضدانقلاب (۱)» جلوه دهند. آن سم‌پاشی‌ها و 
نامه‌یرانی‌ها هم مقدمات امر بود. 


شر ح ۳ مصوری که فرستاده‌اید 
تمیز و مر است. ولی متأسفانسه 
عکس‌ها نه زیبا است نه گویا. مثلا این 





از این صحنه‌ها در هر شهر و شهرکی». 
از تهران بگیرید تا هر دو نغوزآباد. 
وجود دارد. از میدان سرچشمه تهران هم 
که عکسی بگیرید چنین چیزی از آب 
در می‌اید. در نتسجه» دیدن این عکس‌ها 
پس از خواندن آن مقدمه موجب چنین 
قضاوتی از اين قبیل می‌شود که. مثلا 
نویسنده در شرح شوربختی مردم این 
محله غلو کرده امتت: عکس‌ها 3 
نمی‌دهند. که «حکم آبادی‌ها» ازاهالی 
جاهای دیگر فراموش شده‌تر باشند. 


۱۳۵ 





شطرنح 


حوانان نوشته ج.ان. وا کر 


پیکار اندیشه‌ها ترجمه جهانگیر افشاری 





قانون حرکت مهره‌ها 


سا 
شطرنج از ۶۴ خانه تشکیل شده که 
یکی در میان سیاه و سفید است. برای 
اي‌که نام هر يك از خانه‌ها معلوم باشد. 
به طور عمودی و از بائین به‌بالا» با 


اعداد 1 تا 8 مشخم و 


هن ,ون سن 


طریقه تقسیم بندی خانه‌ها بین‌المللی 
اه اضطتااها درا فخنترع) 
می‌گویند.دراین سیستم. خواندن خانه‌ها 
فقط از نظرگاه سفید مطرح است. 
چیدن مهره‌ها: 
مهره‌های سفید و سیاه را به‌ترتیب 

زیر روی صفحه شطرنج می‌جینند: 
باا(6) نشب 21۱۵1 

-(0)01] وزیر - ۲۷( فمل 4 

- ۲۱() فبل - 8(۵1) شاه 

۲۷۰) رخ - 0(91) اسب 


و بیاده‌های سفسد در ردیف دوم در 





02 - 2 


2 - ۰2 - 2ظ 


خانه‌های: ۳2 - 2 - 12 - 
- 32 قرار می گبرند. 
-0(۵8) اسب - 1(۵8) رخ 
- 0(08) وزیر - ۴(68) فبل 
۴(۵8) فیل - ۴(۵8) شاه 
8 رخ - 0(98) اسب 


و نیاده‌های تساه در ردیف هفتم ‌ 


خانه‌های: 


7- 97 - 17 - 67 - 07 - 07 - 07 - 87 فرار 
ی و تا کته دیگراین که صفحه 
شطرنج باید طوری مقابل دو بازیکن 
فرار بگیرد که دوخانه 28 و ٩۱‏ که سفید 


هستند. در سمت حب و روبه‌روی هر 


4 
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وریر: بجر اکن وزسر نامهدود 
است. در تمام جهات حرکت می‌کند: 
افقی. عمودی و قطرها. هیچ محدودیتی 
ندارد. اگر مانعی سر راهش (مثلا نکن 
از مهره‌های غیر همرنگ), با 

می‌تواند آن‌را از میان بردارد و به‌جایش 
بنشیند. وزیر قوی‌ترین مهره شطرنج 
اف هم حرکت رح را دارد و هم 
حرکت فبل را. شکل شماره (۱). 

رح: خ: رخ , افقی و 


۱ 7 


عفر کت 


لب‌ص 


شمودی 


خانه. به‌شرط این‌که راهش باز باشد 
(مهره غیر همرنگ و یا همرنگ سر 
راهش قرار نگرفته باشد) جلو برود با 
به‌عقب بازگردد. رخ نیز می‌تواند مهره 
غیر همرنگی که راهش را بسته بگیرد و 
از صحنه خارج کنك..: دوستان عرا تشر 
حتما متوحه هستند که ما در این قسمت 
صرفا به‌طر ز حرکت مهره‌ها توجه داریم 
وخ وهی هن ان 
بازی پیش می‌ابد. مورد نظرمان 
. در شکل شماره (۱) جهت 


۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۶ 
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۳۲ م۸ 


و ۶ م 9 ام ها ه 
حرکت رخ سفید 97 نشان داده شده 
است. 
حرکت می‌کند و مانند رخ می‌تواند 
هی نت تما و وزیا 
به‌عقب بازگردد... فیل هم قادر است 
وه ی شتونی زا از یی ناه و 
بردارد و در خانه‌نی که مهره غسر 
هو نک جای داشته. استقرار بیدا کند. 
شکل شماره (۱). 

انتقنت اسب تنها مهره‌نی است 
که از روی دیسگر مهره‌ا می‌برد. 


حرکتش را می د وان ره حرف () از 


ی 
دو خانه به‌جلو یا عقب و یا پهلو می‌رود 
و سیس يك خانسه به‌راست يا جپ 
منحرف می‌شود. در شکل شماره (۲) 
طرز حرکت اسب به‌وضوح نشان داده 
نی شتا عال اور در ده اف از 
خانه‌های - 5 - 05 - 96 - 06 - 62 -92 - 
3 - 03 - مهره‌نی همرنگ وجود داشته 
تاتطلی ا نع سفیدی که در خانه 14 
نشسته. نمی‌تواند به‌خانه‌هانی که نامبرده 
شد برود. برعکس اگر مهره‌نی غیسر 
همرنگ, یعنی سیاه در هر يك از 
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هفایق له تسس تا ند از 
را بگیرد. و خود به‌جایش بنشیند. در 
همین شکل شماره (۲) اسب سفد 86 
می‌تواند فیل سیاه 08 و رخ سیاه 25 را 
(هرکدام را در يك نوبت) بگیرد و خود 
دق آن اه استه از نذا کت-عب 
توجه دارید که فیل سیاه 08 نیز می‌تواند 
با توجه به‌آنچه که در مورد حرکت فیل 
گفتیم. رخ 67 راء در صورتی که نوبت 
اه بای گرم ز شمای. او 
شاه: شاه می‌تواند به‌خانه‌های 
اطراف خود حرکت کند... به‌عبارتی 
حرکت شاه مانشد وزیر است با 
انم تفا رت کص کت: شا مرو فتاه 
خانه در هر نوبت است؛ ولی حرکت 
وزیر محدودیتی ندارد و يك یا چند خانه 
می‌تواند جلو با عقب برود. دو شاه 
سفید و سیاه هرگز در مجاورت یکدیگر 
قرار نمی‌گیرند؛ زیرا این مجاورت در 
حکم کیش دادن است و قائون شطرنج 
می‌گوید هیچ يك از دو شاه نباید به‌طور 
عمد در معرض کیش قرار تور تن در 
شکل شماره (۳) خانه‌هائی که سباه 
شده. خانه‌هانی هستند که دو شاه 66 و 


6 نباید در آن‌ها مستقر بشوند. 

پیاده: باده در اولسن حرکت 
می‌تواند يك يا دو خانه جلو برود؛ 
درحرکت دوم هر بار فقط يك خانه جلو 
می‌رود... بباده نمی‌تواند مشل سایر 
مهره‌ها به‌عقب برگردد... مستقیم پیش 
می‌رود و از پهلو می‌زند. در شکل 
شماره (۳) بیاده سفید 43 می‌تواند یکی 
از دو بیاده سیاه ۵4 يا 04 را بگیرد و 
خود در آن خانه بنشیند. البته اگر نوبت 
حرکت با سیاه باشد. هر يك از دو پیاده 
4 و 04 نیز می‌توانند بیاده سفید 43 را 
۳ و در خانه 03 استقرار بیدا 
کنند... بیاده اک بو انتل. بقودشن را 
به‌اخرین خانة صفحه شطرنج پرساند, 
ارتقاء مقام بیدا می کند و تبدیل به‌و زیر 
با رخ یا فیل و یا اسپ می‌شود.. 
معمولا چون وزیر از همه مهره‌های 
دیگرنیرومندتر است. ارحج است که 
بیاده در این حالت تبدیل به‌وز بر بشود؛ 
بنابراین در يك صفحه شطرنج ممکن 
است چند وزی چند رخ. چند اسب و 
پا چند فیل (در صورتی که پیاده‌های 
سفید و سیاه ارتقاء مقام بیدا کنند) 
وحود داشته باشد. شکل شماره (۳ 
طر خر کت بیاده ها نان می‌دهد. 


گرفتن درحال عبور .6.0 


بیاده. يك حرکت استثنانی دیگر 
هم دارد که به‌نام «کرفتن در حال عبور» 
معر وف است و علامت آن حنین است: 
۰ ,۰.0۲ اجسازه بدهید توضسح 
0[ 


صفحه شطرنج جای داشته باشد و بیاده 
«غیر همرنگی» هم در ستون مجاور آن و 
در خانه اصلی حود مستشر باشد. اگر 
این بیاده «غیر همرنگ» در اولسن 
حرکت خود دو خانه جلو بیاید. 
پیاده‌ئی که در ستون بنجم افقی مستقر 
بوده می‌تواند آن‌را از صحنه خارج کند 
و درست مانند این که آن بیاده يك خانه 
حرکت کرده و به‌جلو آمده. به‌جایش 
بنشیند... بهتر است با دکر يك مشال. 
این حرکت. استثنانی را روشن گنم... 
در شکل شماره (۳) به‌طوری‌که 
ملاحظه می‌کنید. بیاده سفید در خانه 65 
یا ستون پنجم افقی قرار گرفت... حال 
اگر بیاده سیاه 97 در اولین حرکت خود 
دوخانه جلو بیاید و در ۵5 جای بگیرد. 
نیاده سفید 65 می‌تواند - جنان که کی 
فقط يك خانه جلو آمده - آن‌را بگیرد و 
خود درخانة 06 (و نه 07) بنشیند. این 
تنها حالتی است که پیاده مهاجم در 
خانه‌نی اطراق می‌کند که مهره غسر 
همرنگ قبلا در آن نیوده... به‌عبارت 
ساده‌تر گرفتن درحال عبور درست مانئد 
این است که بیاده سیاه 7 به‌طو ری که 
قبلاا اشاره شد, فقط يك خانه به‌پیش 
آمده و در خانه 96 نشسته که در این 
صورت بباده سشد 5 برابسر قانون 
شطرنج می‌تواند آن‌را بگیردو به‌جایش 
بنشیند... توجه داشته باشید که اگر 
بیاده سباه قبلا حرکت اول حود ر 
انجام داده بود و در خانه 06 استشرار 
یافته بود و سپس در حرکت دوم به خانه 
5 میرفستت:: تاه سفیتد دیسر 
تم تواتستت تس کت (و فتهه درعتال 


عبوره» راانجام دهد... در ربع اول شکل ۱۳۹ 


۱۰ 
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شماره (۴) اين وضع استئنانی به‌خوبی 
مشخص شده. نکته دیگری که لازم 
به‌یادآوری است این است که اگر 
بازیکن بلافاصله ازاین امتیاز خاص 
استفاده نکند. در مراحل تقد یگ توا 
استفاده نخواهد داشت. 

قلعه: در طول يك بازی, هر يك 
از دوبازیکن این حق را دارد که شاه 
خود را به‌قلعه بیرد. در قلعه. شاه از 
امنیت پیشتری برخوردار آتختتا, دون 
شطرنج دویو ۶ قلعه وجود دارد؛ یکی 
قلعه کوحك که طرف شاه است و با 
علامت (0-0) نشان داده می‌شود و 
دنک قلخته: رک که اد اطر فهوازس 
است و با علامت (0-0-0) مشخص 
کر و انتخاب هر بك ازاین دو قلعه 
بسته به‌نظر بازیکن و شرایط بازی 
اتف 3و قلعه کوحك سفید شاه در 
خانه او و رخ در خانه 1 استقرار بدا 
می‌کنند و در قلعه بزرگ, شاه در خانه 
1 و رخ در خانه اه جای و که وا 
همین طور است قلعه کوچك سیاه که 
شاه در خانه 98 و رخ در خانه 8) 
می‌نشیند و در قلعه بزرگ شاه سیاه در 
خانه 68 و رخ در خانه 08 مستر 


می‌شود... رفتن به‌قلعه نیز یکی از 
حالات استثنائی است که در آن واحد 
می‌توان پا دو مهره بازی ور در موارد 
عادی هر بار با يك مهره باید بازی 
کرد... هنگام قلمه رفتن لازم است 


به‌نکات زير توجه نمود: 


الف: ابتدا باید شاه را در خانه 
مربوط نشاند و سپس رخ را جابه‌جا 
کرد؛ اگرغیر از این طريق عملی کنیبد 
ممکن است این توهم برای حریف 
بوجود بیاید که قصد شما رفتن به‌قلعه 
نبوده بلکه می‌خواسته‌اید از رخ استفاده 
کنید. در این مورد قانون «لمس کردن» 
مهره وجود دارد که اگر طرف مقابل شما 
اعتراض بکند ناچار هستید فقط رخ را 
حرکت بدهید و این البته به‌صلاح 
نیست. بنابراین به‌منظور جلوگیری از 
هرگونه سوء‌تفاهم ابتدا شاه را حرکت 
بدهید و بعد رخ را. شکل شماره (۴). 

ب: هر بازیکن. همان‌گونه که 
بل اشاره شد. فقط يك بار می‌تواند از 
امتیاز قلعه رفتن استفاده کند. 

ج: برای قلعه رفتن. هیچ يك از 
دو مهره شاه و رخ نباید قبلا حرکت 
کرده ناستتك: 

د: میان رخ و شاه. اعم از قلعه 
کوچك و یا بزرگ. نباید هیچ مهره‌نی 
برجای مانده باشد. 

«: برای کر از «کیش» نمی‌توان 
به‌قلعه رفت. 

و: خانه‌ئی که شاه هنگام قلعه 
رفتن در آن می‌نشیند نباید مورد حمله 
قرار گرفته باشد. 

ز: اگر شاه قبلا «کیش» دب‌ده 


باشد به‌شرطی که آن «کیش» به‌وسیله 
مهر ه دیگری یت 
باشد ۰ رفتسن به قلعه و ندارد و 


لب یت نست. 


چند اصطلاح: 


کیش: اگر شاه مها مورد 
حمله قرار بگیرد. این حمله مستقیم 
مشاه را «کین» م یگونتند. کیش 
ممکن است به‌یکی از طرق زیر دفع 
گردد: 

الف: مهره‌نسی که کیش داده. 
گرفته شود. 

ب: مهره دیگری میان شاه و 
مهره مهاجم حایل شود. 

ج‌: : شاه از محل خود حرکت کرده 
وبه‌خانه امن دیگری بر ود. 

د: مهره مهاجم. به‌وسیله خود 
مهره شاه از میان برداشته شود. 

مات: حالتی است که شاه قادر 


نست اولا سس يك از خانه‌صای 


و - 67 -1 

6 - 98 --2 
6 - 27 سوق 

6 - 28 -4 
4 ۰ 6 -5 
4 5 -6 
5 - 07 --71 
6 - ۳۲8 -8 
کیش + 2 ۳06 -9 
4 -- (1 10 
4 ۶ 05 11 
8 , ۳4( -12 
8 1 -13 
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اطراف نقل مکان کند و انیا هیچ يك از 


بارانش نیز نمی‌توانند به‌او كمك کنند... 


۱ 
پات : حالتعی است که حربف 


نمی‌تواند هیچ نوع حرکتی انجام بدهد. 

مساوی: حالتی است که طرفین 
با توجه به‌شرابط بازی و با ارزش 
مهره‌های برجحای مانده به‌قسول آن 
رضایت می‌دهند. 


يك بازی- 


برای این که تشوری را با عمل 

توا کنیم. این بازی ساده و کوتاه را 
بی آن که تقسسری تران بنویسیسم, د 

۳/۹ می‌گذاریم. امیدمان این ن- 
که با دقت به‌حرکات انجام شده توجه 
اکتا در اشتژه بحث‌های جالبی 
خواهیم داشت که می‌تواند مورد استفاده 
کلیه گروه‌ها فرار بگیرد.. . این بازی در 
بانزده حرکت به‌نتیجه می‌رسد و سفید 
به‌وسیله دو فیل» حریف را به‌خاموشی 
می کشد: 


62۵ - 4 
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۳۲1 - 5 
۲95 - 4 
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8- 013 4 

9- 04 ۶ 6 
10-- 1 - 1 

کیش + ۵4 ۶ 161 -11 
+ 08 - 1201 -12 


ح-1 و 
مر 1 
باه 
1 
بدم 
7 


کیش فیل + و « 6 -13 


۰ 11 - 14 
مات + 5ع -۰ ۳6 15 


۱۳ 


۱۴۲ 


مات 


کیش 


+ 7 - (1 -2 
+ + [ بر[ -3 


]- ۳ 0 
2--. "1 - 6 


بع با 
مد >« 
ب۵ عم 
ملد لژ و 
2 3 
34 
٩‏ 3 
ِ- 
۳ ۲ 
گ‌ 2 3 
[ اه 
4 3 -ع 
ِ 2 
۲ ص 
يب پبع 6 
ا م | 
۵ سم را 
ر ۱ 4 
صم لپ بسسم 
4 








"- _ِِ 
"ِ ۳7۷ ۱ 
۰ . 
۳ 
۲ 0 ۵ 
۵ 









۱ 


> 
۰ 


مسألة شطرنج شمارة ۲ 
2 





5 ۱۲ » 
4. ۱ ۲ 
9 ۳ 
و ۲ 
9 8 
+۱ ِ م 
که رل 
هر کته 
دا ۱ 
م3 م8 ٩‏ 


شماره آینده: ۳ 
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اجاره‌نشینان خلاء 





حدود سال ۱۹۵۰ در دشت منیل لو رو 8۵۱ ها ۱۷۵9۲۱, در حواشی جنگل سین زرمن 
10 8810 يك فروشنده نمای ساختمان بساط پهن کرده بود. دکورهای سنگی جلو خان يك 
کلاه فرنگی تعمیری, يك مسافرخانه کوچك قرن هیجدهمی با يك کلب شاعرانه را می‌دیدی که 
پشت‌شان با تیرهای چوبی شمع زده‌اند و با اين وضع تو هوا قدعلم کرده‌اند. لابد صاحبان آجر یا 
کلبه‌های شیر وانی‌دار با قیروگونی شده. که گرفتار پشیمانی شده بودند یا عقل‌شان بارسنگ می‌برد. 
می آمد ند به آ نها که «گذشته»‌نی برای خودشان بخرند.ابرها و شاخ و برگ درخت‌ها بشت ینجره‌ها 
موج می‌زد.من زن‌هانی را جلو چشم مجسم می‌کردم در پیرهن, خواب. که از نردبان‌ها رفته بودند بالا 

و دم این بنجره‌ها داشتند موهای‌شان را ارایش می‌کردند. یأدم ول يك بار با آندره بر وتون 

۳ ۸۲۰۳86 رفتيم آنجا میان نماهای ساختمان گردش کردیم. 

دوازده سال بعد» بین اولین طرح‌های گو رمه‌لن. این خانه‌های تك دبواره. این نردبان‌ها. این 
اجاره‌نشینان خلاء, و دلوایسی هیجان‌انگیز گردش آن روز را باز یافتم. و امروز, با قبول تصادفات 
ار هت وی نیع بالان و 

گو رمه‌لن. ۳ قوف اولین شمارة مجله پلانت ۴۱۵06۵۱6 راه خودش را به‌عنوان «طراح دنبای 
خواب‌ها» انتخاب می‌کند. ما اولین طرح‌هایش را جاب می‌کنیم. ادم محجوبی است. خیلی کم 
ی امنهر 2 . ومطلقاً با هم صحبت نمی‌کنيم. بنابراین هیچ وقت برایم پا نداده اشت. که قصنه: ۱ 
نماها را پرایش بگویم. 


لو ئی بوول 6 105 


گو رمه‌لن, 


۱۳۳ 


۱۴۴ 


يك روز توی راهرو حالیم می‌کند که گولم ۵01070 کتاب بالینش است. زمانی است که من و 
زان کرشبر ون ۴۵۲60۲۵0.ل داریم ترا نقه فنلی, از اب رمان بزرگ مابعدالطبیعی می ر ينك 
۷ وروی آن کار می‌کنيم. و من راستی راستی در این کتاب «زندگی می‌کنم». تهیهٌ دکورها را 
می‌سپرم به‌او, برداشت‌هایش به‌طرز عجیبی با برداشت‌های من منطبق است. 

همین دیروز بود که. در باب مجموعه حاضر. برای اولین بار قدری طولانی‌تر و صمیمانه‌تر با 
هم اختلاط کردیم. معلوم شد هم‌سن و سال من است. متولد ۱٩۲۰‏ و در پاریس به‌دنیا آمده. عین 
من؛ آن هم در يك خانوادهة کارگری. مثل خودم. هر دو برای در رفتن از زیر خاطرات دوره بچگی‌مان 
يك شگرد را می‌زنيم: بی‌گذشته زندگی کردن,و به‌هوای کونه کردن در جاهای دیگر, تاریخ‌ها و جاها 
را از خاطر زدودن. تمرین‌های مشکوك. يك جور ولگردی اجتماعی.يك روش اساسی که ضمناً 
واسطه‌ئی هم هست. و برای راه بردن زندگی به‌مثابه يك امر, به‌اين عبارت صی رينك جسبیده‌ايم که 
به‌هر دومان دستورالعمل واحدی می‌دهد: «انجه به‌حساب می‌آید تفای که نحاهشن می‌کنيم نیست. 
جائی است در وجود ما که از آنجا نگاه می کنیم». 

بدر و مادرش در کوجه تیل سیت ا[5ز۲. تو اصطبل‌های قدیمی يك مسافرخانة مخصوص 
می‌نشستند که صاحبانش اسباب و ائاة اسقاط خانواده بزرگ استخوان‌داری را انجا انبار کرده 
بودند. ذهنش از خاطره پلکان‌ها,تالارها و دالان‌های تاريك بر پیج و خم و دفائن بر هم انباشته لبر یز 
بود. و موقعی که در مدرسه سن فردینان 58101۴6۲۵۱۳۵00 به‌بجه‌ها گفتند خانه‌شان را نقاشی کنند, 
همشاگردی‌های گو رمه‌لن کوچولو کلی سر به‌سرش گذاشتند که: «نکنه تو تو قصر اشباح زندگی 
می کنی !۷. 

بدر و مادرش دل‌شان می‌خواست بسرشان کار عملی بکند. همان طور که کسان من آرزو 
می‌کردند معلم از اب در ایم. این است که برای تعلیم نقاشی اماده‌اش می‌کنند. و او که چنین 
کجکی به‌زندگی پیش با افتاده‌ئی هدایت شده است با رنج و حرور از آن رو برمی‌تابد: 

مدرسه هنرهای تزئینی... 

کارگاه نقاشی اوتون فر یس ۴۲۱652 04۳00... 

با ما کس آنگران 0۵ نقاشی روی شیشه ر 
کاغدهای منقش و تهیة نقش پارچه می‌پردازد. 

ما کسیمیلین وکس ۷۵۲ ۱۸۵«۱۲(۱۱۵0- گرافیست نابغه و شوریده دائمی که «من در لحظه 
رها می شوم» شعار زیبای اوست. گر رمه‌لن را به‌کشف حرفه‌های مر بوط به‌کتاب راه می‌نماید. به‌او 
می‌آموزد و ازش بشتیبانی می‌کند. آنگاه مجلف پلانت او را می‌شناساند. يك نمایشگاه به‌سال 
۷ در تو رنه‌سل ۲0۷۲0650۱ کلکسونرهای اثار غبر متعارف را به‌سوی او توجه می‌دهد. 

بسیار خواب می‌بیند. و رژیاهایش رنگین است. در اوهام شبانه در دل پاریسی به‌گردش 
می بردازد که رود سن از شمالش می‌گذرد و در دل دشت‌ها فرو می‌رود. و صتروئی هوائی تخت 
خوابش را اشفال کرده است. روانکاوی توجهش را برنمی‌انگیزد. وطن واقعیش, آب. رودخانه. 
دریاچه یا دریاست. آرزومند آرامش است و وحشتش از مرگ به‌کنجکاوی عاشقانه‌نی تغییر شکل 


یافته. 


۱ می آمو زد 4 دهد برای اعاشه ره مل احی 
ی ۰ ست ۰ ی 


م۳ ‌‌ِ 


انخه در ها ام ۱ ند گزینشی است که از مجموعه‌های زیر صورت گرفته: ویرانه‌های 
نم جهای ظلمات » مصت‌زدگان روزمره * دریجه‌های اضطراب » هذیان‌های اختلال » 


زمان [ ۱ نیمرح‌های طلمابت ج مجصس‌زرد تا ر 2 ره 


وحشت‌های مجال » لذائذ خشونت » لجه‌های هیچ کجا. 
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نمایندگان فروش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 
انتشازات آگاه - مقابل دانشگاه 

انتشارات نوید - مقایل دانشگاه 
انتشارات پیام " مقابل دانشگاه 

انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمائی - میدان فردوسی - 


جنب لوان‌تور 





شهر ستان‌ها: 





خو زستان: اردشیر مجتبائیان ۱۹۳۳۳ 
فارس: میرزادة ۳۲۷۰۱ 

آبادان و خرمشهر: چوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ 

رشت: حبدری ۳۳۹۴۳۹ 

اصفهان: شمس اشراق ۳۳۴۹ 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 








ماز یار منتشر کرده است: 
۳۳۳۳۳۳۳ 


شماره ۷ ۱ 


مفید ی. 

شمار: ۱۸ ۱ 

صفحه ۱۱۵ سطر ۱۸ بعد از برانتز عبارت 
به‌صو رت دیم اورده شود. 

صفحه ۱۵۲ سنون ۱ سطر اخر ترقی درست 
است نه شرقی. 

مد ۱۵۳ و۱ بط ۲۳ طاغر نس 
درست است نه طاغوتی. 

۱٩ شمارخٌ‎ 

صفحه ۶ سطر از تحزب درست است نه 
تخرت: و همان فاه سطر ۱۹ اورههانتد 
یه او رده اتبدتا: 

صفحة ۶۴ ستون ۱ سطر ۱۳ سهل‌انگاری 
درشت: است. به سهل‌انگار. و همان صفحه 


۱ وقایع سی‌ساله اخیر در ایران سس 
۲ داروین ی هت ند اک وان 
۳ نبرد با دیکتاتوری شاه ی ی 
۴ دربارة «سرمایه» مارکس. شوم 
ها. چگونه مبارزهة مسلحانه توده‌ای می‌ شود ده تفر خر نو 
۶ دمکراسی مستقیم و شو راها تاه هو دکتر کریم قصیم 
۷ ما رکسیسم چه گوارا.... 1 شهار و 
۸ درآمدی به‌نخستین مجلد «سرمایه» یار تسه از تست هت ل 
٩‏ ژان مقدس کشتارگاهها ۳ 


ارنست مفال_ 
رخساره‌های اقتصاد» 
درروند 
تکامل احتماعی 





9 رات زار 


